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 خواننده گرامی! مقدمه نویسنده : 

های جلب اعتماد و اطمینان دیگران به خود در جامعه سوگند خوردن از روش

ی قرار می   میان خود و خدا نی 
دهند است. البته مؤمنان فراتر از این، سوگند را پیمانی

م به انجام کارهای خی  و عبادت می و  ی
گونه عزم  شوند تا اینبا سوگند، متعهد و ملی 

 را جزم کرده و عملی نیک را به جا آورند و کمال و رستگاری را به دست آورند. 

ای از مردم سوگند خوردن تنها لقلقه زبانشان است و آن را همانند هر امر اما عده 

نگ و فریب دیگران قرار میمقدس و پاکی، ابزاری برای   دهند . نی 

در یک خلوت متفکرانه، آیا راه و روش خداوند مهربان، که با دادن عقل و شعور،  

ی ارسال این همه پیامیر و انزال کتابهای آسمانی و شفاف کردن مسی  تکامل   همچنی 

ی دائمی باب توبه و بازگشت از بدیها ، هیچ بهانه  را ای و خوشبخت  و باز نگه داشی 

 برای بهانه جونی باق  گذارده است؟ 

پس بهی  نیست به خود آییم و زنگار و غبار را از دل بروبیم و در قرآن اندیشه کنیم 

ام علی «؟ می گویم: نه، می گوید: افلا یتدبرون القرآن می فرماید: »} خداوند 

 {.قلوب  هم اغفالها

م شود تا شخص سوگند و قسم برای این خورده و یا انجام می ی خود را متعهد و ملی 

به انجام کاری کند یا از سختی و کاری به عنوان کاری مطلوب و معروف دفاع 

ی می توان برای سوگند بیان کرد؛ زیرا خداوند در نماید. البته کارکردهای دیگری نی 

گرفته و به آیات تکویتی و کلمات وجودی چون قیامت،   آیات قرآنی از سوگند بهره 

 ها و مانند آن سوگند خورده است. و برخی از میوهآسمان و خورشید 
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ی است که  ی ی اهمیت و ارزش چی  از جمله کارکردهای این سوگندهای الهی، تبیی 

ی تأکید بر مفادی است که پس از سوگندها بیان  بدان سوگند خورده شده و نی 

ی که بدان سوگند خورده شود تا مخاطب پیاممی ی ، ارزش و اهمیت چی  های قرآنی

ی آنچه برای او سوگند خورده را بداند.  شده  و نی 

کنند: یکی جلب توجه به به طور کلی سوگندهای قرآن دو هدف را دنبال می 

ی که به ای که به خاطر آن سوگند یاد میگزاره ی شود و دیگری جلب توجه به چی 

ها بکند. آن سوگند یاد می ی  شود تا اینکه انسان را وادار به تفکر در خود آن چی 

 را ضمن اینکه اشاره می کند چرانی  در 
این کتاب سعی شده تمامی سوگندهای قرآنی

و علت هر مورد از این سوگند ها را توضیح دهد و در بخش آخر هم سوگند های 

 عامیانه و حکم آن را به طور اختصار بیان نماید.       

ف :                                  
ّ
 محمود زارع پور مول
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 معنای سوگند و قسم

ادف کلمه »قسمواژه » در زبان فارش و عبارت است « سوگند« در زبان عرنر می 

د؛ مانند   را شاهد گی 
ى

، خدا یا بزرگ اقی است که برای اثبات راستگونی از اقرار و اعی 

ادف کلمه  قسم )به خدا، رسول، امامان و بزرگان(  واژه »قسم« در زبان عرنر می 

 . و ....                                                                             .فارش است»سوگند« در زبان  

سوگند خوردن اختصاص به ملت و زبان خاصی نداشته و در تمام اعصار گذشته به 

مثابه یک سنت در میان اقوام و ملل مختلف جریان داشته است. سوگند خوردن 

اطمینان دیگران به خود در جامعه است. البته مؤمنان های جلب اعتماد و از روش

ی قرار می  میان خود و خدا نی 
دهند و با سوگند، متعهد و فراتر از این، سوگند را پیمانی

م به انجام کارهای خی  و عبادت می ی
گونه عزم را جزم کرده و عملی شوند تا این ملی 

سوگند در اصل نوعی  رند. نیک را به جا آورند و کمال و رستگاری را به دست آو 

آزمایش برای تشخیص گناهکار از نر گناه بوده، در قدیم مقداری آب آمیخته به 

گوگرد به متهم می خورانیدند و از تأثی  آن در وجود وی، گناهکار بودن یا نر گناه 

ی می کردند  .بودن او را تعیی 

های جلب اعتماد و اطمینان دیگران به خود در جامعه است. سوگند خوردن از روش

مبالان  و هانی چون دروغ و بدتر از آن سوگند دروغ و باطل یا نر رو نابهنجاریاز این

پروانی نسبت به آن در اسلام بسیار زشت و قبیح و ناپسند شمرده شده و خداوند نر 

    . لف قرآنی به این مسأله پرداخته است.                     به اشکال گوناگون در آیات مخت

ی آن ندارند مبالان  میو یا نسبت به سوگند و مفاد آن نر   ورزند و پروانی در شکسی 
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یانر به موقعیت  برتر از سرمایه اجتماعی اعتماد پیمایند و برای دستو راه ابلیس را می

سوگندهای قرآنی در یک تقسیم بندی به سوگندهای  کنند. مردم سوء استفاده می

الهیو    الهی تقسیم می شوند، »سوگندهای الهی« : سوگندهانی هستند که خدا   غیر

                                                                                           . .                       در قرآن به موجودان  سوگند یاد کرده است

الهی  .  : سوگندهانی از قرآن می باشد که از افرادی غی  از خداوند  سوگندهای غیر

ان، سوگندهای مردمان، سوگند ابلیس،   صادر شده است مانند سوگندهای پیامیر

ات و برکات  علاوه بر این بیشی  سوگندهای قرآنی به موجودان  است که دارای خی 

                                  . است.                               فراوانی می باشند و بیشی  به خاطر توجه انسان ها به این امور 

 سوگند هابی که در قرآن آمده است عبارت اند از : 

مورد از آن سوگندهای   95مورد سوگند آمده است که    118آیه،    104در قرآن، در ضمن  

وره سوره از س 23سوره قرآن پراکنده است.  44آفریدگار جهان است که در حدود 

                                                                                              . های قرآن با سوگند آغاز شده است.                             

در اثبات وقوع روز قیامت و  )صلی الله علیه و آله(. دو مورد از زبان رسول خدا 1

                                                                                                           . آن روز .                                    محاسبه اعمال و جزاء در 

ت یوسف .2  آمده است.   )علیه السلام(  چهار مورد قسم هانی است که از برادران حضی

اند که بر موش غالب  ساحران برای فرعون یاد کرده یک مورد، سوگندی است که   .3

 خواهند شد. 

. یک مورد سوگندی است که شیطان در اغوای بندگان غی  مخلص یاد کرده است.                  4

کان و منافقان و منکران روز قیامت می باشد. 5  . پانزده مورد مربوط به مشی
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 تنوّع در سوگندهاى قرآن : 

متعال در برخی از آیات قرآن به ذات پاک خویش قسم خورده، و در مواردى  یخدا 

)صلی الله   به قرآن مجید سوگند یاد کرده، و در پاره اى از آیات به شخص پیامیر خاتم 

  علیه و آله(. 

روز قیامت، جان و روح انسان، فرشتگان و صفوف ملائکه، و در یک جمله،  

س، از دیگر امورى اس
ّ
ق سوگند پروردگار قرار گرفته. همان  موجودات مقد

ّ
ت که متعل

، نظی  خورشید، ماه، شب و روز،  گونه که در آیات دیگر، موجودات با عظمت 

ه، و اسب هانی که نفس زنان به سوى میدان 
ّ
س مک

ّ
ی مقد شفق، صبحگاهان، سرزمی 

 
ّ
جهاد حرکت می کنند، و مانند آن موضوع قسم پروردگارند. حت ّ سوگند به مواد

ی دیده می شود.                   غذ ، نظی  انجیل و زیتون، نی   انی

ی نشان می دهد  پیشینه تاریخی سوگند:  آثار به جای مانده از فرهنگ و تمدن بشی

که سوگند خوردن اختصاص به ملت و زبان خاصی نداشته و در تمام اعصار گذشته 

 است. به مثابه یک سنت در میان اقوام و ملل مختلف جریان داشته 

و به احتمال قوی می توان گفت تاریخچه قسم به تاری    خ و زبان بشی بر می گردد و  

ترین منبع تاری    خ انسان، قرآن کریم است که سوگند خوردن  گواه بر این مطلب معتیر

ت ابراهیم   ، )علیه السلام( انسان ها را در اعصار مختلف چون سوگند خوردن حضی

ت یعقوب ساحران درباره فرعون، و مقدم تر از همه  ، السلام()علیه  فرزندان حضی

 را نقل می کند.  قسم خوردن شیطان در مقابل آدم و حوا،
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سوگندهای الهی :  با سوگندهای متعارف میان مردم تفاوت سوگندهای خداوند

   .                            با سوگندهای متعارف میان مردم تفاوت های قابل توجهی دارد؛ زیرا 

هدف اصلی از سوگندهای مردم اثبات مطلب است، و این درجانی است که متکلم  .1

 برای منظوری نیازمند باور کردن مطالب خود توسط مخاطب است. 

ای احتمال می دهد که شنوندگان سخن او را باور نکنند با سوگند خوردن وقت  گوینده

 سعی می کند آنان را وادار به قبول نموده، شک را برطرف سازد.                                                       

گان هستند اما خداوند نیازی به قبول کلام خود از طرف بندگان ندارد، بلکه این بند 

ی و دستورات الاهی هستند و فایده و سود  که نیازمند ایمان، قبول و عمل به قوانی 

                                                                                                   . آن را به مردم می رسد.                                                 

 به موجودات مقدس یا عزیز و با اهمیت در نزد خود قسم می خورند،   . 2
ً
مردم معمولا

اما خداوند در قرآن به موجودان  سوگند یاد کرده که برخی از آنها در نظر مردم از 

 تقدس و عزّت خاصی برخوردار نیستند. 
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 فلسفه و اسرار سوگندهاى خداوند

ى است که براى آن  ی یکی از فلسفه هاى سوگندهاى پروردگار، بیان درجه اهمیّت چی 

ی فلسفه قسم هاى خداوند، بیان اهمیّت و ارزش موجودان   قسم خورده است دومی 

.      است که به آنها سوگند یاد کرده است.                                                                    

وع قسم هاى قرآن در یک مورد خداوند یازده قسم یاد کرده، که آیات اولیّه از مجم

سوره شمس است. و در چهار مورد سوگندهاى پنجگانه وجود دارد. و در چهار مورد  

قسم هاى چهارگانه یافت می شود. سوگندهاى سه گانه شش مورد و قسم هاى 

ین عدد را به دوگانه پنج مورد است. و قسم هاى یگانه شانزده مورد ا  ست که بیشی 

 خود اختصاص داده است. 

سوگندهای الهی با سوگندهای متعارف میان مردم تفاوت های قابل توجهی دارد. 

خداوند در سوگندهای خود حکمت ها و اهداف بسیار بالانی دارد که بعضی از آنها  

اتمام  عبارت اند از : بیان عظمت مورد قسم، تأکید، تأثی  در مخاطب، استدلال،

حجت، اثبات آنچه برای آن قسم یاد می کنند و بیان واقعیت  که مورد تردید مردم 

هانى که به آن ها  واقع گردیده، ی ی بشی به منافع و فواید فراوان چی  متوجه ساخی 

 مورد انکار 
ً
ی مورد قسم که قبلا سوگند یاد می شود، توجه دادن به واقعیت داشی 

 بوده، مبارزه با خرافات و .... 

 قرآن به نقل و بیان قسم هانی که توسط غی  خدا ایراد شده، 
ی در بعضی موارد نی 

حکمت ها   پرداخته است. خداوند از همه راست گویان راستگوتر است، اما به دلیل

استفاده کرده که به بعضی از آنها اشاره می و اهداف بلندی در کلام خود از سوگند  
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  . 1 . کنیم :                                                                                                 

کنند، بنا بر همیشه به امور پرارزش و مهم سوگند یاد میبیان عظمت مورد قسم: 

همیت امورى است که به آنها سوگند یاد این سوگندهاى قرآن دلیل بر عظمت و ا 

کیمشده؛ مانند : »
َ
رآنِ الح

ُ
ی امر سبب اندیشه هر چه بیشی  در    یس وَ الق «، و همی 

ى که سوگند به آن یاد شده می   مقسم به» ی اى که انسان را گردد، اندیشه« یعتی چی 

                                                                                                                                              .سازد. تا از آنها راهی به سوى خدا بگشایدبه حقایق تازه آشنا می

سوگند همیشه براى تأکید و بیان اهمیت است، و دلیل بر این است که  تأکید:  . 2

بالانی برخوردار بوده درخواست  امورى که براى آن سوگند یاد شده از اهمیت

 جدى و مؤکد است . خداوند در باره وعده مجازات کافران قسم یاد 
ً
خداوند کاملا

مْ  » کرده و می فرماید: 
ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَ ما أ

ٌّ
ق
َ
ح
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ی إِن

ّ
لْ إِي وَ رَب 

ُ
وَ ق

ُ
 ه

ٌّ
ق
َ
 ح
َ
 أ
َ
ك
َ
ون
ُ
بِئ
ْ
ن
َ
سْت

َ
وَ ي

 
َ
  ؛« بِمُعْجِزِين

ات الهی( حقّ است؟ بگو: آری، به پروردگارم از تو می پرسند آیا آن )وعده مجاز 

ی کنید.   سوگند، قطعا حق است، و شما نمی توانید از آن جلوگی 

 در آیات دیگر وقوع قیامت و مسئله حقانیت قرآن و رسالت و وقوع ثواب  
ً
چون قبلا

و عقاب آمده، این جا در واقع تأکیدش بر آن همراه با قسم بوده است؛ چون این 

ها متوسل به قسم می شدند و خداوند ود که در تأکید ماجراها و شنیدهعرف اعراب ب

ی روش می خواند.                               ش را به همی     هم پیامیر

هر گاه گوینده، سخن خود را قاطعانه بیان کند، از نظر روانی   تأثیر در مخاطب:  . 3 

 سازد. تر می تر، و منکران را نرمگذارد، مؤمنان را قوىدر قلب شنونده بیشی  اثر می
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توان فهمید که این سوگندها، با دقت در بعضی از سوگندهاى قرآن می  استدلال:  .4

: قسم به این کتابم که من اى بگوید نوعی استدلال است؛ نظی  آنچه نویسنده

یَ نویسنده هستم، مانند: »  مُرْسَلِیر
ْ
 ال
َ
مِن

َ
 ل
َ
ک
َّ
کِیمِ إِن

َ
ح
ْ
رْآنِ ال

ُ
ق
ْ
 «  وَ ال

ی و آشکار کننده که تو ای پیامیر از فرستادگان خداوند حکیم و  سوگند به قرآن مبی 

ین دلیل نبوت آن ح .  از آن جا که قرآن بالاترین معجزه پیامیر و بهی  ت دانا هست  ضی

ی دلیل مورد قسم واقع شده است. در حقیقت این قسم خوردن  می باشد، به همی 

 استدلالی است بر نبوت. 

در بعضی از آیات هدف خداوند از سوگند و قسمی که یاد کرده  . اتمام حجت: 5

 است اتمام حجت به افراد است چنان که می فرماید: »
تّیَّ
َ
 ح

َ
ون

ُ
مِن
ْ
 لا یؤ

َ
ک
ّ
لا وَ رَب

َ
ف

مُو 
ِّ
ک
َ
همُ یح

َ
ین
َ
رَ ب

َ
ج
َ
 فیما ش

َ
  ک

ی
وا ف

ُ
مَّ لا یجِد

ُ
مُوا   ث

ِّ
 وَ یسَل

َ
یت

َ
ض
َ
ا ق  مِمَّ

ً
رَجا

َ
سِهِمْ ح

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ

سْلیما« ،
َ
  ت

ی است، قسم به خدای تو که اینان )به حقیقت( اهل ایمان نمی شوند مگر نه چنی 

م کنند و آن
َ
گاه به هر حکمی که کتی آنکه در خصومت و نزاعشان تنها تو را حَک

 )از دل و جان( تسلیم )فرمان تو( باشند. )نساء اعی  
ً
  ( 65اض نداشته، کاملا

و سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحت  نکنند و کاملا تسلیم باشند. و یا 

یفه » ی آیه سری جْمَعی 
َ
هُمْ أ

َّ
ن
َ
ل
َ
سْئ

َ
ن
َ
 ل
َ
ک وَ رَبِّ

َ
به پروردگارت سوگند، )در قیامت( از همه  « ؛ف

 خواهیم کرد. )در مورد اعمال خود مسئول خواهند بود ( آن ها سؤال 
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 مورد انکار  و  . اثبات مقسم علیه6 
ً
ی مورد قسم که قبلا توجه دادن به واقعیت داشی 

اند؛ مانند پنداشتهبوده یا در آن شک و تردید داشته یا موهوم و خیالی اش می

  غی  آن ها،فرشتگان، قیامت، روان، وجدان انسان )نفس ناطقه و لوامه( و 

اچنان که می فرماید: 
ًّ
اتِ صَف

َّ
ف رًا .وَ الصَّ

ْ
ج
َ
اجِرَاتِ ز

َّ
الز
َ
رًا. ف

ْ
الِیاتِ ذِک

َّ
الت
َ
کمْ . ف

َ
ه
َ
 إِلَ

َّ
إِن

 
ٌ
وَاحِد

َ
سوگند به )فرشتگان( صف کشیده )و منظم(، و به نهی کنندگان )و باز  ل

 .ستدارندگان(، و تلاوت کنندگان پیانی آیات الهی، که معبود شما یگانه ا 

ی  . 7 هانى که به آنها سوگند یاد می   متوجه ساخیی ی بشی به منافع و فواید فراوان چی 

 .شود )مقسم به( مانند خورشید و ماه و ستارگان و شب و روز و حت  انجی  و زیتون

8 .   
ی
اى که انسان های قدیم و حت  انسان متمدن و اعتقادات جاهلانه  رد افکار خراف

امروز نسبت به بعضی امور داشته و دارد؛ مثل آن که عرب جاهلی بعد از ظهر را 

ی اعتقاد جاهلانه اى ناخجسته و براى کار و کسب بد میمنت می دانست و بر اثر چنی 

  رسید . زیان هاى اقتصادى و اجتماعی و اخلاق  فراوان به وى می

ی مانند اهل هر عضى از دوره و زمانه خود شکایت داشته، عمل خی   نسل معاصر نی 

پندارد. جمیع این اوهام را خداوند با سوگند یاد کردن به عض  را در آن ناممکن می 

 که هم به معناى بعد از ظهر و هم به معناى دوره و زمانه می آید مردود شناخت. 
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 یازده گانهفصل اول       قسمهاى 

خداوند در این سوره یازده قسم یاد کرده، که چهارتاى قسم های سوره شمس 

ح زیر است:   آن دو تا دو تا، و سه مورد آن قسم یگانه. امّا چهار مورد اوّل به سری

ا « . 1
َ
اه
َ
ح
ُ
مْسِ وَ ض

َّ
سوگند به خورشید و تابندگیش در این آیه هم به »وَ الش

 به نورش. خورشید قسم یاد شده، و هم 

ا «. 2
َ
اه
َ
ن
َ
مَاءِ وَ مَا ب قسم به آسمان و آن کس که این بناى رفیع و با عظمت  »وَ السَّ

 را بنا کرده. 

ا «. 3
َ
اه
َ
ح
َ
رْضِ وَ مَا ط

ْ
انیده است.  »وَ الا  و خدانی که آن را گسی 

ی  قسم به زمی 

ا« . 4
َ
اه س وَ مَا سَوَّ

ْ
ف
َ
 است. قسم به روح انسان و آن کس که آن را آفریده »وَ ن

 هشت قسم وجود دارد  
ً
 در چهار مورد بالا مجموعا

ا».  1
َ
ه
َ
لا
َ
ا ت
َ
مَرِ إِذ

َ
ق
ْ
ون می آید. « وَ ال  قسم به ماه هنگامی که به دنبال خورشید بی 

ا «.  2
َ
ه
َّ
ا جلا

َ
هَارِ إِذ

َّ
ی راروشن می سازد»وَ الن  قسم به روزهنگامی که پرتوآن صفحه زمی 

ا . 3
َ
اه
َ
ش
ْ
غ
َ
ا ی
َ
یْلِ إِذ

َّ
د. وَ الل ی را فرا می گی   قسم به شب هنگامی که ظلمتش روى زمی 

 چو روشن نمايد جهان را به روز            قسم باد بر شمس گيتّی فروز

 كه دنبال خورشيد آيد ز راه            قسم باد بر قدر تابنده ماه

 به نور ر نمايد جهان را منوّ  قسم باد بر روز چون با حضور

ه شام  جهان در سياهى كشاند تمام قسم باد بر شب چو آن تیر
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 به آن كس كه اين كاخ را بى فكند                قسم باد بر آسمان بلند

ی  ه خاك زمیر ی         قسم باد بر تیر د آن را چنیر  به آن كس كه گسیی

ی سوگند باد  قسم بر هرآن كس كمالش بداد        به نفس بشر نیر

 سم در سوره شمس برای چیست؟قاین همه 

ا)  
َ
اه سَّ

َ
 د
ْ
 مَن

َ
اب

َ
 خ

ْ
د
َ
ا . وَ ق

َ
اه
َّ
ک
َ
 ز
ْ
 مَن

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
ی ق ( سوگندهاى یازده گانه، براى تبیی 

اهمیّت فوق العاده این نکته است که: هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده 

ومید رستگار شده; و آن کس که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخته، ن

 و محروم گشته است. 

 سعادت بيابد ز يكتا اله    هرآن كس كند پاك، نفس از گناه 

    زيانهاى بسيار خواهد بديد     هرآن كس كند نفس خود را پليد 

  سوگند به روح انسان : 

ا) 
َ
وَاه

ْ
ق
َ
ا وَ ت

َ
ورَه

ُ
ج
ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
ا. ف

َ
اه س وَ مَا سَوَّ

ْ
ف
َ
یفه ( خداوند متعال در این آیه وَ ن سری

به نفس آدمی، و آن کس که آن را آفریده، و بصورت معتدل قرار داده، سوگند یاد 

ر این نکته می شود که به آفرینش روح انسان قناعت نکرده،  
ّ
کرده و در ادامه متذک

ی به او تعلیم داده است  .بلکه فجور و تقوا را نی 

شقاوت را به وى معرّقی یعتی هم اسباب سعادت را در اختیارش نهاد، و هم عوامل  

 کرده، و به عبارت دیگر، راه و چاه را به انسان نشان داده است. 
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اها» امام باقر و صادق )عليهما السلام( در تفسی  آيه
َّ
ك
َ
 ز
ْ
 مَن

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
« فرمودند: ق

كه از پيامیر و امامان معصوم، اطاعت كرد،  « يعتی آن كس قد افلح من اطاع»

 رستگار شد. 

اهاالهی، پاكان رستگارند. »در ديد 
َّ
ك
َ
 ز
ْ
 مَن

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
« ولی در نزد فرعونيان، زورمندان ق

وزند. » عْلی رستگارند كه غلبه دارند و به ظاهر پی 
َ
يَوْمَ مَنِ اسْت

ْ
 ال
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
 « ق

، اميد رستگارى است. »  در انجام كارهاى خی 
َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
َ ل ْ یر

َ
خ
ْ
وا ال

ُ
عَل
ْ
ر « دوَ اف

.                                                                     حالی كه در تزكيه نفس و خودسازى، رستگارى قطعی است.                                  

اها»
َّ
ك
َ
 ز
ْ
 مَن

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
« تزكيه نفس، شامل دورى از عقائد و اخلاقيات و رفتارهاى ق

 اخلاقيات و كردارهاى پسنديده است. ناپسند و كسب عقائد و 

تواند منشأ تحول  در قرآن، چهل مرتبه ماده فلاح به كار رفته يك فرد تزكيه شده می

در جامعه شود و به جامعه رشد و شجاعت و شخصيّت و معرفت و وحدت دهد، 

هانی را به فساد و  چنانكه يك نفر تزكيه نشده براى رسيدن به هوسهاى خود امت

 كشاند. سقوط می نابودى و 

ها دو عامل مطرح شده است: يکی ايمان و ديگرى در قرآن، براى رستگارى انسان

«  تزكيه. 
َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
اها     ق

َّ
ك
َ
 ز
ْ
 مَن

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
 »ق

 



16 
 

در مورد عظمت و اهمیّت خورشید و نور آن، که خداوند متعال   خورشید عالمتاب : 

لع  
ّ
به آن قسم خورده، ، مطالتر که به هنگام نزول قرآن هیچ کس از آن مط

ه کننده خورشید      نبود:   ج( جاذبه خورشید    ب( وزن خورشید     الف( عظمت خی 

      هـ( شعله هانی از خورشید              د( درجه حرارت خورشید  

 آثار و اسرار نور خورشید: 

ی مرهون نور خورشید! 1    غذانی با نور آفتاب2        . همه چی 
ّ
  . پرورش مواد

 . رابطه نور خورشید و بادها4                       . باران ها و نور آفتاب3  

ه: . نور خورشید منبع انرژیها سوگند به ما6. آفتاب منشأ زیباییها                  5

ا) 
َ
ه
َ
لا
َ
ا ت
َ
مَرِ إِذ

َ
ق
ْ
 (. و اَل

 هاى ماه درخشان! 
ى

 برخی از ویژگ

 در کره ماه              ب( وزن ماه    الف( حجم کره ماه
ى

    ج( زندگ

 و( روز و شب در ماه     هـ( فاصله ما تا کره ماه    د( حرکت کره ماه 

 گوشه اى از برکات کره ماه: 

 . ماه، تقویمی طبیعی!    1

. جزر و مد اینجاست که خداوند متعال ضمن درس تهذیب نفس )که قسم هاى 2

یازده گانه سوره شمس براى آن است( درس توحید و خداشناش هم می دهد، و ما 
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ة العلل می کند، تا با شناخت هر چه بیشی  
ّ
، و عل را متوجّه منبع فیّاض جهان هست 

 او، به درجات بالاترى از کمال دست یابیم. 

، كار نيك را از كار زشت مضم ون اين سوره آن است كه انسان با الهام خدانی

دهد و اگر بخواهد رستگار شود، بايد باطن خود را تزكيه كند و با انجام تشخيص می

 ماند. كارهاى نيك، آن را رشد و پرورش دهد و گرنه از سعادت محروم می

كند كه به خاطر تكذيب  آن گاه به عنوان شاهد، داستان قوم ثمود را ذكر می

ى كه معجزه الهی بود، به عذانر سخت گرفتار  ی شی  ت صالح و كشی  شان حضی پيامیر

 شدند. 

 نکته ها

شايد رمز سوگند به خورشيد و ماه و شب و روز و ... آن است كه آنچه را كه براى 

 آن سوگند ياد شده )تزكيه نفس( به مقدار عظمت خورشيد و ماه ارزش دارد. 

ارزش خورشيد و ماه و شب و روز، بر كسى پوشيده نيست. حيات جانداران و 

پيدايش ابر و بارش باران و رويش گياهان و درختان و تغذيه حيوانات و انسان، همه 

 مرهون تابش خورشيد است. 

در قرآن، گاهی به خورشيد بزرگ سوگند ياد شده و گاهی به انجی  و زيتون كوچك و 

 ميان خورشيد و انجی   اين شايد به خاطر 
آن باشد كه براى قدرت خداوند فرق 
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كه ديدن كاه و كوه براى چشم انسان يكسان است و ديدن كوه   نيست. همانگونه

 براى چشم، زحمت  اضافه بر ديدن كاه ندارد.  

ه بالاترين سوگندها، سوگند به ذات خداوند است، آنهم درباره تسليم بودن 
ّ
البت

. »مردم در برابر رهیر   ى آسمانی
َ
مُوك

ِّ
ك
َ
ح
ُ
 ي
تّیَّ
َ
 ح
َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 لا ي

َ
ك
ّ
لا وَ رَب

َ
 «  ف

 بايد در مورد مهم ترين  پرسوگندترين سوره
ً
ی سوره شمس است كه طبيعتا ها، همی 

 است. 
ى

 مسائل باشد و آن تزكيه روح از هرگونه پليدى و آلودگ

به خاطر آن شايد اين همه سوگند براى بيان اينكه رستگارى در سايه تهذيب است،  

مات را براى تو آماده كردم، با 
ّ
باشد كه خداوند به انسان بفهماند كه من تمام مقد

 را روشن و با گردش شب و روز، زمينه تلاش و  
ى

نور آفتاب و ماه صحنه زندگ

احت شما را فراهم كردم.                                                                              .                اسی 

دم و آسمان را برافراشتم و درك خونر 
ی را براى شما گسی  ها را به روح ها و بدىزمی 

 شما الهام كردم تا به اختيار خود، راه تزكيه نفس را بپيماييد. 

  ابر و باد و مه و خرشيد و فلك در كارند / تا تو نابی به كف آرى و به غفلت نخورى 

دار   همه از بهر تو سرگشته  ى  و فرمانی  ط انصاف نباشد كه تو فرمان نی    /  سرر

ی است. فجورها»  « از فجر به معناى شكافی 
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وها و   ، با اراده مستقيم الهی يا از طريق نی  ی  زمی 
ى

دگ  آسمان ها و گسی 
ى

برافراشتکی

ناهافرمايد: »عوامل طبيعی است و لذا قرآن می
َ
ماءِ وَ ما ب « و نفرمود: »من وَ السَّ

ی می  شود. بناها« زيرا كلمه »ما« شامل غی  خداوند نی 

وها و جاذبه هاى طبيعی است كه خداوند ها و دافعهيعتی آنچه آسمان را بنا كرد از نی 

حاكم كرده و اگر مراد از كلمه »ما« در »وَ ما بَناها« خداوند باشد، به خاطر آن است 

ی دليل به جاى كه در لفظ »ما« نوعی ابهام برخ استه از عظمت نهفته و به همی 

 العالم( 
ّ
 كلمه »من« كلمه »ما« گفته شده است. )و اللّ

اكم بوده، سپس بخسىی برافراشته و  ، گويا در ابتدا يك مجموعه می  جهان هست 

ی شده است.                                  ده و زمی 
                                                                            . آسمان شده و بخسىی گسی 

حاها« مؤيد اين سخن آيه -»بَناها
َ
ی رتق بود اى است كه میط فرمايد: آسمان و زمی 

ماو فتق كرديم، يعتی بسته بود و بازش كرديم. »
ُ
ناه

ْ
ق
َ
ت
َ
ف
َ
 ف
ً
قا
ْ
 « رَت

حاها» بعضی كلمه
َ
ی دانستهط کی از معانی  اند، چون ي « را اشاره به حركت زمی 

 »طحو« راندن و حركت دادن است. 

اب، به تأمّل در عمق   اسلام، فكر انسان مادى را از شكم و شهوت و شمشی  و سری

ی و گردش كرات و پيدايش ايام وا داشته است. آسمان  ها و زمی 

اند كه الهام، درگ است كه انسان سرچشمه آن در تفاوت ميان وخ و الهام، گفته

نده وخ، سرچشمه وخ را میشناسد را نمی  شناسد. ، در حالی كه گی 



20 
 

 فصل دوم                              سوگندهای پنجگانه

 سوگندهاى سوره طور 

ورِ 
ّ
ورٍ    سوگند به کوه طور،  و الط

ُ
سْط  و کتانر که نوشته شده،    ﴾ 2﴿وَ کِتابٍ مَّ

ّ
ِ رَق

ی
  ٍ ف

ورٍ 
ُ
نش ده، 3﴿مَّ مَعْمُور﴾ در صفحه اى گسی 

ْ
بَیْتِ ال

ْ
و سوگند به بیت  ﴾ 4﴿ وَ ال

وعِ  المعمور
ُ
مَرْف

ْ
فِ ال

ْ
ق رِ  و سقف برافراشته، ﴾5﴿وَ السَّ

ْ
بَح
ْ
ورِ  وَ ال

ُ
مَسْج

ْ
و  ﴾6﴿ال

 رَ  چه؟ سوگند برای .  دریاى مملوّ و برافروخته
َ
اب

َ
ذ
َ
 ع
َّ
وَاقِعٌ ﴿إِن

َ
 ل
َ
ك
ّ
 مِن  ٧ب

ُ
ه
َ
ا ل ﴾ مَّ

افِعٍ ﴿
َ
ى از آن مانع نخواهد بود!   ،که عذاب پروردگارت واقع مى شود ﴾  ٨د ی  و چی 

 به قرآن كتاب  كه مسطور گشت      آن سينا قسم بر گذشت بر 

ی بر كعبه هم ياد باد   بلندآسمابی كه ايزد نهاد      قسم نیر

 كه عذاب خدا شود واقع        بردارند و به دريا قسم كه 

ى از آن روز سخت  نباشد كسى را توابی و بخت  كند پيشگیر

 ب  گمان
ى
 تحقق پذيرد به دور زمان مواعيد حق جملگ

 منظور از طور همان کوه طور، محلّ نزول وخ بر موش بن عمران می باشد; 

 »کتاب منشور« طبق این تفسی  »نامه اعمال« است. 

و »کتاب مسطور« را به »لوح محفوظ« تفسی  کرده اند، »بیت معمور« برخی آن  

 را به خانه کعبه تفسی  کرده اند. 
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یل آباد شد، و با گذشت زمان روز  چون کعبه خانه اى است که به دست ابراهیم خل

ی به سبب عبادت آباد و  به روز آبادتر می شود، علاوه بر اینکه از نظر معنوى نی 

 معمور است. 

ی و برافروخته شدن; »بحر مسجور« دریاى مملوّ از  در »بحر مسجور« آتش گرفی 

غم عمر طولانی که دارد،  آب است. عجیب اینکه آب دریاها و اقیانوس ها علی 

یچگاه کاسته نمی شود; زیرا چرخه طبیعت، آب هاى تبخی  شده بر اثر حرارت ه

 خورشید را به دریا باز می گرداند. 

ق آن نخواهد شد. 
ّ
ی بدون اذن پروردگار مانع تحق  خلاصه هیچ چی 

ی سوگندهاى مذکور، و حتمیّت تحقق عذاب الهی وجود  راست  چه رابطه اى بی 

 دارد؟ 

ی برایت   رابطه اش روشن است. زیرا  خداوند می خواهد بفرماید: اى انسان! همه چی 

، اقتصادى،  آفریدم; آسمان با تمام ستارگان و برکاتش; دریاها با تمام منابع غذانی

 قرآن، و بیان آن توسّط پیامیر اعظم 
)صلی الله علمی و تفریخ اش، کتاب آسمانی

 علیه وآله(، 

غم آماده بودن و خلاصه تمام اسباب سعادت را در اختیارت نهاد م. حال اگر علی 

اهه بروى، و قدم جاى گام شیطان  ف کتی و به بی 
ّ
اسباب سعادت و اتمام حجّت، تخل

ی مانع و جلودار  بنهی، عذاب من واقع می شود و تو را در برخواهد گرفت، و هیچ چی 

 این عذاب نخواهد بود. 
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 سوگندهاى سوره مرسلات

 
ً
رْفا

ُ
تِ ع

َ
مُرْسَلا

ْ
   وَ ال

ً
صْفا

َ
اتِ ع

َ
عَاصِف

ْ
ال
َ
   ف

ً
ا
ْ شر
َ
اتِ ن َ ِ

اسرر
َّ
اتِ   وَ الن

َ
ارِق
َ
ف
ْ
ال
َ
ف

 
ً
رْقا
َ
   ف

ً
را
ْ
قِیَاتِ ذِک

ْ
مُل
ْ
ال
َ
   ف

ً
را
ْ
ذ
ُ
وْ ن
َ
 أ
ً
را
ْ
ذ
ُ
، سوگند به تندبادها،  ع قسم به بادهاى نی در نی

اند، سوگند به بادهانی که ابرها را  
متفرّق می کند، قسم قسم به آنچه ابرها را می گسی 

 به بادهانی که پیام الهی را به مردم می رساند،

 كه دنبال هم آمدندى ز راه                        قسم بر رسولان يكتا اله 

 شتابند بر حكم رب عباد                قسم بر ملائك كه چون تندباد

 منتشر كه وخ خدا را كند                 قسم باد برآن گروه از بشر 

 هدايت كنند از ضلالت جدا               قسم بر گروهى كه دور از خطا

 نمايند القا كلام خدا                قسم بر كسابی كه بر انبياء

 ب  گمان
ى
وَاقِعٌ      مواعيد حق جملگ

َ
 ل
َ
ون

ُ
د
َ
وع
ُ
مَا ت

َّ
 تحقق پذيرد به دور زمان         إِن

وَاقِعٌ«  »سوگند به همه این امور با عظمت که    سوگندها برای چه؟، 
َ
 ل
َ
ون

ُ
د
َ
وع
ُ
مَا ت

َّ
إِن

ف ناپذیر است
ّ
  . وعده خداوند در مورد قیامت تخل

 گرديد . مراد قيامت و آخرت است . شويد و بيم میی آنچه بدان مژده داده میی 

ت بادها! 
ّ
 مأموری

ی       1  . بارور کردن گیاهان 2. آبیارى کره زمی 

 . تولید امواج در دریاها 5. جابجانی هوا       4. تعدیل هوا               3
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قرآن مجید می خواهد به ما بفهماند که همان خدانی که ابرها را بوسیله بادها به 

ی ها  ی هاى خشک و مرده هدایت نموده، و با نزول باران آن زمی  را پس از مرگ  زمی 

ی می تواند انسان هاى مرده را زنده کند.  بنابراین،  دوباره زنده می کند، روز قیامت نی 

انسان هانی که منظره مرگ و حیات گیاهان را هر ساله نظاره گرند، و در پس هر 

ی مرده توسّط باران هاى پربرکت اند،  د زمی 
ّ
ی مجد زمستانی شاهد حیات و رستاخی 

ی خود غافل؟! برخی از چگونه همچنان بر مر  کب شیطان سوارند، و از رستاخی 

مفشّان ، سوگندهاى پنجگانه را به فرشتگان و ملائکه الهی و مأموریّت هاى پنجگانه  

                   آن ها تفسی  کرده اند. 

ات، فارقات و ملقيات يك سی  طبيعی وجود دارد. يعتی ابتدا  در صفات سه گانه ناسری

ش دهند: »بايد فرشتگانی م اتِ عارف را گسی  ِ
اسرر
َّ
«، سپس در سايه آن، حق و الن

« و به دنبال آن، ذكر القا شود.  الفارقاتباطل و حلال و حرام از هم جدا شوند: »

« 
ً
را
ْ
قِياتِ ذِك

ْ
مُل
ْ
ال
َ
       «ف

 .                                     در مأموریّت های ارشادی،باید راه بهانه جونی مسدود شود.  .1

د مفید و راهگشا است.  .2
ّ
برای امور مهم همچون وقوع قیامت،سوگندهای متعد

« 
َ
ون

ُ
د
َ
وع
ُ
ما ت

َّ
قِیاتِ ، إِن

ْ
مُل
ْ
ال
َ
فارِقاتِ ، ف

ْ
ال
َ
اتِ ، ف ِ

اسرر
ّ
عاصِفاتِ ، وَ الن

ْ
ال
َ
مُرْسَلاتِ ، ف

ْ
وَ ال

واقِعٌ 
َ
 «ل

ر و یادآوری دارد. ». انسان در مورد 3
ّ
 نیاز به تذک

ً
 ... قیامت،دائما

ً
را
ْ
قِیاتِ ذِک

ْ
مُل
ْ
ال
َ
ف

واقِعٌ 
َ
 ل
َ
ون

ُ
د
َ
وع
ُ
ما ت

َّ
 «إِن
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 سوگندهاى سوره نازعات گروههاى از فرشتگان

 )
ً
رْقا

َ
اتِ غ

َ
ازِع

َّ
قسم به آن گروه از فرشتگان که با خشونت، و با قدرت تمام  )وَ الن

 نها جدا می کنندارواح بدکاران و مجرمان را از بدن آ

  ;)
ً
طا

ْ
ش
َ
اتِ ن

َ
اشِط

َّ
قسم به فرشتگانی که به ملایمت و آرامی روح بندگان صالح و )وَ الن

 شایسته خدا را قبض می کنند

;)
ً
اتِ سَبْحا

َ
ابِح وع به حرکت و پرواز می کنند، تا  )وَ السَّ سوگند به فرشتگانی که سری

ند   ارواح قبض شده را به عالم ملکوت بیر

  ;)
ً
اتِ سَبْقا

َ
ابِق السَّ

َ
قسم به فرشتگانی که به هنگام پرواز به عالم ملکوت و در حال  )ف

ند  حمل ارواح، از یکدیگر سبقت می گی 

 ;)
ً
مْرا
َ
رَاتِ أ

ّ
ب
َ
مُد
ْ
ال
َ
 که عهده دار تدبی  و به فرمان  )ف

سوگند به ملائکه و فرشتگانی

 پروردگار جهان امور جهان هست  هستند، 

ند جان را گران              از كافران قسم بر ملائك كه  به سختّی بگیر

 به شادى و راحت ستانند جان               قسم بر ملائك كز اهل جنان

 به پايان رسانند بسيار زود                قسم بر ملائك كه امر ودود 

 گرفتند پيسىر ز هم سربه سر                   قسم بر ملائك كه از يكدگر

 كه نظم جهان را كنند استوار                          بكوشند بر امر پروردگار
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 سوگند ها برای چیست؟ 

 »
ُ
ة
َ
ادِف بَعُهَا الرَّ

ْ
ت
َ
 . ت

ُ
ة
َ
اجِف فُ الرَّ

ُ
رْج
َ
وْمَ ت

َ
( و از نی آن ۶آن روز كه لرزنده بلرزد ) »ی

 ( ۷اى ]دگر[ افتد ) لرزه 

 به لرزه درآرد جهان بانگ صور               »كه از راه آيد زمان نشور« 

 به دنبال آن بانگ آيد ز بى                صور ديگر ز وى  ۀيكى نفخ

 پس از مرگ حق 
ى

ی و زندگ سوگند به آن گروه هاى پنجگانه فرشتگان روز رستاخی 

 است، و بدون شک روزى رخ خواهد داد. 

ت امام جعفر صادق  یفه که: »روزی که  السلام()علیهحضی در )تأویل( این آیة سری

ی رخ دهد« لرزاننده و زلزله  ای بزرگ جهان را بلرزاند و به دنبال آن حادثه دومی 

ی بن علی   :فرمودند ی علی  السلام()علیه لرزاننده حسی  طالب  بن انر و حادثه دومی 

ی فردی که )در رجعت( قیر او شکافته می    السلام()علیه  و از آن شود ) است. نخستی 

ون می  ی آید( و خاک را از سر می بی    در آن روز،   است.   السلام()علیه علی  بن زداید حسی 

دل هانی ترسان و لرزان است. و چشم ها )از ترس( فرو افتاده.)آنان که در دنیا( می 

ی باز گردانده می شویم؟ آنگاه که   نخستی 
ى

گویند: آیا )پس از مرگ( ما به زندگ

شدیم؟ )با خود( گویند: در این صورت، این بازگشت  زیانبار   استخوان هانی پوسیده

  
ى

است. جز این نیست که آن بازگشت، با یک صیحه عظیم است. که ناگهان همکی

 شوند. دل هانی که در دنیا از خوف خدا لرزان باشد  
 در صحرای محشی حاصری

ْ
ت
َ
وَجِل

هُمْ 
ُ
وب
ُ
ل
ُ
یْهِمْ وَ  .در آخرت در امان است ق

َ
ل
َ
 ع
ٌ
وْف

َ
لا خ

َ
  ف

َ
ون

ُ
ن
َ
ز
ْ
ح
َ
مْ ی

ُ
و دل هانی که  لا ه

 در دنیا آرامش غافلانه دارند،آنجا مضطربند. 
ٌ
ه
َ
وْمَئِذٍ واجِف

َ
 ی
ٌ
وب

ُ
ل
ُ
 ق
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ی پیام قسم هاى مذکور این است که: اى پیام هاى سوگندهاى پنجگانه:  نخستی 

انسان! خداوندى که قادر است این همه فرشتگان را با مأموریّت هاى متفاوت خلق 

ی کند، او قاد  به انسان هاى مرده پس از رستاخی 
ى

ر بر معاد و بازگرداندن حیات و زندگ

ی خواهد بود . پیام دیگر این قسم ها توجّه به مرگ و مسأله قبض روح است.  نی 

خداوند می خواهد در سایه این قسم باور انسان ها را نسبت به مرگ تقویت کند، 

نسان باید بپذیرد که لحظه بسیار ا  تا این باور عامل تربیت  مهمّی براى وى گردد. 

و دارد، سوگند به رزمندگان مخلض که امور جنگ و  حسّاش بنام مرگ را در پیشی

د به  جبهه را تدبی  می کنند; دشمن را شناسانی نموده، و براى هر قسمت  از میدان نیر

ایط آن تاکتیک خاصّی اجرا می کنند.  سنگرها را مستحکم نموده، تا در  مقتضاى سری

رابر هجوم هاى احتمالی دشمن تاب مقاومت داشته باشند. از سوگندهاى بالا ب

استفاده می شود که جهاد در جهان بیتی توحیدى اهمیّت فراوانی دارد. جهاد موجب 

، و باعث ضعف و شکست و حقارت دشمنان دین  ی عزّت و قدرت و شوکت مسلمی 

  است. 

كسالت و انفاقشان با كراهت   ها كه نمازشان با بر خلاف بعضی انساننکته ها: 

ها با نشاط هستند. »ناشط« به كسى گويند است، فرشتگان الهی در انجام مأموريّت 

دهد. »نازعات« و »ناشطات« در واقع دو وصف براى كه كارى را با رغبت انجام می

»سابحات« از »سبح« به معناى حركت سري    ع در آب   .   اى از فرشتگان استطايفه

هاى الهی سري    ع و چابك يا هواست. اشاره به اينكه فرشتگان در انجام مأموريّت 

ت علی  ، فرشتگان با آرامی و رفاقت جان  السلام()علیه هستند. به فرموده حضی
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ی را می  ند. سوگند خداوند به فرشتگان، هم نشانه اهميّت و جايگاه  مؤمنی  فرشتگان  گی 

در نظام هست  است و هم اهميّت امرى كه برايش سوگند ياد شده است. ممكن 

است پنج صفت  كه در اين آيات آمده، براى پنج گروه فرشته باشد و ممكن است 

براى يك گروه باشد، به اين معنا كه به محض صدور فرمان از جا كنده و با نشاط 

ى و با سرعت حركت می ند تا فرمان را مدبّرانه  يگر سبقت میكنند و از يكدپيگی  گی 

 انجام دهند. 

ی است.  پیام ها :  مات رستاخی 
ّ
زلزله های قیامت در  دگرگونی نظام طبیعت از مقد

در قیامت همه نگران نیستند، بعضی دل ها  یک مرحله نیست،نی درنی هستند. 

ی روح و جسم برقرار است. گروهی از مر  دلهره دارند.   بی 
دم،با طرح  ارتباط عمیق 

  .سؤالات تکراری،وقوع قیامت را انکار می کنند
َ
ون

ُ
ود
ُ
مَرْد

َ
ا ل
ّ
 إِن
َ
 أ
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ؟ی
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 سوگندهاى سوره فجر سوگندهاى پنجگانه و اعمال حج: 

رِ 
ْ
ج
َ
ف
ْ
ی سپیدى که دل سیاهی   وَ ال قسم به فجر صبحگاهان، هنگام درخشیدن اوّلی 

شب را می شکافد. آرى! قسم به طلوع فجر صبح روز عید قربان که آن صحنه هاى 

 پرشکوه و بیادماندنی در آن خلق می شود. 

 
ْ شر
َ
یَال ع

َ
قسم به آن ده شب و روزى که هنگامه جنب و جوش مسلمانان جهت     وَ ل

 نه خداستمراسم زیارت خا

رِ 
ْ
وَت
ْ
عِ وَ ال

ْ
ف
َّ
ذى الحجّه که دو روز پر مشغله و مملوّ از ذکر   9و    8سوگند به روز    وَ الش

 خداست

شِْ  
َ
ا ی
َ
یْلِ إِذ

َّ
قسم به شب، هنگامی که )به سوى روشنانی روز( حرکت می کند. ;    وَ الل

 ِ
ی
لْ ف

َ
سَمٌ لِذِ   ه

َ
 ق
َ
لِک

َ
رٍ   یذ

ْ
       خردمند هست؟  یبرا   یدر آنچه گفته شد، سوگند  ا ی آ  حِج

 به ده شب در آغاز ذى حجه ماه                قسم باد بر موقع صبحگاه

ی بر جفت و بر فرد باد   به شب چون به پايان خود رو نهاد            قسم نیر

 نبوده قسم لايق اهل فكر؟       در آنچه ز سوگند گرديد ذكر

مِرْصَادِ( سوگندها برای چیست : 
ْ
بِال
َ
 ل
َ
ک
َّ
 رَب

َّ
ب  تردید پروردگارت در   ﴾١٤﴿)إِن

ی گاه است؛    کمیر

ی كرده بر قوم ناراست كار بدان اى پيمی  كه پروردگار   كمیر

ه هاى اجتماعی که در شب  منظور از این شب، شب دهم ذى الحجّه است،
ّ
جرق

اض و  تاریک ظلم حاکمان ظالم زده می شود، و بیدارى و هوشیارى و قیام و اعی 
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انقلاب مردم را به دنبال دارد، و در نهایت به برچیده شدن نظام ظلم و سیاهی 

ده  ی مشمول بحث ماست.  بنابراین، فجر معناى وسیع و گسی  منتهی می شود، نی 

ى یا معنوى زده شود، و آن  اى دارد، و هر نوع
ّ
ه اى که در دل سیاهی هاى ماد

ّ
جرق

 . سیاهی را نورانی کند، شامل می گردد 

قسم به سپیده صبح روز عید قربان، سوگند به سپیده صبح تمام ایّام سال، سوگند 

 )صلی الله علیه و آله(، به بعثت پیامیر 

ت مهدى ب اوّل ذى حجّه، سوگند به ده ش)ارواحنا فداه(، قسم به ظهور حضی

قسم به ده شب اوّل محرم، سوگند به دهه آخر ماه مبارک رمضان، قسم به نظام 

سوگند به خداوند یگانه و تمام مخلوقات،      اعداد که حاکی از حساب و کتاب است،

ی انسانهاى ستمگر و ظالم  قسم به تمام این امور بسیار مهم که خداوند در کمی 

 است. 

 برای چیست؟قسم های سوره فجر 

رٍ( 
ْ
سَمٌ لِذِی حِج

َ
 ق
َ
لِک

َ
ِ ذ

ی
لْ ف

َ
آیا در آنچه گفته شد، سوگندی برای خردمند )ه

 هست؟

 بِعَادٍ(
َ
ک
ُّ
عَلَ رَب

َ
یْفَ ف

َ
رَ ک

َ
مْ ت

َ
ل
َ
 آیا ندانسته ای که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟  )أ

عِمَادِ( 
ْ
اتِ ال

َ
ساختمان های و ]با آن شهر[ اِرم که دارای کاخ های باعظمت و )إِرَمَ ذ

 بلند بود؟

بِلادِ( 
ْ
ِ ال
ی
هَا ف

ُ
ل
ْ
 مِث

ْ
ق
َ
ل
ْ
خ
ُ
مْ ی

َ
ِ ل
تّی
َّ
 همان که مانندش در شهرها ساخته نشده بود؟)ال



30 
 

وَادِ 
ْ
رَ بِال

ْ
خ وا الصَّ

ُ
اب
َ
 ج
َ
ذِین

َّ
 ال
َ
مُود

َ
ی (  )وَ ث و با قوم ثمود آنان که در آن وادی ]برای ساخی 

 بناهای استوار و محکم[ تخته سنگ ها را می بریدند؟

ادِ 
َ
 ذِی الأوْت

َ
وْن

َ
ومند که دارای میخ های شکنجه بود؟( )وَ فِرْع    و با فرعون نی 

بِلادِ( 
ْ
ِ ال
ی
وْا ف

َ
غ
َ
 ط
َ
ذِین

َّ
  همانان که در شهرها، طغیان و سرکسىی کردند؟)ال

 )
َ
سَاد

َ
ف
ْ
وا فِیهَا ال ُ

َ
یَ
ْ
ک
َ
أ
َ
   و در آنها فساد وتباه کاری فراوانی به بار آوردند؟)ف

ابٍ(  
َ
ذ
َ
 ع

َ
 سَوْط

َ
ک
ُّ
یْهِمْ رَب

َ
ل
َ
صَبَّ ع

َ
پس پروردگارت تازیانه عذاب های گوناگون را بر )ف

 آنان فرو ریخت 

ی گاه می باشد ای انسان.   5و بالاخره سوگند   گانه برای اینکه خدایت در کمی 

مِرْصَادِ( 
ْ
بِال
َ
 ل
َ
ک
َّ
 رَب
َّ
ی گاه است؛   ﴾١٤﴿)إِن  ب  تردید پروردگارت در کمیر

ی تاريکی با سپيده دم فجر» نکته ها   ی است و مراد از آن، شكافی  « به معناى شكافی 

س و با ارزشی است و در آن هنگام، جنبنده
ّ
افتند و ها به تكاپو می است كه زمان مقد

  كنند. اى را آغاز میصبح و روز تازه 

ت مهدى )عجل الله تعالی فرجه( دانسته ) الفجر هو در حديتى مراد از فجر را حضی

ت برچيده القائم  عليه السلام (كه شب تاريك ظلم و فساد، به صبح قيام آن حضی

 خواهد شد. 

كند. به معناى منع و مراد از آن عقل است كه انسان را از كار خلاف منع می حِجْر  

چنانكه »محجور« به معناى ممنوع التضف است. عقل انسان ها در قیام حجت 

ود.   بالا می 
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به معناى فرد، مصاديق زيادى گفته (  وتر) به معناى زوج و    )شفع(، براى  در روايات

الحجه )روز عرفه( و مراد از شفع  شده است، از جمله اينكه مراد از وتر، روز نهم ذى

الحجه )عيد قربان( است و يا مراد از شفع، دو كوه صفا و مروه است ذى روز دهم 

 و مراد از وتر، كعبه كه يکی است. 

اند كه همه جفت و زوج مراد از وتر، خداوند يكتا و مراد از شفع، مخلوقاتو يا 

ّ شفع و وتر است كه در سحر خوانده می شود و يا مراد هستند، يا مراد نماز مستحتر

 از شفع، روز نهم و دهم ذى الحجه و وتر، شب مشعر است. 

س است و نبايد آن را بيهوده از  
ّ
دست دهيم. خداوند زمان خيلی ارزشمند و بلكه مقد

بْحِ به تمام بخشهاى زمان سوگند ياد كرده است؛ » وَ « به صبح سوگند، »وَ الصُّ

خ
ُّ
هارِ « به چاشت سوگند، »الض

َّ
عَصْرِ « به روز سوگند، »وَ الن

ْ
« به عض  وَ ال

 سوگند. 

شِْ جالب آنكه به سحر سه بار سوگند ياد كرده است؛ »
َ
يْلِ إِذا ي

َّ
يْلِ  وَ « ، » وَ الل

َّ
الل

سْعَسَ 
َ
رَ«  « ، »إِذا ع

َ
ب
ْ
د
َ
 أ
ْ
يْلِ إِذ

َّ
رود، يعتی  )به شب سوگند آنگاه كه رو به آخر میوَ الل

 به هنگام سحر سوگند.( 
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 فصل سوم                                 سوگندهاى چهارگانه

 سوگندهاى سوره ذاریات

رْوًا
َ
اتِ ذ

َ
ارِي
َّ
افشان کننده ]که ابرهای باران زا و گرده های سوگند به بادهای ( )وَ الذ

 نرینه و مادینه گیاهان را می افشانند.[

رًا
ْ
تِ وِق

َ
امِلَ

َ
ح
ْ
ال
َ
ی باران را با خود ]به نواخ  ( )ف سوگند به ابرهانی که بار سنگی 

 مختلف[ حمل می کنند

ا شًْ
ُ
اتِ ي

َ
ارِي
َ
ج
ْ
ال
َ
 هانی که به آسانی روی آب ( )ف

 دریاها روانندو سوگند به کشت 

مْرًا
َ
سّمَاتِ أ

َ
مُق
ْ
ال
َ
 که ]به امر خدا[ کارها را ]برای تدبی  امور ( )ف

و سوگند به فرشتگانی

 هست  میان خود[ تقسیم می کنند،

 كه بذرى فشانند در هر كران                       قسم باد بر بادهابی وزان

ند باران و آبكه بر دوش                قسم باد بر ابرها و سحاب  گیر

 كه گردند آسان شناور به يم      به هرچه كه كشتّی است بادا قسم

 امورات افراد قسمت كنند               قسم بر ملائك كه همت كنند 

 قسم ها برای یک حادثه ی عظیم است. 

 
ٌ
صَادِق

َ
 ل
َ
ون

ُ
د
َ
وع
ُ
مَا ت

َّ
شما که نر تردید آنچه را ]از اوضاع و احوال روز جزا[ به (  )إِن

 وعده می دهند، راست ویقیتی است

وَاقِعٌ 
َ
 ل
َ
ين

ّ
 الد

َّ
 ]روز[ جزا واقع خواهد شد( )وَ إِن

ً
  و قطعا
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 همه صدق باشد همه هست راست     كه هر وعده اى كز خداوند خاست

 بلی روز دين را وثاق اوفتد                       همانا جزا اتفاق اوفتد

 و یک بار دیگر قسمی دیگر

بُكِ )وَ 
ُ
ح
ْ
اتِ ال

َ
مَاءِ ذ  ( السَّ

ى
و سوگند به آسمان که داری اعتدال و زیبانی و آراستکی

 است؛

ی سوگند باد  كه دادار آن را مشبك نهاد               بر اين آسمان نیر

 اکنون باید دید که این سوگند مهم براى چه مطلب مهمّّ است؟ 

لِفٍ 
َ
ت
ْ
وْلٍ مُخ

َ
ی ق ِ

فی
َ
مْ ل

ُ
ك
َّ
که شما ]در رابطه با قرآن و حقایق  که قرآن با دلیل و (  )إِن

برهان اثبات می کند[ در گفتاری متناقض و گوناگون هستید. و یا که شما )مردم 

ت قرآن و رسول حق را نیافته شعر و نادان( در اختلاف سخن باز ماندید )و حقیق

 سحر و ساحرش خواندید(. 

زند. لذا راه مستقيم . كسى كه اهل منطق نباشد، ثبان  نداشته و هر لحظه حرقی می1

اهه زياد. عقيده حقّ يکی است، ولی ناحق زياد. »يکی  وْلٍ است، ولی بی 
َ
ی ق ِ

فی
َ
مْ ل

ُ
ك
َّ
إِن

لِفٍ 
َ
ت
ْ
 «مُخ

گفتند، از سخنان مختلقی میصلی الله عليه و آله( ) مخالفان، درباره پيامیر اكرم  -2

 قبيل: 

نده از ديگران،   شاعر، كاذب، شاگرد ديگران، جادوگر، جادو شده، مجنون، كمك گی 

 هاى پيشينيان و امثال آن. بازگو كننده افكار و افسانه
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یفه )  لِفآیه سری
َ
ت
ْ
خ وْل مُّ

َ
ِ ق

فی
َ
مْ ل

ُ
ک
َّ
پاسخ این سؤال را می دهد. سوگند به آسمانِ  ( إِن

ی و شکن، که مخالفان پیامیر و قرآن و معاد گرفتار تناقضات آشکارند، و  داراى چی 

 این تناقض گونی دلیل بر بطلان سخنان آنهاست. 

ت علی ى از حضی منظور از»ذاریات« بادهانی است که حرکت می )علیه السلام( تفسی 

اند، و هر قطعه ابرى را به جانی می برد که مأمور  کند، و ابرها را در آسمان
می گسی 

 باریدن در آنجاست.  

ی می برد و گرده افشانی انجام  یا بادهانی که دانه هاى گیاهان را به نقاط مختلف زمی 

 شده و درختان و گیاهان بارور تا در آنجا بروید. 

و امّا »حاملات« ابرهانی که هزاران تن آب را حمل می کنند. اگر خوب دقت کنید  

دى را در قالب ابرها بر بالاى سر ما نگه داشته و هر 
ّ
خداوند قادر دریاهاى متعد

ی بباراند . پیام آیات مذکور این است که عالم حساب و کتاب  زمان اراده کند بر زمی 

 دارد، و خداوند حکیم است. 

راین در مجموعه اى که مدیر آن شخص حکیمی است، و بر اساس نظم و بناب

ق وعده هاى داده شده نداشته باشید. 
ّ
 در تحق

ّ
 حساب و کتاب اداره می شود، شکی

ی هماهنگ با مجموعه آفرینش شوید، و به کارهاى خویش  علاوه بر اینکه شما نی 

ف ننمایید، هر   نظم خاصّی ببخشید، و بر سِر عهد و پیمانتان باشید، و از 
ّ
آن تخل

 چند به نفع شما نباشد. 
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 نکته ها

ی هستند، در اين آيات ها و ابرها كه مايهبادها كه عامل حركت كشت   ى بركت زمی 

، حيوانات و گياهان در گرو باران مورد سوگند خداوند واقع شده اند. حيات بشی

 است و بادها در جابجا نمودن ابرها، تعديل هوا و لقاح گياهان نقش مهمی دارند.  

 گذشته و حال بشی ب
ى

 ر كسى پوشيده نيست. نقش كشت  در زندگ

هاى دريانی و سفر با كشت  است. ها، راهترين راهترين و كم حادثهترين، ارزانوسيع

ف شوند. شود كه چند روزى كشت  زمانی نقش آن معلوم می
ّ
 هاى جهان متوق

« ملائكه
ً
مْرا
َ
ماتِ أ سِّ

َ
مُق
ْ
ال
َ
اى هستند كه هر امام رضا )عليه السلام( فرمود: مراد از »ف

ی طلوع فجر تا طلوع خورشيد تقسيم می روز   كنند. ارزاق مردم را بی 

ى داده میدر تقسيم ارزاق، به هر فرد و قبيله و منطقه ی ی اى، سهمی و چی  شود و چی 

ان كمبود، مسئله مشاركت، تعاون، رقابت،  ديگرى داده نمی شود، تا براى جیر

نياز خود را از هر جهت نر  اى،تجارت، حركت و ابتكار راه بيفتد و هيچ فرد و قبيله

 نبيند و دست به طغيان نزند.  

قرن بسعتها اى قرار گرفته است. ) ها، به طور حكيمانهآرى تنگناها در كنار گشايش

ی معاد را  توجّه به قدرت عقابيل فاقتها(  ، پذيرفی  نمانی خداوند در باد و ابر و كشت 

، قطعی بودن وقوع  كند. در آغاز اين سوره با چهابراى انسان آسان می ر سوگند پيانی

 قيامت بيان شده است. 
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بُک، معجزه علمّ قرآن! 
ُ
 ح

 خاصّی سوگند یاد کرده است، که از 
ى

خداوند متعال در این آیات به آسمان با ویژگ

این جهت قسم تازه اى محسوب می شود. زیرا هر چند قبلا هم به سماء قسم 

مان ذات حُبُک« به آسمان دارای شیارهای خورده بود، امّا تنها در این سوره به »آس

 مختلف سوگند یاد کرده است. 

هنگامی که به تصویرهاى تهیّه شده از کهکشان ها نگاه می کنیم ناخودآگاه به یاد آیه 

بُکِ(  ) 
ُ
ح
ْ
اتِ ال

َ
مَاءِ ذ ی و شکنهاى ستارگان کهکشان ها کاملا    می افتیم! وَ السَّ چرا که چی 

عجیب اینکه ستارگان کهکشان ها به صورت مارپیچ و مشهود و قابل رؤیت است! 

ی و شکن هاى جالتر است. و این از معجزات علمی قرآن است که   1400داراى چی 

ی و شکن هاى مذکور خیر داده، و اکنون معناى آن روشن شده.   سال پیش از چی 

 موضوع شش سوگند چیست؟

تا منش  سوگندهای خداوند در سوره »مرسلات« رجوع کنیم  یکی از موارد متعدد  

خوانیم: سوگند به آن فیاض حکیم برای ما آشکارتر شود. در این سوره مبارکه می

ان که برای هدایت خلق نی   درنی از سوی خدای تعالی فرستاده شدند. پیامیر

حرکتند.                         السی  در سوگند به فرشتگانی که در انجام اوامر الهی چون بادهای سری    ع

ین وجه نشی می ی خلایق به بهی  دهند.                     سوگند به آنانی که حقایق الهی را در بی 

ی حق و باطل را آشکار می  که تفاوت بی 
 سازند. سوگند به رسولانی
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ان القاء می استدلال   کنند تا وسیلهسوگند به فرشتگانی که وخ و کلام الهی را به پیامیر

سوگند به تمام این سوگندها که .  باشد برای نیکان و بیم و هشدار برای بدکاران

 . آنچه به شما درباره قیامت وعده داده شده همه واقع خواهد شد.                                

علت شش سوگند خداوند را که جویا شوید، به این خیر در سوره مرسلات  

روز قیامت برای جدابی حق از باطل فرا ترین تردید، کوچکخورید که: بدون  برمی

 رسد . مى

، چرا خداوند بزرگ و مهربان با شش بار سوگند، واقعیت  عقلی و منطق  را  براست 

نماید؟ دارد و به دستاوردهای مثبت و منقی تأیید یا تکذیب معاد تضی    ح می بیان می

عملی آدمیان نسبت به معاد و  توان یک دلیل آن را عدم عنایت جدی و آیا نمی 

 نر 
ى

ام آن در زوایای مختلف زندگ ی شان از باطن اعمال و رفتار گرفته تا ظاهر  فروعیی الی 

 و نوع  
ى

آنها دانست؟ آیا این سوگندها نباید ما را بر آن بدارد تا تجدیدنظری در زندگ

 مان با خدای متعال و اصلاح خلوت و جلوت خود بنمائیم؟! روابط

ین سوره در خصوصیت دنیا و آخرت است که دنیا محل عمل و آخرت تذکر جدی ا 

ی را که نوعی محل کیفر و جزاء می باشد. قیامت با قطع فرصت عمل، حت  سخن گفی 

کند و ضمن عرضه نتیجه اعمال گناهکاران، گرایان سلب میعمل است، از باطل

ی متنعم میصالحان و حق  سازد. گرایان را نی 

ها؛ ها و مهربانی الوعد، که در کنار همه تذکرها، رحمتوند صادقآیا سوگندهای خدا 

ی هست، می  از تواند ما را چنان آگاه سازد که در دغدغه شدیدالعقاب نی 
ى

ای همیشکی

 . الدوام مراقبه کنیم طور علی رفتار، نیات و کردار خود به
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   سوگندهاى چهارگانه        سوگندهاى سوره انشقاق

  
َ
لا
َ
قِ ف

َ
ف
َّ
سِمُ بِالش

ْ
ق
ُ
 نه نه سوگند به شفق  16 أ

  
َ
یْلِ وَ مَا وَسَق

َّ
 سوگند به شب و آنچه ]شب[ فروپوشاند  17 وَ الل

  
َ
سَق

َّ
ا ات
َ
مَرِ إِذ

َ
ق
ْ
 سوگند به ماه چون ]بدر[ تمام شود    18  وَ ال

بَقٖ 
َ
ا عَن ط

ً
بَق
َ
یَّ ط یرُ

َ
ۡك
ی َ
َ
   19ل

َ
ون

ُ
مِن
ۡ
 يُؤ

َ
هُمۡ لَ

َ
مَا ل

َ
  20ف

ی   نه آگاه باشد يگانه خدا       نيست كز كرده هاى شماچنیر

ه شب،  قسم بر شفق باد   به هرچه در آن جمع كردست رب      و بر تیر

 به وقتّی كه كامل شود قرص ماه             قسم خورد بر ماه يكتا اله

 بود گونه گون حال و روز شما              بر اينها قسم خورد يكتا خدا

ی دگر ازچه رو    نيارند ايمان به يزدان و دين             كافران لعیر

 تمام قسم هاى بالا براى بیان این حقیقت است که :  

  
ْ
ت
َّ
ق
ُ
ها وَ ح

ّ
 لِرَب

ْ
ت
َ
ذِن
َ
 . وَ أ

ْ
ت
َّ
ل
َ
خ
َ
 ما فِيها وَ ت

ْ
ت
َ
ق
ْ
ل
َ
و هر چه در درون دل پنهان داشته وَ أ

ون افکند و   تهی گردد.  )از مردگان و گنج ها و معادن( همه را به کلی بی 

 سراسر برون افكند آن زمان    هرآنچه كه كردست در دل نهان 

د گر دهد گوش بر كردگار             نيوشد سخنهاى پروردگار   سری
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، همان گونه    در حال تغیی  و تحوّل هست 
ً
ی در دوران عمرت دائما اى انسان! تو نی 

ناپذیر  که دیگر موجودات مشمول این قانون هستند. آنکه هرگز    نشود، و تغیی 
فانی

 است، فقط ذات پاک و ازلی و ابدى اوست. 

ت علی )عليه السلام( فرمودند:      انشقاق تنشق به معناى شكافته شدن است. حضی

يعتی آسمان از طريق كهكشان از هم گسيخته شود. در قيامت  السماء من المجرة

ی است، از مردگان و گنج ون پرتاب میها و ... به  آنچه در دل زمی  شود. چنانكه در بی 

ها ...   فرمايد سوره زلزال می 
َ
قال
ْ
ث
َ
رْضُ أ

َ ْ
تِ الأ

َ
رَج

ْ
خ
َ
ها وَ أ

َ
زال
ْ
رْضُ زِل

َ ْ
تِ الأ

َ
زِل
ْ
ل
ُ
در آستانه   إِذا ز

  هاى استوار و محكم قيامت، آسمان
ً
 شِدادا

ً
ماءُ شوند شكافته می سَبْعا ا السَّ

َ
إِذ

 
ْ
ت
َّ
ق
َ
ش
ْ
 هست  گوش و تسليم خداست.  ان

َ
ذِن
َ
هاأ

ّ
 لِرَب

ْ
)اين جمله درباره آسمان و   ت

ی آمده. (  طبيعت نوعی شعور دارد كه فرمان  ها                       پذير خداوند است. زمی 
ّ
 لِرَب

ْ
ت
َ
ذِن
َ
  أ

اوار است.    تسليم خدا شدن، تنها تسليم شدنی است كه شايسته و سری
ْ
ت
َّ
ق
ُ
در  ح

ی چنان دگرگون می هاى آن از ميان رفته مام ناهموارىشود كه تآستانه قيامت، زمی 

ده و هموار می  شود. »و سطخ گسی 
ْ
ت
َّ
رْضُ مُد

َ ْ
ا الأ

َ
 « إِذ

ت 
َّ
ی ها و بلندي مُد

ی پست  ی است : از ميان رفی  ده شد . مراد دو چی 
: كشيده و گسی 

ه فراخ و يكپارچه ی به پهنه و گسی  دهها و تبديل زمی  تر و فراخ تر شدن  اي . و  ، گسی 

ی تا  ی و آخرين گنجايش پيدا كند . زمی  اين حوادث عظيم كه با  براي خلائق اوّلی 

ی است . جواب 
تسليم كامل همه موجودات توأم است ، بيانگر مرحله نوين هست 

ی است : انسان نتيجه اعمال خوب و بد ( محذوف است و جملهإِذا)  اي اين چنی 

ی آيه بعدي را متضمّن جواب ) خود را میی 
 دانند . میی ( إِذابيند . برخی
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 سوگندهاى سوره بروج

وجِ  ُ ُ ی 
ْ
اتِ ال

َ
مَاءِ ذ  (; سوگند به آسمان که داراى برجهاى بسیار است)وَ السَّ

ودِ 
ُ
مَوْع

ْ
یَوْمِ ال

ْ
(; قسم به»یوم موعود« است. روز موعود پایان دنیا و آغاز جهان  )وَ ال

 آخرت است. 

هُود
ْ
اهِد وَ مَش

َ
اعمال   مشهود و  (،  لی الله علیه و آله)ص»شاهد« وجود مبارک پیامیر    و َش

 امّت اسلامی یا جمیع امّت هاست. 

ی برجهابی رفيع             قسم باد بر آسمان وسيع  كه دارد چنیر

ی  ۀقسم باد بر عرص ی                  رستخیر  به مشهود و شاهد قسم باد نیر

 بزرگ از زیر و 
ی
 به ظلم های انجام گرفتهسوگند برای اتفاف

ى
ی و رسیدگ  روی زمیر

ودِ 
ُ
د
ْ
خ
ُ ْ
 الأ

ُ
صْحاب

َ
تِلَ أ

ُ
 مرگ بر شکنجه گران صاحب گودال )آتش(  ق

خدود ناراست كار          كنون مرگ بادا ز پروردگار 
ُ
 بر اصحاب ا

اى  سوگندهاى چهارگانه براى بیان این حقیقت است که شکنجه گران به سری

 اعمالشان رسیدند. 

 معلوم می شود که یهودیان صهیونیست از قدیم الایّام شکنجه گر بوده اند
ً
 .ضمنا

ون می اندازد، و خود را از آنچه دارد تهی  ی آنچه از مردگان در جوف دارد بی  يعتی زمی 

 می سازد. 
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 بعضی گفته اند: 

ی مرده ها و گنج ها است. یا این که از آنچه از كوه ها و درياها كه  ون انداخی  مراد بی 

 .در پشت خود دارد. و شايد وجه اول به ذهن نزديك تر باشد

نتیجه اینکه شکنجه در اسلام، آن قدر مذموم و زشت و ناپسند است که خداوند 

 اد کرده است. براى نابودى شکنجه گران چهار سوگند ی

ی دنیا حاکم است، و   در همی 
معناى این سخن آن است که حساب و کتاب حت ّ

  ظالمان بالاخره به مکافات اعمال ظالمانه خود می رسند. 

ی باید   ی دنیا دچار مکافات عمل گشته، و نابود شدند. ما نی  خدود در همی 
ُ
اصحاب ا

ت گرفته، و مواظب و مراقب اعما لمان باشیم، و از آن غفلت  از این مسأله درس عیر

 . نکنیم 

« در اين آيات، ستارگان آسمان است كه همچون برخر بلند، از دور  بروجمراد از »

 آشكار و درخشان هستند. 

هُودٍ »  براى آيه
ْ
حدود ش مصداق گفته شده، از جمله اينكه شاهد،   «  شاهِدٍ وَ مَش

 است، يعتی سوگند به خالق
ّ
.    خدا و مشهود، ما سوى اللّ  و به كلّ هست 

َ
ناك

ْ
رْسَل

َ
ا أ
َّ
إِن

  
ً
 شاهِدا
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ی   سوگندهاى سوره تیر

ونِ  
ُ
ت
ْ
ی
َّ
ِ وَ الز

ی یر
ّ
 ﴾ سوگند به انجی  و زیتون  1﴿وَ الت

یَ  ورِ سِینِیر
ُ
ی شام و بیت المقدس،﴾ و 2﴿وَ ط  قسم به طور سینا سرزمی 

 ِ
ی مِیر
َ ْ
دِ الأ

َ
بَل
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
ه( ﴾ و این شهر امن ]و امان[ 3﴿وَ ه

ّ
   قسم برای چه ؟)مک

 ِ
ی
 ف

َ
سَان

ْ
ا الإن

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ

ْ
د
َ
ق
َ
وِ  ل

ْ
ق
َ
سَنِ ت

ْ
ح
َ
ین صورت و نظام  ﴾4﴿مٍ یأ ما انسان را در بهی 

یَ    آفریدیم  لَ سَافِلِیر
َ
سْف

َ
 أ
ُ
اه
َ
ن
ْ
د
َ
مَّ رَد

ُ
ی ترین مرحله بازگرداندیم،  ﴾٥﴿ث  سپس او را به پایی 

ی هم        زيتون قسمبه دو كوه انجیر و   به سيناى موسى قسم نیر

ی شهر امن و      امان  قسم بر چنیر

ين وجه اندر جهان     نموديم خلق آدمى و سپس         كه بر بهیی

     به سفلی ترين جاى رانديم پس

ونٍ 
ُ
ُ مَمْن ْ یر

َ
رٌ غ

ْ
ج
َ
هُمْ أ

َ
ل
َ
اتِ ف

َ
الِح وا الصَّ

ُ
مِل
َ
وا وَع

ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
 ﴾ ٦﴿إِلا ال

)توجه دادن خداوند خالق به مخلوقش که به عجایب درون خود دقت کند(، مگر  

کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند، که براى آنها پاداشی تمام شدنی 

 است! 

اشاره به چهار منطقه از مناطق  است که خاستگاه وخ الهی قسم هاى چهارگانه 

 بوده. 
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» ی ان  »تیر ه اى از پیامیر
ّ
ی شام که در آن کوه بر عد اشاره به کوهی است در سرزمی 

ی   داشته، کوه تی 
الهی وخ نازل می شده، و از آنجا که آن کوه درختان انجی  فراوانی

 نامیده شده است. 

 به آنجا رفته، و  اشاره به کوهی در بیت «»زیتون 
ى

س است، که انبیاى بزرگ
ّ
المقد

 در آن منطقه بر آنان وخ نازل می گشته است. 

و با توجّه به اینکه این کوه مشتمل بر درختان زیتون فراوانی بوده، به کوه زیتون  

 مشهور شده است

» ی ت موش)علیه   »طور سینیر همان کوه طور معروف، که محلّ نزول وخ بر حضی

ی امروزى است. السلام( ب  وده. همان وادى سينا ميان مض و فلسطی 

» ی ت محمد )ص(  »بلد الامیر ه مکرّمه، محل نزول وخ بر پیامیر اسلام، حضی
ّ
مک

 است. 

ه غذانی روح بشی قسم یاد کرده  
ّ
ه غذانی جسم، و دو ماد

ّ
كه خداوند متعال به دو ماد

 اشاره به دو مكان مقدس است، 

ونِ مراد از »
ُ
ت
ْ
ي
َّ
ِ وَ الز

ی یر
ّ
ی محلّ رويش اين دو ميوه می الت باشد و ايه را اشاره به « نی 

 اند. شهرهاى مدينه و بيت المقدس دانسته

دار براى سوخت هاى قنددار و چرنر ا و در ميان آنها ميوههها، ميوهدر ميان خوردنی 

 و ساز بدن بيشی  مورد نياز است. 

 



44 
 

 فصل چهارم        سوگندهاى سه گانه سوگندهاى سوره بلد 

دِ 
َ
بَل
ْ
ا ال
َ
سِمُ بِهَذ

ْ
ق
ُ
 أ
َ
  سوگند به این شهر ﴾1﴿لَ

دِ 
َ
بَل
ْ
ا ال
َ
 حِلٌّ بِهَذ

َ
نت

َ
  ﴾ و حال آنکه تو در این شهر جاى دارى2﴿وَ أ

 
َ
د
َ
 سوگند به پدرى ]چنان[ و آن کسى را که به وجود آورد  ﴾3﴿وَ وَالِدٍ وَ مَا وَل

، و قسم به پدر و فرزندش   ه( شهرى که تو در آن ساکتی
ّ
س )مک

ّ
قسم به این شهر مقد

  یح،ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذب

 ل  این همه سوگند براى چه؟

بَد
َ
ِ ک

ی
 ف

َ
ا الِانسَان

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ

ْ
د
َ
ق
َ
 او پر از  ﴾4﴿ َ

ى
ما انسان را در رنج آفریدیم )و زندگ

  رنجهاست(. 

 
 
د
َ
ح
َ
يۡهِ أ

َ
ل
َ
دِرَ ع

ۡ
ق
َ
ن ي

َّ
ن ل
َ
سَبُ أ

ۡ
ح
َ
ي
َ
 ندارد؟  نی کس بر او توانا  چیانسان پندارد که ه  ا یآ  5  أ

 اگرچه در اين شهر هستّی تو هم         بخوردم بر اين شهر آرى قسم

 كه دنبال او آمدندى ز بى           قسم بر پدر باد و اخلاف وى

 بكردست خلقت به رنج و بلا          كه جنس بشر را يگانه خدا 

 كه قادر نباشد بر او هيچ كس          گمان كرده آيا ز روى هوس

  
ى

دنیا بدون مشکل و زحمت و ناراحت  یعتی اى انسان ها! اگر تصوّر می کنید که زندگ

 است، این فکر اشتباهی است. 
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 با مشکلات فراوانی روبرو می شود، لذا در سراسر جهان انسانی 
ى

آدمی در گذران زندگ

 را نخواهید یافت که مشکلی نداشته باشد. 

 تمام انسان ها داراى رنج ها و ناراحت  ها و مشکلان  هستند. 

 ما به این حقیقت سوگندهاى سه گانه را یاد کرده است.   و خداوند براى توجّه دادن

سِمُ »  در قرآن سه بار جمله
ْ
ق
ُ
« به كار رفته است و اهل تفسی  آن را دو گونه معنا لا أ

 اند.  كرده

ام بوده است.  ه است كه قبل از اسلام هم مورد احی 
ّ
 منظور از »بلد«، مك

ی خانه ه حَرَم امن الهی و اولی 
ّ
 راى انسان قرار داده شد. اى است كه بمك

ه هر تصميمی كه درباره 
ّ
ای پیامیر دست تو در مورد اين شهر باز است و در فتح مك

ى. مخالفان بخواهی می  بگی 
 توانی

 كاميانر 
هاى دنيوى آميخته با اينكه انسان در دل رنج و سخت  آفريده شده، يعتی

 رنج و زحمت.  

ت علی )عليه السلام( می ی شده  اى است كه با سخت  ا خانهفرمايد: دنيحضی ها عجی 

 است. »دار بالبلاء محفوفة« 

ت آدم و اولياء از نسل او است.   در تفسی  مجمع البيان آمده است، مراد از آن، حضی
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ات
ّ
 سوگندهاى سوره صاف

ا
ّ
اتِ صَف

ّ
م( 1 وَ الصّاف

ّ
 سوگند به )فرشتگان( صف کشیده )و منظ

اجِراتِ 
ّ
 نهی کنندگان )و بازدارندگان( )قسم( به  و  2وَ الز

الِیاتِ 
ّ
 )سوگند( به تلاوت کنندگان پیانی آیات الهی  و  3وَ الت

    سوگند برای
 
حِد وََٰ

َ
مۡ ل

ُ
هَك
ََٰ
 إِل
َّ
مَاوَاتِ وَ الأرْضِ که معبود شما یگانه است;    4إِن  السَّ

ُّ
رَب

ارِقِ 
َ
مَش

ْ
 ال
ُّ
هُمَا وَ رَب

َ
ن
ْ
ی
َ
ی و  5 وَ مَا ب آنچه میان آنهاست، و پروردگار آسمان ها و زمی 

ق ها یگانه است.   پروردگار مشی

 قسم باد چون بر غزا خاستند         بر آنان كه صف را بياراستند

ی   كه از زجرشان نيست راه گريز          به زجرآفرينان قسم باد نیر

 كه دائم خدا را نمايند ذكر           قسم باد بر اهل تدبیر و فكر

 نبود شما را خدا                   شماكه يكتا بود كردگار  
ّ
 جز اللّ

ی آنها بجاست ی در بیر  همّ بعثت و خلقتش از خداست         هرآن چیر

ی را هم بحق آفريد           مشارق خداوند كرده پديد  كه اين نیر

م و حساب شده به سمت جبهه 
ّ
»صافات« رزمندگانی هستند که در صفوف منظ

د می پردازند.    حرکت کرده، و در راه خداوند با دشمن به نیر

« اشاره رزمندگانی است که موانع را از سر راه عقب می زنند، و به صفوف زاجراتو »

 مقدم سپاهان اهریمن نزدیک و با آنها درگی  می شوند 
ّ
. كلمه دشمن و خط
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ی از زجرتواند از »« هم میزاجرات» ی باشد كه مراد باز داشی  « به معناى باز داشی 

« به معناى فرياد باشد، يعتی زجرهتواند از »ها و گناهان است و هم میوسوسه

 سوگند به فريادگران تاري    خ.  

بان  « حاکی از رزمندگانی است که در حال مبارزه نام خداوند را همواره بر ز تالیاتو »

وزى را از جانب او می دانند، و شعار آنان )   جارى می سازند، و پی 
ْ
 مِن

َّ
صْرُ إِلا

َّ
وَ مَا الن

کِیمِ 
َ
ح
ْ
عَزِیزِ ال

ْ
دِ اِلله ال

ْ
 ( است. عِن

 هاى مذکور هستند قسم خورده  
ى

خداوند به رزمندگانی که داراى صفات و ویژگ

 و تلاش (است.     ) عظمت کار مجاهدان و تلاشگران و اهمیت جهاد 

این سوگندها و قسم ها براى بیان این حقیقت مهم است که معبود  آرى! تمام 

 . همه انسانها واحد و یگانه است

اين سوره با سه سوگند خداوند آغاز شده است. گرچه خداوند نيازى به سوگند 

پذيرند، امّا سوگند، نشانه اهميّت و ندارد و مؤمنان بدون سوگند سخن او را می

عظمت مورد سوگند و توجّه دادن به آن است. لذا خداوند به امور مختلف سوگند 

 خورده است. 

مَاءَ ا ا السَّ
َّ
ن
َّ
ی
َ
ا ز
َّ
وَاکِبِ«»إِن

َ
ک
ْ
ةٍ ال

َ
یَا بِزِین

ْ
ن
ُّ
سوگند به اینکه خداوند آسمان را به وسیله    لد

ستارگان زیبا زینت بخشیده است ) توجه دادن به عظمت منظومه شمسى و خالق 

 آن ( 
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ثر
ّ
 سوگندهاى سوره مد

مَرِ 
َ
ق
ْ
 وَ ال

َّ
لَ
َ
ی است]که می ﴾32﴿ک  پندارند[ سوگند به ماه نه چنی 

رَ 
َ
ب
ْ
د
َ
 أ
ْ
یْلِ إِذ

َّ
  و سوگند به شامگاه چون پشت کند ﴾33﴿وَ الل

رَ 
َ
سْف

َ
ا أ
َ
بْحِ إِذ  و سوگند به بامداد چون آشکار شود  ﴾34﴿وَ الصُّ

ِ  این سوگند ها برای چیست؟
َ
ی 
ُ
ك
ْ
ى ال

َ
د
ْ
ح ِ
َ
هَا لإ

َّ
که نر تردید این ]قرآن[ از  ﴾ ٣٥﴿إِن

ِ بزرگ ترین پدیده هاست؛ 
َ شر
َ
ب
ْ
ذِيرًا لِل

َ
 ﴾ هشدار دهنده به بشی است، ٣٦﴿ ن

 چو وقت سحر بازيابد قرار          و بر شام تار قسم باد بر ماه

 چو روشن نمايد جهان را به روز          قسم باد بر صبح گيتّی فروز

ترين آيه هاى خداستز  كه قرآن كه اينك كنار شماست   اكی 

    اگر نكته هايش نيوشد دمى          دهد پند و اندرز بر آدمى 

رَ 
َّ
خ
َ
أ
َ
ت
َ
وْ ي
َ
مَ أ

َّ
د
َ
ق
َ
ت
َ
 ي
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك
ْ
اءَ مِن

َ
 ش

ْ
﴾ برای هر کس از شما که بخواهد ]به ٣٧﴿ لِمَن

[ پیسىی جوید یا ]به سبب کفر، طغیان و گناه[  وسیله ایمان، طاعت و انجام کار خی 

ی نیست )که آنها تصوّر می کنند و قیامت را انکار می نمایند(  ماند؛پس   این چنی 

ی شما  تقرب بجويد به نزد خدا                   كه هركس بخواهد ز بیر

ه راه                   هرآن كس نپويد به راه اله  دگر بازماند در اين تیر

کسانی که می خواهند پیش افتند هشدار و انذارى است براى همه انسان ها، براى  

 یا عقب بمانند  بسوى هدایت و نیکی پیش روند یا نروند. 
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خداوند متعال در این سه قسم در حقیقت بر نظام  ارتباط سوگندهاى سه گانه: 

 نور و ظلمت تکیه کرده است. 

ی نوید بخش نور می باشد.    قمر نمادى از نور است، همان گونه که سپیده صبح نی 

ادى از ظلمت و تاریکی است. بنابراین، خداوند در حقیقت به نظام نور و و شب نم

 ظلمت سوگند یاد کرده است

و این دو از نعمت هاى پروردگار است; هم نور و هم ظلمت; زیرا اگر ظلمت نباشد 

 نور قابل استفاده نخواهد بود. 

روز قیامت سوگند به ماه تابان، سوگند به سحرگاهان، و سوگند به سپیده صبح که  

 موضوع بسیار مهمّی است. 

 قسم هاى سه گانه براى اهمیّت روز قیامت و توجّه به این موضوع خطی  است. 

ین اعمال خوب و بد وى را محاسبه، و   دادگاهی که تمام اعمال انسان، حت ّ کوچکی 

 سپس پاداش یا کیفر می دهد. 

، نور رسانی در شب، زيبانی و تقويم طبيعی بودن،  ی ماه، به خاطر حركت به دور زمی 

 و نقش
ّ
، يکی از آيات بزرگ الهی است كه ايجاد جزر و مد هاى ديگر آن در هست 

اوار است به آن سوگند ياد شود.   سری
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 سوگندهاى سوره تکویر

ت اوّلیه سوره تکویر، خداوند متعال در آیانشانه هاى دوازده گانه آغاز قیامت : 

دوازده نشانه از علامت هاى پایان عمر دنیا و آغاز قیامت را مطرح کرده، سپس 

سوگندهاى سه گانه و سخن از نبوّت پیامیر )صلی الله علیه و آله( به میان آورده 

 است. 

سِ 
َّ
ن
ُ
ک
ْ
وَارِ ال

َ
ج
ْ
سِ ال

َّ
ن
ُ
خ
ْ
سِمُ بِال

ْ
ق
ُ
 أ
َ
لَ
َ
می گردند، حرکت ﴾ سوگند به ستارگانی که باز  16﴿  ف

 می کنند و از دیده ها پنهان می شوند

سْعَسَ  
َ
ا ع
َ
یْلِ إِذ

َّ
 ﴾ و قسم به شب، هنگامی که پشت کند و به آخر رسد 17﴿وَ الل

یفه به تمام شب قسم نخورده، بلکه به بخسىی از شب که  خداوند در این آیه سری

 همان سحرگاهان و اوج تاریکی شب است، سوگند یاد کرده است. 

سَ وَ ا
َّ
ف
َ
ن
َ
ا ت
َ
بْحِ إِذ س کند.  ﴾ 18﴿ لصُّ

ّ
 و )سوگند( به صبح هنگامی که تنف

 كه بعد از سفر بازگردند هم             همانا كه برآن كواكب قسم

ان  دگرباره آيند از هر كران            ز چشمند گاهى نهان اخیی

ی سوگند باد ه شب نیر  چو روى جهان را سياهى نهاد           بدان تیر

 سياهّى گيتّی چو برهم زند           قسم باد بر صبح چون دم زند
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 این همه قسم براى چه؟  

رِیم
َ
وْلُ رَسُول ک

َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
; قسم به ستارگان و صبحگاهان و سحرگاهان که این قرآن  ( )إِن

سخن فرستاده خدا به پیامیر )صلی الله علیه و آله( است، و زاییده فکر بشی و  

 اندیشه پیامیر )صلی الله علیه و آله( نمی باشد. 

سوگند به امور سه گانه بالا که قرآن وخ آسمانی است که توسط فرستاده خداوند، 

ئیل، ت جیر  بر پیامیر گرامی نازل شده است.  حضی

ياست          كه قرآن كلام رسول خداست  كه از كی 
ى

 رسول بزرگ

ی است در پيش يكتا اله          بود صاحب قوت و قدر و جاه   مكیر

ئيل[          ]در اين آيه منظور رب جليل  فرشته بود نام او جی 

سَ »
َّ
ف
َ
ن
َ
گويا روز از حبس شب آزاد شده و « به معناى نفس كشيدن صبح است.  ت

 كشد. در هواى آزاد نفس می

سوگند خداوند به دميدن صبح و پنهان شدن ستاره و حركت كرات آسمانی در زمانی  

ى توجّه اسلام به طبيعت و تفكر در آن بردند، نشانهكه مردم در جاهليّت به سر می

 است. 

س« در سوگند اوّل ستارگان پنجگانه منظومه  
ّ
پنج ستاره معروف منظور از »خن

 شمسى است که با چشم عادى دیده می شود. 

ى، زهره و زحل.    و آنها عبارتند از: عطارد، مری    خ، مشی 
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ى، زحل و مری    خ، که در صفحه آسمان   سوگند به پنج ستاره عطارد، زهره، مشی 

گرچه در جریان دارند و در رفت و آمدند، و شبها ظاهر و روزها پنهان می گردند  

، در حركت اند و لذا شب بعد به جاى خود بازمی  گردند. همان حال پنهانی

ئیل بیان کر  ده، و گویا می خواهد به همه خداوند متعال در اینجا پنج صفت براى جیر

 اعلان کند که فرستادگانشان باید داراى این صفات پنجگانه باشند: 

 یک رسول و فرستاده اینکه شخص کریم و بزرگوارى باشد  کریم. 1
ى

ی ویژگ  اوّلی 

ی صفت فرستاده اینکه توانانی انجام کار مورد نظر را داشته باشد ذى قوّة. 2  دومی 

ی . »3  دیگر یک فرستاده این است که در پیشگاه «عند ذى العرش مکیر
ى

; ویژگ

 پروردگار مقام و مرتبه خونر داشته باشد. 

لت در نزد خدای صاحب عرش، ی ى و دنیانی  یعتی دارای مقام و میی
ّ
فقط صفات ماد

 کاقی نیست، علاوه بر آن فرستاده باید در سطح عالی از تقوا باشد

ر زیر دست و تحت فرمان او هستند، یعتی فرشته ای که ملائکه دیگ مطاع« : . »4

ئیل در میان فرشتگان مطاع بود و ملائکه سخن او را می  ت جیر همان گونه که حضی

پذیرفتند، رسول و فرستاده شما هم باید از میان کسانی انتخاب شود که پذیرش 

مردمی و اقبال عمومی دارند، نه کسى که مردم به سخن او وقعی نمی نهند و وجهه 

 مناستر ندارد. اجتماعی 
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ی . »5  هاى چهارگانه فوق، لازم است امیر
ى

 اینکه علاوه بر ویژگ
ى

«; آخرین ویژگ

امانتدار باشد. یعتی در رساندن وخ و رسالت، خیانت و دخل و تضقی نمی کند و 

ی آن را فراموش نمی نماید.   نی 

خداوند صبح را درهنگام طلوع به کسى تشبیه کرده که بعد از اعمال دشواری که 

احت کند، سپس به عنوان جواب قسم می  انجام داده نفس عمیق  می کشد تا اسی 

 فرماید:  

ئیل است  ی است، یعتی جیر ئیل امی  همانا این قرآن، گفتار رسول گرامی پروردگار، جیر

ئیل را با  که کلام خدا را به رسول اکرم وخ  صفت توصیف می کند :  6می کند و جیر

ی ، 4( ذی قوت ، 3( کریم ، 2( رسول ، 1 ی ، 6( مطاع ، 5( عند ذی العرش مکی   ( امی 

بعضی مفشان این صفات را در باره رسول خدا دانسته اند، اما این معنا با آیات 

 . سازگار نیست بعدی

 نتیجه اینکه 

 هاى سه گانه( و سحرگاهان و خداوند متعال به ستارگان پنجگا
ى

نه )با ویژگ

ئیل )با  ت جیر صبحگاهان سوگند یاد کرده که قرآن مجید حاصل مأموریّت حضی

ویژگیهاى پنجگانه آن( است، که از سوى خداوند متعال بر قلب مبارک پیامیر )صلی 

الله علیه و آله( نازل کرده، و هرگز تصوّر نکنید که این کتاب آسمانی ساخته و 

 داخته ذهن بشی می باشد. پر 
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 سوگندهاى سوره لیل

  ; 
َ سىر
ْ
غ
َ
ا ی
َ
یْلِ إِذ

َّ
شب   سايهقسم به شب هنگامی که تاریکی او جهان را می پوشاند ) وَ الل

هاى نعمت بزرگ، در آن تعديل حرارت، آسايش جسم، آرامش روح و نيايش

د(خالصانه انجام می  گی 

 ; 
َّ

لی
َ
ج
َ
ا ت
َ
هَارِ إِذ

َّ
 و بروز کندوَ الن

ّ
 قسم به روز هنگامی که کاملا تجلی

 ; 
َ
تَّ
ْ
ن
ْ
رَ وَ الا

َ
ک
َّ
 الذ

َ
ق
َ
ل
َ
ث را آفرید.   وَ مَا خ

ّ
ر و مؤن

ّ
 قسم به آن کس که جنس مذک

 :  سوگند برای اینکه

 «»الف : 
تّیَّ
َ
ش
َ
مْ ل

ُ
 سَعْيَك

َّ
سعی و تلاش شما مختلف است سوگند، تنها براى  إِن

ها نيست، زيرا كه اين تفاوت بر همه روش است، بلكه سوگند به خاطر تفاوت سعی

 نتايج و آثار متفاوت كارها است. 

طىب : 
ْ
ع
َ
 أ
ْ
ا مَن مَّ

َ
أ
َ
فی  »ف

َّ
یگارى « وَ ات امّا آن کس که )در راه خدا( انفاق کند و پرهی 

د و جزاى نیک )                                         الهی( را تصدیق کند، ما او را در مسی  آسانی قرار می دهیم پیش گی 

«   »وَ   ج :  تّی
ْ
غ
َ
خِلَ وَ اسْت

َ
 ب
ْ
ا مَن مَّ

َ
امّا کسى که بخل ورزد و )از این راه( نر نیازى طلبد،   أ

یم، و در و پاداش نیک )الهی( را انکار کند، بزودى او را در مسی  دشوارى قرار می ده

م( سقوط می کند، اموالش به حال او سودى نخواهد داشت.  آن هنگام که
ّ
 )در جهن

 چو سازد جهان را به ظلمت سياه       قسم خورد بر شب يگانه اله

 منور نمايد جهان را به نور       قسم باد بر روز چون با ظهور
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 پديدكه سعى شما مختلف شد       قسم بر خلايق كه جفت آفريد 

سيد از كردگار  عطا كرد و انفاق در روزگار        هرآن كس بیی

 بدانست خود را ز حق ب  نياز      هرآن كس كه او بخل ورزيد باز 

ورزد و هایش بخل می این آیه در درجه اول درباره کسى است که: نسبت به دارانی 

معانی دیگری هم  نیازی برسد اما درباره آنتواند به نر کند بدین ترتیب میفکر می 

 :گفته شده، از جمله

ورزد، بویژه در مورد خمس . دیگر اینکه خود را از تن در مورد ادای حق الله بخل می

دهد که با این عمل گونی نیازی به  کند. و عملی انجام میدادن به حق محروم می

 خداوند و رحمت او ندارد. 

شمرد. راجعه به اولیای الهی مینیاز از مبا تکیه بر نظرِ شخضِ خویش خود را نر 

بنابراین قانون زوجیّت در تمام عالم آفرینش، اعمّ از انسان ها، حیوانات، نباتات و 

ی حاکم است.  زیرا هسته اولیّه تمام جمادات را اتم تشکیل می دهد،   بلکه جمادات نی 

ون و پروتون وجود دارد که یکی مثبت و   دیگرى منقی و در دل هر اتمی دو عنض الکی 

 است. 

به هر حال عالم زوجیّت عالم عجیتر است، هر چند ما به خاطر عادى شدن این 

خوانيم: خداوند به هر چه از در حديث می امور، به آن اهمیّت چندانی نمی دهیم. 

مخلوقاتش كه بخواهد، حق دارد سوگند ياد كند ولی مردم بايد تنها به خدا سوگند 

 ياد نمايند. 
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 وره عادیاتسوگندهاى س

بْحا 
َ
اتِ ض

َ
عَادِی

ْ
; سوگند به اسبان دونده )مجاهدان( در حالی که نفس زنان به  وَ ال

پیش می رفتند، سوگند به اسب هاى دونده مجاهدان، که به فرماندهی علی بن انر  

کان مخاصم با اسلام حرکت  طالب)علیه السلام(، نفس نفس زنان به سمت مشی

 کردند

ح
ْ
د
َ
اتِ ق

َ
مُورِی

ْ
ال
َ
 ف

ً
; و قسم به افروزندگان جرقه آتش )در برخورد سم هایشان با  ا

سنگ هاى بیابان(، و گاه در برخورد سم اسبان )که با سرعت حرکت می کردند( با 

ه هانی تولید می شد، که خداوند 
ّ
سنگ هاى بیابان، که شاید سنگ چخماق بود، جرق

ه ها قسم یاد کرده است
ّ
 به آن جرق

اتِ صُبْح َ مُغِیر
ْ
ال
َ
 ف

ً
; و سوگند به هجوم آوران سپیده دم، که گرد و غبار به هر سو  ا

پراکندند، و )ناگهان( در میان دشمن ظاهر شدند، که انسان در برابر نعمت هاى  

 پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است. 

  استانسان ناسپاس  چرا کهاین سوگندها براى چیست؟   

 »
ٌ
ود
ُ
ن
َ
ک
َ
هِ ل
ّ
 لِرَب

َ
نسَان

ْ
 الا

َّ
انسان در برابر نعمت هاى پروردگارش بسیار ناسپاس و »إِن

« »بخیل است. مال پرست  
ٌ
دِید

َ
ش
َ
ِ ل
ْ
یر
َ
خ
ْ
بّ ال

ُ
 لِح

ُ
ه
َّ
و او )انسان( علاقه شدیدى  وَ إِن

 به مال دارد.  

 نفسهايشان بر شماره فتاد          بدان اسبهابی كه روز جهاد 

ی روى سنگ ز سُم   بيفروختند اخگرى وقت جنگ خود از تاخیی
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ر   به غارت گرفتندشان در سحر  شبيخون به دشمن زدند و سرر

 به پروردگارش بود ناسپاس          به آنها قسم كآدمى ب  اساس

 چو حاضی شود نزد يكتا اله         بدين ناسپاسى دهد خود گواه 

 واره در بذل آن بخيل است هم         بود سخت مشتاق مال جهان

آرى! برخی انسان ها علاقه افراطى به اموال و دارانی دارند; بدین جهت فکر نمی  

 کنند که از چه راهی بدست می آید، بلکه فقط در فکر جمع آورى آن هستند. 

د، و تا انسان  هانی که مورد سؤال قرار می گی 
ی در حالی که در روز قیامت از جمله چی 

هند قدم از قدم بردارد، این سؤال است که: از کجا بدست پاسخ ندهد اجازه نمی د

 آورده اى، و در کجا مضف نموده اى؟

ت علی بن انر طالب)علیه السلام(  
این آیه اشاره به سربازان تحت فرمان حضی

ت با طلوع فجر صادق و به هنگام سپیده دم به دشمن  است، که به فرمان آن حضی

 حمله کردند و بر آنها غالب گشتند. 

 سوگندهاى سه گانه بالا در حقیقت سوگند به جهاد است. 

ه پاى اسب ه
ّ
اى مجاهدان که به سمت میدان جنگ اسب هاى مجاهدان، جرق

حرکت می کنند، و کسانی که براى رضاى خدا در سپیده دم به دشمن حمله می کنند، 

 همه این ها چون در مسی  جهاد اسلامی است ارزش سوگند را یافته است. 

خداوند متعال با این سوگندهاى سه گانه می خواهد ما را به اهمیّت جهاد و جایگاه 

اسلام، و ارزش فوق العاده اش آگاه سازد، تا مسلمانان در ابعاد نظامی،  رفیع آن در 
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، اقتصادى، سیاش، اجتماعی و دیگر ابعاد آن دست از جهاد نشویند، و خود 
ى

فرهنکی

 را از این فیض بزرگ محروم نسازند. 

و در سایه جهاد به آثار و برکات و میوه هاى ارزشمند این شجره طیّبه دست یابند، 

 
ّ
 خویش را و ذل

ى
ت و خوارى و زبونی را از خود دور ساخته و عزّت و عظمت و بزرگ

 به رخ جهانیان بکشند. 

قرآن در برخی آيات، انسان را به خاطر برخی صفات، مورد سرزنش قرار داده و او را 

 
ً
هُولَ

َ
 ج
ً
وما

ُ
ل
َ
 « )ستمگر و نادان(، »»ظ

ً
وعا

ُ
ل
َ
 « )حريص(، »ه

ً
سا

ُ
ؤ
َ
 «)نااميد(، ي

ً
ورا

ُ
ف
َ
 »ك

 اس(، «)ناسپ
ً
وعا

ُ
ز
َ
(،»  »ج  «)نر صیر

ً
وعا

ُ
 «)بخيل( خوانده است.  مَن

مْنافرمايد: »ولی از سوى ديگر درباره انسان می رَّ
َ
نا« )گرامی داشتيم(، »ك

ْ
ل
َّ
ض
َ
« ف

وِيمٍ )برترى داديم(،» 
ْ
ق
َ
سَنِ ت

ْ
ح
َ
ين قوام را به او داديم(، »أ   « )بهی 

ْ
 فِيهِ مِن

ُ
ت

ْ
خ
َ
ف
َ
ن

 به خاطر آن است كه در انسان دو )روح الهی در او دميديم( رُوخِی «
ى

و اين دوگانکی

 نوع عامل حركت وجود دارد: يکی عقل و يکی غريزه.  

د، به گونه  خدا و تربيت اولياى خدا قرار گی 
ى

اى است و اگر در اگر در مسی  بندگ

د، به گونه ديگر.  ها و وسوسهمسی  هوس ها و طاغوت  ها قرار گی 

نه به مال دنيا كه سبب فراموش كردن آخرت و در قرآن از علاقه شديد و حريصا

 محرومان شود، انتقاد شده 
ٌ
دِيد

َ
ش
َ
ِ ل
ْ
یر
َ
خ
ْ
بّ ال

ُ
 لِح

ُ
ه
َّ
« »خیر « قرآن از مال دنيا به »إِن

«  تعبی  كرده است:»   ِ
ْ
یر
َ
خ
ْ
بّ ال

ُ
تا بفهماند مال بايد از راه خی  بدست آيد و در راه لِح

 خی  با نيت خی  و با شيوه خی  مضف گردد. 
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ِ ا ْ یر
َ
خ
ْ
.  » ل «: اموال و دارانى

ٌ
دِید

َ
« و تنگ چشم. حرف لام بخیل: تند و سخت.»  ش

«  در واژه » ِ
ْ
یر
َ
خ
ْ
بّ ال

ُ
ت دوست میلِح

ّ
یه باشد، و معتی آیه انسان به عل

ّ
تواند برای تعد

 داشت اموال و دارانى بخیل است. 

 دهد. ناسپاش و مال دوست  انسان را در برابر جبهه حق قرار می -

 ها و امدادهاى الهی را فراموش نكنيد. داى جبههشه -

وزى و امنيّت انسان را مغرور می  -  كند، هشدار لازم است. پی 

داند كه آورد خود میوجدان انسان آگاه است؛ حت  در مواردى كه عذر و بهانه می -

 چه كاره است. 

 در فرهنگ اسلامی، ثروت و مال خی  است.  -

علاقه به مال، امرى فطرى است، آنچه مذموم است علاقه افراطى است كه  -

واجب الهی زند و از سوى ديگر حقوق  انسان از يك سو دست به هر نوع درآمدى می

 پردازد. را نمی
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 فصل پنجم      سوگندهاى دوگانه سوگندهاى سوره قلم

 
َ
رُون

ُ
سْط

َ
مِ  و ما ی

َ
ل
َ
ق
ْ
 نویسند قسم به قلمنون سوگند به قلم و آنچه می  ن . وَ ال

 قلم وخ و علم پروردگار.  الف(

 فرشتگانی که مأمور ثبت و ضبط اعمال هستند.   القلم « »و ب( 

 تمام انواع قلم. و این نشانه عظمت قلم است.  ج(

 قسم به »
َ
رُون

ُ
سْط

َ
 سطورى است که نوشته می شود. « ما ی

    یعتی قسم به قلم و آنچه می نویسد.  الف(

 » ب(
َ
رُون

ُ
سْط

َ
ى است که به سطرها و خط ها نظم می بخشد . خداوند «  ما ی ی چی 

وسیله قسم یاد کرده. قسم به قلم و آنچه بوسیله آن سطرها و نوشته ها را  به این

م می کنند، تا قلم از مسی  مستقیم انحراف و اعوجاج پیدا نکند. 
ّ
 منظ

 منظور از » ج(
َ
رُون

ُ
سْط

َ
« ، »ما یسطرون فیه« است، یعتی کاغذى که بر روى ما ی

 آن نوشته می شود. آن می نویسند. قسم به قلم و قسم به کاغذى که بر روى 

منظور »ما یسطرون به« است، یعتی جوهرى که به کمک آن خط نوشته می  د(

شود; قسم به قلم و مرکب. و بعید نیست که همه این ها در معناى ما یسطرون 

 جمع باشد. 

یعتی قسم به قلم وخ و علم پروردگار، سوگند به قلم فرشتگان، قسم بر قلم انسان 

ب و کاغذ و سطرهاى نوش
ّ
ته شده بر روى کاغذ و آنچه بوسیله ها، سوگند به مرک
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آن سطرها را تنظیم می کنند. و تمام این قسم ها به یک نکته اشاره دارد و آن اهمیّت 

 فوق العاده قلم است. 

 به هرچه كه با آن نويسند هم    قسم باد بر نون و آنگه قلم

 این سوگندها براى چه؟ 

ون « 
ُ
ن
ْ
 بِمَج

َ
ک
ّ
 بِنِعْمَةِ رَب

َ
ت
ْ
ن
َ
 میر )صلی الله علیه و آله( مجنون نیست! پیا»مَا أ

ون «
ُ
َ مَمْن ْ یر

َ
 غ
ً
را
ْ
ج
َ
 لا
َ
ک
َ
 ل
َّ
 پاداشی جاودانه براى پیامیر اعظم. »وَ إِن

ظِیم «
َ
ق ع

ُ
ل
ُ
عَلی خ

َ
 ل
َ
ک
َّ
ی مطلب شهادت بر خلق و  »وَ إِن اخلاق عظیم پیامیر سومی 

ت محمد )صلی الله علیه و آله( است.   خوى نیکو و اخلاق عظیم و برجسته حضی

ی که( تو اخلاق عظیم و برجسته اى دارى.   و )سوگند به قلم و ابزار نوشی 

يا  گرفتّی تو عقلی تمام از خدا           كه از لطف و از رحمت كی 

 نه ديوانه اى تو، نه شوريده حال عقلی تمام و كمال«»ترا هست 

 عزبی  ۀكه بسيار شايست           تو را هست پاداش ب  منتّی 

ت و خلق كامل بود  كمالات بسيار حاصل بود           ترا سیر

کان  برچسبهاى ناروا :   از آیات قرآن مجید استفاده می شود که دشمنان اسلام و مشی

ى و مما ش عرب، براى جلوگی  فت اسلام، که به سرعت در حال گسی  نعت از پیشی

بود، هر روز برچسب تازه اى به پیامیر گرامی می زدند، تا شاید بدین وسیله به مقصود 

 خویش برسند. 
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متأسّفانه این حربه در طول تاری    خ مورد استفاده جبّاران و ظالمان بوده، و در عض 

ی در مقیاس وسیعی به کار گرفته می شود.   و زمان ما نی 

هام تروریست نشانه می روند، تا 
ّ
اکنون آزادی خواهان گوشه و کنار جهان را به ات

 شاید جلوى نشی آزادى را سد کنند. 

ین تروریست دولت  دنیا به حساب می رود، در آمریکا و اسرائیل غاص ب، که بزرگی 

نظر زورمداران و غرب )حامی تروریست( تروریست نیستند، امّا مردم مظلوم و نر  

ی که براى دفاع از کشور و حیثیّت خود تلاش می کنند، تروریست  دفاع فلسطی 

 نامیده می شوند! 

ونٍ »
ُ
عناى پاداش نر انقطاع است و « اگر از »من« به معناى قطع باشد، به ممَمْن

ت است. 
ّ
 اگر از »منت« باشد به معناى آن است كه الطاف الهی بدون من

ظاهرا معناى اول منظور باشد، زيرا به رخ كشيدن نعمت از جانب خداوند عيب 

ه ی    .شوداى براى شكر و اطاعت از او مینيست، بلكه انگی 

، درهم و دينار،   شهرت و فرزند بيشی  است. زيرا قلم نقش قلم از نقش زبان، شمشی 

توان دهد. افراد را با قلم میكند و فرهنگ را رشد میتجربه قرن ها را به هم منتقل می

ت  را می
ّ
توان با قلم، عزيز يا ذليل كرد. قلم يك فرياد ساكت  خواب يا بيدار كرد. مل

  است. قلم سند رسمی است. قلم گزارشگر تاري    خ است. 
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نشانه فرهنگ و تمدن است. تكيه بر قلم، تكيه بر سند و استدلال سوگند به قلم، 

است. رابطه با قلم رابطه با علم است. در ميان تمام صداها، سه صدا امتياز دارد: 

 صداى قلم دانشمندان، صداى پاى مجاهدان و صداى چرخ ريسندگان. 

روز بخواهيم آرى، امّت  عزيز است كه علم و قدرت و اقتصادش پويا باشد و اگر ام

: صداى چاپخانه، توپخانه و كارخانه، يعتی  اين سه صدا را نقل كنيم، بايد بگوييم 

، نظامی و اقتصادى. قلم 
ى

 ها، حافظ علومند. ها و نوشتهقدرت فرهنکی

«  كسى به قلم و نوشته سوگند ياد قيدوا العلم بالكتابةخوانيم: »در حديث می 

 شت: »كند كه در تمام عمرش يك سطر ننو می
َ
 بِيَمِينِك

ُ
ه
ُّ
ط
ُ
خ
َ
 حافظ:      «لا ت

 آموز صد مدرّس شد. به غمزه مسئله / نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت

 فرمايد: »در نسبت جنون به افراد برجسته تعجب نكنيد، قرآن می
بیَ
َ
 ما أ

َ
ذلِك

َ
ك

وْ 
َ
وا ساحِرٌ أ

ُ
 قال

َّ
 رَسُولٍ إِلَ

ْ
بْلِهِمْ مِن

َ
 ق
ْ
 مِن

َ
ذِين

َّ
 ال

ٌ
ون

ُ
ن
ْ
ى به سراغ مردم مَج « هيچ پيامیر

 نيامده، مگر آنكه به او گفتند: ساحر يا ديوانه است. 

ُ پاداش هاى الهی را ساده ننگريد. » ْ یر
َ
رٌ غ

ْ
ج
َ
رِيمٍ ، أ

َ
رٍ ك

ْ
ج
َ
ظِيمٌ ، أ

َ
رٌ ع

ْ
ج
َ
ٌ ، أ بِیر

َ
رٌ ك

ْ
ج
َ
أ

» ِ
َّ
 اللّ

َ
لی
َ
 ع
ُ
رُه
ْ
ج
َ
 ، أ
ً
سَنا

َ
 ح
ً
را
ْ
ج
َ
ونٍ ، أ

ُ
 مَمْن
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ه
ّ
 سوگندهاى سوره حاق

  
َ
ون بْصِرُ

ُ
سِمُ بِمَا ت

ْ
ق
ُ
 أ
َ
لَ
َ
 .                                 بینید. کنم به آنچه میسوگند یاد می  38ف

 
َ
ون بْصِرُ

ُ
 ت
َ
          بینید سوگند به آنچه می بینید، و آنچه نمی بینید، و آنچه نمی  39وَ مَا لَ

 آنچه نبينيد سوگند همبر       بر آنچه ببينيد بادا قسم

رِیمسوگند برای 
َ
وْلُ رَسُول ک

َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 که این گفتار رسول بزرگوارى است  إِن

وْلِ شاعِرٍ 
َ
وَ بِق

ُ
 وَ ما ه

َ
ون

ُ
مِن
ۡ
ؤ
ُ
ا ت  مَّ

ا
لِيلَ

َ
و گفته شاعرى نیست، امّا کمی  ایمان می   ق

اهِن  آورید! 
َ
وۡلِ ك

َ
 بِق

َ
رُو  وَلَ

َّ
ك
َ
ذ
َ
ا ت  مَّ

ا
لِيلَ

َ
ر  ن ق

ّ
، هر چند کمی  متذک شوید.  نه گفته کاهتی

 . خدا به آنچه می بینید و نمی بینید قسم یاد کرده. پيامیر داراى كرامت مطلق است

ياست  پيامى ز پيكى كريم از خداست           كه قرآن به تحقيق از كی 

ياست  پيامى ز پيكى كريم از خداست               كه قرآن به تحقيق از كی 

 چه كم مؤمن آئيد اى مرد و زن          از شاعرى هست اين سان سخننه 

يد زين گفتگو                  نه اينهاست از كاهتّی غيب گو   چه كم پند گیر

 ترين سوگند در اين سوره است. »بزرگ 
َ
ون بْصِرُ

ُ
 وَ ما لا ت

َ
ون بْصِرُ

ُ
سِمُ بِما ت

ْ
ق
ُ
لا أ

َ
« ف

، ديدنی  هاست، دنياى به مراتب بيش از ديدنی ها، كه ها و نديدنی يعتی كل هست 

ها و اعماق درياها كه به طور  غيب و فرشته و جن كه ديدنی نيستند و اوج كهكشان

در بينش الهی تمام هست  ارزش دارد، چون مورد سوگند  -شوند. طبيعی ديده نمی

ها بسيار است. در ماديات، محصور نشويم، ناديدنی  -خداوند قرار گرفته است. 

ه به تمام دیدنی ها و نادیدنی ها، که در حقیقت تمام خداون
ّ
د حکیم در سوره حاق
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ً
د سوگند یاد کرده. و این قسم بسیار مهم است، و حتما جهان هست  را در بر می گی 

 . هدف بسیار مهمّی را دنبال می کند 

، در  رِيمٍ« كرامت در برخورد با همش، دشمن، دوست، همسايه، فقی 
َ
»رَسُولٍ ك

ها. و این، پاسخی است به آنها که پیامیر )صلی الله علیه و آله( را ها و شادىسخت  

متهم می کردند که قرآن را خود ساخته و پرداخته، و به خدا نسبت داده است. در 

ئیل« پیک وخ خدا بیان شده، که در  این آیه و آیات بعد، پنج وصف براى »جیر

ائط لازم است. نخست، حقیقت اوصاقی است، که براى هر فرستاده جا مع الشی

توصیف او به »کریم« که اشاره به ارزش وجودى او است، آرى، او نزد خداوند 

، آورنده قرآن    بزرگ، وجودى است با ارزش و با اهمیت.  ی ئیل امی  و می دانیم که جیر

کریم که قسم به او یاد شده، از جمله موجودان  است که دیده نمی شود. و با این  

.                                                   قسم و مقسم له روشن می شود.  توضیح رابطه

وهاى سالم خود، دفاع كنيد و شبهات عليه آنان را برطرف سازيد.    - در مديريّت از نی 

وْلِ كاهِنٍ 
َ
وْلِ شاعِرٍ ... وَ لا بِق

َ
وَ بِق

ُ
كند. نزول وخ خداوند اتمام حجّت می - وَ ما ه

یَ  وردگار جهانيان و واسطه وخ رسول كريم استاز سوى پر  مِیر
َ
عال
ْ
 ال
ّ
 رَب

ْ
يلٌ مِن ِ

ی ْ یی
َ
 ت

رِيمٍ مراد از »
َ
. زيرا در جملات رَسُولٍ ك ی ئيل امی  « شخص پيامیر تعظم است، نه جیر

دادند خوانيم كه او شاعر و كاهن نيست و نسبت شاعر و كاهن را به پيامیر میبعد می

كان، قرآن را كتاب شعر می ئيل. مشی خواندند، در شمردند و پيامیر را شاعر می نه جیر

در قيامت با گناهان متناسب   حالی كه از پيامیر حت  يك شعر نقل نشده است. كيفر 

ی سوز ندارد، در آخرت دوست دلسوزى ندارد.  است. كسى كه در دنيا براى مسكی 
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مِيمٌ »
َ
نا ح

ُ
يَوْمَ هاه

ْ
 ال
ُ
ه
َ
سَ ل

ْ
ي
َ
ل
َ
« و كسى كه در دنيا به كسى طعام نداد، در آن روز با ف

يل براى نزو طعام شكنجه می ی ل  شود. قرآن به تدري    ج نازل شده است، زيرا كلمه تیی

ه تمام قرآن، شب قدر بر قلب مبارک پيامیر نازل شد و سپس به  
ّ
تدريخر است. البت

گذارند و سپس سال. مثل آنكه مبلغ زيادى را يكجا در بانك می 23تدري    ج در طول 

 دارند. از طريق حواله يا چك به تدري    ج برمی

ي    ع در سوره غاشيه آيه ششم می ى جز صری ی  نيست. خوانيم كه طعام دوزخيان چی 

ي    عٍ « ِ
َ  ضی
ْ
 مِن

َّ
عامٌ إِلَ

َ
هُمْ ط

َ
سَ ل

ْ
ي
َ
ی    ع دوزخ )که علقی بد طعم و »ل طعامی غی  صری

عامُ  خوانيم: »بوست( غذای آنها نیست. و در سوره دخان می 
َ
ومِ ط

ُّ
ق
َّ
 الز

َ
رَة
َ
ج
َ
 ش

َّ
إِن

ثِيمِ 
َ ْ
ٍ خوانيم: »می 36« و در آيه الأ

ی  غِسْلِیر
ْ
 مِن

َّ
عامٌ إِلَ

َ
وم« لذا يا »وَ لا ط

ّ
و   « زق

ي    ع« يکی است و » ی »صری « نوشابه آنهاست، يعتی يك نوع غذا دارند و يك نوع غسلیر

نوشابه. و ممكن است هر دسته از دوزخيان يك نوع طعام داشته باشند، گروهی 

ی  وم و گروهی غسلی 
ّ
ي    ع، گروهی زق                                                                             .                               صری

ی    عٍ«  ِ
َ ق نامیده می : گیاه»ضی ی    ع می خارداری که شیر گویند. شود. خشکیده آن را صریَ

چرد، جز شی  که آورترین گیاه است و هیچ حیوانی آن را نمیگویا ناگوارترین و تهوّع 

ر است آن را می
َ
ی میخورد و چون خشکید از آن کنارهتا ت  کند. اگر در جاهانى گی 

ی شده است، بدان  وم و در موردی محدود به غِسْلی 
ّ
طعام دوزخیان منحض به زق

خاطر است که دوزخیان مختلفند و عذاب هم دارای انواع و اقسام است، و هر یک 

ها و تمثیل هانى از  از آنها برای گروهی از ایشان است. یا این که این الفاظ، تعبی 

 غذای دوزخیان است. 
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 متسوگندهاى سوره قیا

قِیَامَةِ 
ْ
سِمُ بِیَوْمِ ال

ْ
ق
ُ
 أ
َ
 ﴾ سوگند به روز قیامت1﴿لَ

امَةِ   وَّ
َّ
سِ الل

ْ
ف
َّ
سِمُ بِالن

ْ
ق
ُ
 أ
َ
﴾ و سوگند به )نفس لوّامه و( وجدان بیدار و ملامتگر 2﴿وَ لَ

ی حق است!(   )که رستاخی 

   قسم برای
ُ
امَه

َ
مَعَ عِظ

ْ
ج
َ
ن ن

َّ
ل
َ
 أ
ُ
نسَان ِ

ْ
سَبُ الإ

ْ
ح
َ
ی
َ
﴾ آیا انسان می پندارد که هرگز 3﴿أ

 استخوان هاى او را جمع نخواهیم کرد؟! 

 
ُ
ه
َ
ان
َ
ن
َ
سَوّیَ ب

ُّ
ن ن

َ
 أ
َ

لی
َ
 ع
َ
ادِرِین

َ
 ق

َ
لی
َ
﴾ آرى قادریم که )حت  خطوط سر( انگشتان  4﴿ب

ب کنیم. 
ّ
  او را موزون و مرت

ی   ی         قسم باد بر عرصۀ رستخیر                                           قسم باد بر نفس لوامه نیر

 گمان كرده انسان كه چون شد هلاك       همه استخوانهاش پوسيد پاك

 دگرباره آيا خداى جهان       نخواهد كند جمع آن استخوان

ی سازد درست   خدا راست قدرت كه همچون نخست       سر انگشت او نیر

ی قسم، سوگند به » به وجدان بیدارقسم  است، آن وجدان  لوّامه« نفسدومی 

بیدار ملامتگرى که به هنگام آلوده شدن انسان به کار خلاف ناراحت شده، او را 

 . سرزنش می کند. در درون جان انسانها وجدان است

جهان هست  بدون قیامت و جهان آخرت پوچ و نر معنا خواهد بود. اگر انسان هفتاد 

 کند، و با انواع بیماری ها و مشکلات و 
ى

یا هشتاد سال یا کمی  یا بیشی  در دنیا زندگ

سخت  ها و رنج ها و زحمات و بلاها و مصیبت ها و غم ها و غصّه ها گریبانگی   
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د و خاک ش آیا این مطلب با حکمت خداوند  ود و نابود گردد. باشد، و بالاخره بمی 

حکیم سازگار می باشد؟ جهان هست  بدون قیامت همانند دوران جنیتی است که به 

 در دنیا نباشد علاوه بر این اگر جهان آخرت نباشد عدل الهی 
ى

د و زندگ
ّ
دنبال آن تول

 زیر سؤال می رود. بنابراین، قیامت مقتضاى عدالت پروردگار است. 

 سه حالت دارد:  سم به وجدان بیدارق

« گاه وجدان انسان آن قدر ضعیف و ناتوان می شود که حالت اوّل: »نفس امّاره

ط می گردد، و همواره انسان را به بدیها و زشت  ها فرمان می 
ّ
هوا و هوس بر آن مسل

دهد. این حالت وجدان را نفس امّاره می گویند. همان حالت  که زلیخا پس از آنکه  

 .  فس لوّامه اش بیدار شد، و به گناهان اقرار نمود، و به ملامت خویش پرداختن

گاه وجدان انسان از آن حالت ضعف خارج شده، رشد    حالت دوم:» نفس لوّامه«

 نموده، و تسلیم محض هوا و هوس نمی گردد، بلکه در مقابل آن موضع 
و ترق ّ

ى می نماید، و درون انسان را تبدیل به دادگاهی نموده که انسان را بر کارهاى  گی 

خلاف و ناشایست ملامت و سرزنش، و به هنگام انجام کارهاى شایسته و خوب، 

تشویق و ترغیب می نماید، این مرحله را نفس لوّامه می نامند. چقدر خوب است که 

.                    .  لااقل انسان از نفس امّاره عبور کند و به ایستگاه نفس لوّامه برسد 

 رابطه قیامت و نفس لوّامه : 
ً
ی خواهد بود، و اساسا  نی 

بدون شک معاد جسمانی

 که تعجتر 
کان و بت پرستان از معاد جسمانی بود و گرنه معاد روحانی تعجّب مشی

د بدن ها و بازگشت روح 
ّ
ها و تشکیل مجد ندارد. امید آنکه زمان خارج شدن از قیر

ی قابل انکار نیست، با دست    به جسدها و حضور در دادگاه عظیم قیامت که هیچ چی 
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  پر و اعمالی صالح، و رونی سفید و سرى بلند، در برابر پروردگار مهربان حاصری شویم. 

به گفته بسيارى از مفشّان، حرف »لا« براى تأكيد است ولی بعضی آن را براى نقی 

خورم. شايد شباهت دانند، يعتی مطلب به قدرى روشن است كه سوگند نمیمی

اند، در اين باشد كه در دنياى امت با نفس لوّامه كه هر دو مورد قسم واقع شدهقي

ی  كوچك وجود انسان دادگاهی به نام نفس لوّامه وجود دارد، در عالم هست  نی 

دادگاهی به نام قيامت قرار دارد. پيامیر اكرم صلی الله عليه و آله به ابن مسعود  

كه نيكوكار و بدكار، هر دو در قيامت پشيمان فرمود: اعمال خوب را زياد انجام بده  

ى انجام نداده اند و بدكاران  خواهند بود. نيكوكاران از اين كه چرا كارهاى نيك بيشی 

امَةِ » ها و تقصی  خود. سپس فرمود: آيهاز كوتاهی وَّ
َّ
سِ الل

ْ
ف
َّ
سِمُ بِالن

ْ
ق
ُ
« شاهد وَ لا أ

 و گواه اين مطلب است. 

    :  قرآن و روايات و دعاها، چند گونه نفس براى انسان استدر  :  نفس در قرآن 

دهد و اگر با عقل و  ها فرمان میكه همواره انسان را به بدى « :  نفس امارّةالف( »

 خوانيم: »كشاند. در قرآن میايمان مهار نشود، انسان را به سقوط و تباهی می
َّ
إِن

وءِ   بِالسُّ
ٌ
ارَة مَّ

َ َ
سَ لأ

ْ
ف
َّ
ی الن

ّ
 ما رَحِمَ رَب 

َّ
« به درست  كه نفس )انسان را( به كارهاى إِلَ

دهد مگر آن كه پروردگارم رحم كند. اين نفس، آنقدر خواهش زشت و ناروا فرمان می

ت علی )عليه السلام( و خواسته خود را تكرار می كند تا انسان را گرفتار سازد.  حضی

 می
ّ
گويد و در قالب دوست  ق انسان را میفرمايد: نفس امّارة همچون فرد منافق تمل

ط شود و او را به مراحل بعد وارد كند. جلوه می
ّ
 كند تا بر انسان مسل
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ی را در قرآن كريم در سوره يوسف می فرمايد: پس از آن كه برادران يوسف، بنيامی 

ی مض به جاى گذاشته و به نزد پدر برگشتند و ماجراى دستگی  شدن او به  سرزمی 

ت يعقوب به آنان فرمود: »اتهام سرق مْ ت بيان كردند، حضی
ُ
سُك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
 ل
ْ
ت
َ
ل لْ سَوَّ

َ
«  ب

 . .       بلكه نفس، اين كار زشت را براى شما زينت داد و شما را به سوى آن كشاند 

ی بخواهيد: در حديث می »الهی لا تكلتّی الى خوانيم: بعد از نماز، از خداوند چنی 

ی ابدا ه اندازه چشم بر هم زدنی مرا به نفس خودم وامگذار.                                     « حت ّ بنفسى طرفة عیر

ی به خداوند متعال عرض می  ی 
ّ
كند: امام زين العابدين )عليه السلام( در مناجات شاك

دهد، به سوى خطاها ها فرمان می كنم كه به بدىمن از نفسى به تو شكايت می

ى به او میرود، نسبت به انجام گنمی ّ زند  رسد فرياد میاه شتابان است، هنگامی كه سری

ى از ناحيه او به كسى برسد بخل می ورزد، به لهو و لعب و هنگامی كه قرار است خی 

تمايل شديد دارد، از غفلت و سهو و اشتباه پر شده است، به سوى گناه سرعتم 

 دارد.  بخشد و براى توبه، مرا به طفره وا می می

كه در اين سوره )قيامت( آمده است و شايد مراد از آن، همان    لوّامة« : نفس  ب( »

 وجدان اخلاق  باشد. 

ها، هم در ها يا كم شدن خونر آرى، انسان داراى حالت  است كه در برابر انجام بدى

 كند و هم در آخرت. دنيا خود را ملامت می

مه توبه باشد و يا  تواند مقها، همان ندامت و پشيمانی است كه میاين ملامت
ّ
د

 فراهم آورد. 
ى

ى براى يأس و خودباختکی  بسی 
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ةج( 
ّ
شود و انسان به آرامش كه در اثر نماز و ياد خدا حاصل می« :  »نفس مطمئن

رِيكند. »و اطمينان دست پيدا می
ْ
 لِذِك

َ
لاة قِمِ الصَّ

َ
« نماز را به پادار تا به ياد من أ

یُّ برش و   ِ
مَیی
ْ
ط
َ
ِ ت
َّ
رِ اللّ

ْ
لا بِذِك

َ
 »أ

ُ
وب

ُ
ل
ُ
ق
ْ
« با ياد خداوند دل ها اطمينان و آرامش پيدا  ال

، از مرگ نمی می ی ها و هراسد، مشتاق شهادت ، به زرق و برقكنند. انسان مطمیى

. هاى دنيا نر جلوه رات الهی همواره راصیی
ّ
منكران معاد گاهی   اعتنا است و به مقد

 كردند سؤالان  را براى انكار قيامت مطرح می 
ْ
َ رَمِيمٌ »مَن عِظامَ وَ هِىی

ْ
یِ ال

ْ
خ

ُ
« چه   ي

اند؟ در كند در حالی كه پوسيده و پراكنده شدهها را زنده میكسى اين استخوان

 مقابل ترديد و تشكيك مخالفان در معاد كه بازگشت آن به قدرت خداوند است،

لی كند »ها تأكيد میقرآن بر قدرت الهی در باز آفريدن انسان 
َ
  قادِرٌ ع

َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ

َ
ق
ُ
ل
ْ
خ

هُمْ 
َ
ل
ْ
لی « او قادر است كه همانند آن ها را دوباره خلق كند. »مِث

َ
َ  بِقادِرٍ ع ی تّرِ

ْ
ح
ُ
 ي
ْ
ن
َ
أ

مَوْبی 
ْ
 خداوند بر اينكه مردگان را زنده كند توانا است. « ال

لی  
َ
قادِرٌ«  »ع

َ
عِهِ ل

ْ
خداوند بر بازگرداندن او توانا است. نه تنها بازگرداندن اصل رَج

لی نش خطوط نوك انگشتان او در نزد خداوند كار مهمّی نيست.  انسان، بلكه آفري
َ
 »ب

لی 
َ
 ع
َ
« قادِرِين

ُ
ه
َ
نان
َ
سَوّيَ ب

ُ
 ن
ْ
ن
َ
در انگشتان هر انسانی خطوط خاصّی است كه  أ

شوند كه خطوط انگشتان آنها يكسان  مخصوص به اوست و هيچ دو نفرى پيدا نمی

ی جهت براى شناسانی مجرمان، از انگش  كنند. ت نگارى استفاده میباشد و به همی 

ترين ذرّات وجود هر فردى جارى است. آرى علم خداوند و قدرت او بر ظريف 

« 
ُ
ه
َ
نان
َ
سَوّيَ ب

ُ
 « ن
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 سوگندهاى سوره طارق

ارِقِ 
َّ
مَاء وَ الط    ﴾1﴿وَ السَّ

ُ
ارِق

َّ
 مَا الط

َ
رَاک

ْ
د
َ
اقِبُ  ﴾2﴿وَ مَا أ

َّ
مُ الث

ْ
ج
َّ
   ﴾3﴿الن

تو نمی دانی کوبنده شب چیست؟ همان ستاره  سوگند به آسمان و کوبنده شب! و 

 درخشان و شکافنده تاریکیهاست! 

   فلسفه ی این سوگند : 
 
افِظ

َ
یْهَا ح

َ
ل
َ
ا ع مَّ

َّ
سٍ ل

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
رِ  ﴾  4  إِن ک

ُ
يَنظ

ۡ
ل
َ
 ٱف

ُ
ن
َٰ
نسَ ِ

ۡ
   لإ

َ
لِق

ُ
  5مِمَّ خ

انسان بنگرد )به این آیت بزرگ الهی سوگند( که هر کس مراقب و محافظی دارد! 

 که از چه آفریده شده؟

 به طارق كه بر اوج طارم فكند                   قسم باد بر آسمان بلند 

 كه معناى طارق بگويد كه چيست           ترا رهنماى سخن حال كيست

 كه از نورپاسىر ندارد قصور           بود يك ستاره درخشان به نور 

 نگهبان نهادست در هر نفس         بر آنها قسم باد، بر جمله كس

 كه او ازچه شد خلق روز نخست        بگو آدمى را نظر كن درست       

»طارق« به معناى كسى است كه در شب وارد شود و در را بكوبد. »طرق« كوبيدن 

شود، زيرا زير پا كوبيده  و »مطرقة« وسيله كوبيدن است و »طريق« به راه گفته می

 شود. می

 سوگند به آسمان و ستارگان درخشان : 

 پس از آگاهی و شناخت هر چند اجمالی از آسمان و 
ً
این دو سوگند، مخصوصا

 ِ
ستارگان درخشان، انسان را به فکر و اندیشه وادار می کند. کارى که در معارفِ دیتی
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ر 
ّ
ما مسلمانان بسیار ارزشمند و ذى قیمت است، تا آنجا که عبادت کم همراه با تفک

   و اندیشه ترجیح داده می شود. و شناخت، بر عبادت فراوان بدون فکر 

ر و اندیشه خیر می دهد، و قسم  
ّ
اینها همه از اهمّیت خاصّ اسلام نسبت به تفک

ر انسانهاست. »
ّ
ل و تفک

ّ
ی قدرت تعق ی براى به جریان انداخی  رِ هاى مذکور نی 

ُ
یَنظ

ْ
ل
َ
ف

 »
َ
لِق

ُ
 مِمَّ خ

ُ
نسَان ِ

ْ
ی آفریده شده! الإ  انسان باید بنگرد که از چه چی 

ه به معاد و قیامتهدف از  
ّ
«     سوگندها: توج

 
افِظ

َ
یْهَا ح

َ
ل
َ
ا ع مَّ

َّ
س ل

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
 ک
ْ
قسم »إِن

 به آسمان و ستارگان درخشان که هر کس مراقب و محافظی دارد. 

فرشتگانِ محافظِ اعمالِ ما انسان ها بسیار دقیقند. ریز و درشت را می نویسند، و 

ى از قلم آنها نمی افتد.  ی  چی 

لاع دارند. 
ّ
 آن ها حت ّ از نیّت هاى ما اط

 خوانيم: اين سوره را در سوره انفطار می 4مشابه آيه 

« » 
َ
ون

ُ
عَل
ْ
ف
َ
 ما ت

َ
مُون

َ
عْل
َ
یَ ي  كاتِبِیر

ً
یَ كِراما حافِظِیر

َ
مْ ل
ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
َّ
 وَ إِن

بر شما نگهبانانی گماشته شده كه بزرگوارانه، بدون كينه و سوء ظنّ، كارهاى شما را 

 دانند. دهيد میيسند و آنچه انجام مینو می
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 سوگندهاى سوره ضخ

خ 
ّ
د(، ضخ و الض قسم به روز در آن هنگام که آفتاب بر آید )و همه جا را فرا گی 

ده شده، و سراسر  ی گسی  تمام روز نیست، بلکه قسمت  از روز است که آفتاب در زمی 

د. یعتی هنگامی که دو سه ساعت از طلوع آفتاب گذشته باشد.                                            ی را فرا می گی                                     زمی 

 
َ
ا سَخ 

َ
یْلِ إِذ

َّ
د، هنگامی که تاریکی وَ الل و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گی 

ه نه تمام 
ّ
ی حکم فرما خواهد شد. البت د، آرامش نی  ی را فرا گی  ش یابد و کره زمی 

گسی 

د، ی را فرا می گی  و به دنبال آن  شب، بلکه آن هنگام که تاریکی شب سراسر کره زمی 

« از ماده »سُجُوّ« دو معنا دارد :  ّ  آرامش ارزانی زمینیان می گردد. »سَخرِ

ش، و این دو ملازم یکدیگرند.  2      . آرامش.  1  . گسی 

 
َ

لی
َ
 وَ مَا ق

َ
ک
ُّ
 رَب
َ
ک
َ
ع
َّ
که خداوند هرگز تو را وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده   مَا وَد

 است! 

 
َّ
ٌ ل ْ یر

َ
 خ
ُ
خِرَة

ْ
لْ
َ
 وَ ل

َ
ولى

ُ ْ
 الأ

َ
 مِن

َ
 آخرت براى تو از دنیا بهی  است.  ک

ً
ما
ّ
 و مسل

   قسم خورد بر روز روشن خدا     به آرامش شب چو آيد به جا 

ی دشمن نداشت  كجا كردگارت تو را واگذاشت        تو را هيچ گه نیر

 بود نعمت نيك دار البقا       برايت نكوتر ز دار الفنا 

قسم به روز هنگامی که جهانگی  می شود، و سوگند   براى چه؟سوگند به روز و شب  

د، که برخلاف آنچه  مخالفان  به شب آنگاه که تاریکی اش همه جا را فرا می گی 

کان و دشمنانت می گویند، ما تو را رها نکرده،   بت پرستان وسرزنش كردند و  مشی



75 
 

ی مصلحت و حکمت  نهفته، که به نفع تو و  ت نی 
ّ
بلکه در قطع وخ در کوتاه مد

 مسلمانان است. 

شايد دليل قطع وخ آن بود كه خداوند به مردم بفهماند هر چه هست از اوست 

 و پيامیر در الفاظ وخ و زمان نزول آن و مقدار آن، از خود اختيارى ندارد. 

ن سوره ذکر کرده اند، به مقطع خاصی از عمر براساس شأن نزول هانی که براى ای

کننده  پیامیر نظر دارد که نزول وخ در آن مقطع متوقف شده بود; خداوند، تدبی 

ّ او است.    امور پیامیر و مرنر

ت به   ، به ربوبیت و عنایت ویژه خداوند به او، مایه اطمینان آن حضی توجّه پیامیر

  .قطع نشدن ارتباط الهی با او است

ت خشم نکردخداون خداوند، پیوند  .د، هرگز از پیامیر ناراحت نشد و بر آن حضی

موردى براى خشم و نر   .خود را با کسانی که مبغوض او هستند، قطع خواهد کرد

ت وجود نداشت.   مهرى به آن حضی

ت،   خداوند، در تأکید بر قطع نشدن ارتباط او با پیامیر و ناخرسند نبودن از آن حضی

و تاریکی شب سوگند یاد کرده است. این آیه، جواب قسم هانی  به نور خورشید 

  است که در آغاز سوره آمده بود
َ

لی
َ
 وَ مَا ق

َ
ک
ُّ
 رَب
َ
ک
َ
ع
َّ
 مَا وَد
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 فصل ششم       سوگندهاى یگانه سوگند سوره نحل

. خداوند در دو مورد به خودش با نام »الله« قسم یاد کرده، که هر دو در سوره 1

 نحل است. 

    در پنج مورد سوگند به »ربّ« یاد شده است. . 2

« قسم خورده است. 3     . در یک مورد به جان »پیامیر

 . در سه مورد به »قرآن مجید« قسم یاد شده است. 4

« مورد سوگند قرار گرفته، که منظور از آن همان قرآن  5 ی . در یک مورد »کتاب مبی 

    مجید است. 

 د شده است. . در یک مورد سوگند به »عض« یا6

    . در یک مورد به »نجم« قسم یاد کرده است. 7

    . در یک مورد »مواقع النجوم« مورد سوگند قرار گرفته است. 8

 . و در یک مورد هم »آسمان« به تنهانی مورد قسم قرار گرفته است. 9

ی نقل می کند:  56قرآن مجید در آیه   سوره نحل، سوگند مورد نظر را چنی 

 
َ
ون ُ

ییَ
ْ
ف
َ
مْ ت

ُ
نت
ُ
ا ک مَّ

َ
 ع
َّ
ن
ُ
ل
َ
سْأ
ُ
ت
َ
ِ ل
ّ
اللّ

َ
مْ ت

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز صِیبًا مّمَّ

َ
 ن
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ی
َ
 لِمَا لا

َ
ون

ُ
عَل
ْ
ج
َ
 وَ ی

نچه به آنان براى بت هانی که هیچ گونه سود و زیانی از آنها سراغ ندارند، سهمی از آ

اها  آنان روزى داده ایم قرار می دهند; به خدا سوگند، )در دادگاه قیامت،( از این افی 

 که می بندید، بازپرش خواهید شد! 
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كان روى جهل و عناد   كه يزدان بر آنها بداد             همه مشر
ی
 ز رزف

 كه رزق خدا را بر ايشان دهند               نصيتّ  براى بتان مى نهند

ا               قسم باد حقا به يكتا خدا  كزين كار باطل وزين افیی

 كه اين بازپرسى ز سوى خداست         بخواهند گرديد خود بازخواست

 سوگند به »الله« براى چه؟   در این سوره و آیه

ده کلمه »الله« خداوند به چه منظورى به این کلمه مهم و  با توجّه به معناى گسی 

 پرمعنا سوگند یاد کرده است؟ و در یک جمله کوتاه: »مقسم له چیست«؟ 

اء به خدا و بدعت است، که باید  مسئله مهمّی که خداوند براى آن قسم خورده، افی 

ى که جزء دین و اسلام   ی نیست، اگر آن را دستور اسلامی معرّقی با آن مبارزه کرد. چی 

 کنیم بدعت شمرده می شود. 

وَ دانستند، »ها میپرستان سهمی از كشاورزى و دامدارى خود را، نصيب بتبت

مِهِمْ وَ هذا 
ْ
ع
َ
ِ بِز

َّ
وا هذا لِلّ

ُ
قال
َ
 ف
ً
صِيبا

َ
عامِ ن

ْ
ن
َ ْ
رْثِ وَ الأ

َ
ح
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
رَأ
َ
ا ذ ِ مِمَّ

َّ
وا لِلّ

ُ
عَل
َ
ج

كائِنا َ
ُ اند، آن احتمال ديگرى كه مرحوم علامه طباطبانی در اين آيه پسنديده« لِشر

ند و ها و رفع بلاها، نقسىی براى خدا در نظر نمیاست كه مردم در نزول نعمت گی 

 بينند. همه را از غی  او می
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 ِ
ّ
اللّ

َ
 سوگند دوم سوره ی نحلت

س پروردگار یعتی »الله« یاد 
ّ
ی قسم یگانه، که به ذات مقد  63شده، در آیه دومی 

هُمْ سوره نحل آمده. 
َ
مَال

ْ
ع
َ
 أ
ُ
ان

َ
یْط

َّ
هُمُ الش

َ
 ل
َ
ن
َّ
ی
َ
ز
َ
 ف
َ
بْلِک

َ
مَمٍ مّن ق

ُ
 أ
َ
ا إِلى

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ِ ل
ّ
اللّ

َ
ت

لِیمٌ 
َ
 أ
ٌ
اب

َ
ذ
َ
هُمْ ع

َ
یَوْمَ وَ ل

ْ
هُمُ ال هُوَ وَلِیُّ

َ
به خدا سوگند، به سوى امّت هاى پیش از تو ف

انی فرستادیم; امّا شیطان ا  عمالشان را در نظرشان آراست، و امروز او ولّی و پیامیر

 سرپرستشان است; و مجازات دردناکی براى آنهاست! 

س  آنچه سوگند به آن یاد شده و مقسم له: 
ّ
یفه به ذات مقد در این آیه سری

که مستجمع جمیع صفات کمالیّه است سوگند یاد شده، و هدف از   اللهپروردگار، 

ان این سوگند )مقسم له( این است   که خداوند بدون اتمام حجّت و ارسال پیامیر

 هیچ امّت  را مجازات نخواهد کرد. 

ی     قسم بر خداوند كاو پيش از اين  رسولان فرستاد روى زمیر

 بكردند انكار و كذب  مدام             ولى امت آن رسولان تمام

 بياراست در چشم آن انجمن             بلی زشت اعمال را اهرمن

 كنونند بر بد عذاب  دچار       شيطانشان بود همراه و يارچو 

اى عملهاى زشت قديم               عذاب  ببينند سخت و اليم   سری

ان را به سوى مردم روانه کرده، تا احکام و معارف دین را براى آنها بازگو  انبیا و پیامیر

نموده، و حجّت بر آنها تمام شود، سپس اگر کسى مخالفت کرد او را مجازات می 

کند. بنابراین، هم آنچه به آن سوگند یاد شده مهم است، و هم آنچه براى آن 
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« از اهمیّت بسیار بالانی برخوردار است، و اللهسوگند یاد شده اهمیّت دارد. هم »

هم »اتمام حجّت«. روش های مختلقی برای اغفال انسان دارد که می توان به برخی  

ی اشاره کرد:   از آن ها چنی 

 :  اضلال و اغوا 
ُ
ه
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
 ی
ٌ
اب

َ
صْح

َ
 أ
ُ
ه
َ
 ل
َ
ان َ ْ یر

َ
رْضِ ح

َ ْ
ِ الأ

ی
یُ ف یَاطِیر

َّ
 الش

ُ
ه
ْ
هْوَت

َ
ذِی اسْت

َّ
ال
َ
»ک

ى. «  
َ
هُد
ْ
 ال

َ
ی سرگردان ساخته إِلى ی او را در زمی  مانند کسى که فریب و اغوای شیاطی 

 است. او را یارانی است که شخص را به سوی خود هدایت می کند. 

ةِ   ت.  شیطان فتنه گر اس :    فتنه گری 
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
مْ مِن

ُ
ک
ْ
وَی
َ
ب
َ
 أ
َ
رَج

ْ
خ
َ
مَا أ

َ
 ک
ُ
ان

َ
یْط

َّ
مُ الش

ُ
ک
َّ
ن
َ
تِن
ْ
ف
َ
 ی
َ
لا

ای فرزندان آدم، به فتنه گری شیطان و حیله های او فریفته نشوید تا شما را از 

حریم ولایت خدا و اولیای خدا خارج نسازد، همانطور که پدر و مادر شما را از بهشت 

ون کرد.   بی 

ی بار خود ابلیس مفعول واقع الف(      تعلیم باطل :  یاد دادن لواط: در قوم لوط اولی 

شد، تا این عمل رایج گردد. ابلیس نزد ایشان در صورت زیبانی آمد، در حالی که 

مانند زنان طلب مرد داشت آن ها از او لذت بردند. سپس آنها را رها کرد؛ و عده ای 

 را مرتکب شوند.  از ایشان را به دیگری واگذار نمود تا این عمل

: ابلیس بعد از تعلیم لواط به مردان قوم لوط، به زنان ایشان   یاد دادن مساحقهب(  

 تعلیم داد؛  

 ابلیس به قابیل یاد داد که چگونه برادرش را بکشد.   تعلیم قتل : ج( 

اب  د(   ی خمر و سرر ی ابزار و آلات آن، دست آورد شیطان. و  ساخیی  قمار کردن و ساخی 
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 سوره نساءسوگند 

ی سوگندهاى یگانه، هفت مورد قسم به »ربّ« یاد شده است. یعتی خداوند  در بی 

متعال در هفت آیه از قرآن به نام خویش به عنوان ربّ سوگند یاد کرده است. که 

ی آنهاست.  65سوره نساء  اوّلی 

هُ 
َ
ن
ْ
ی
َ
رَ ب

َ
ج
َ
 فِیمَا ش

َ
مُوک

ِّ
ک
َ
ح
ُ
َ ی
تّیَّ
َ
 ح

َ
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ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ی
َ
 لا

َ
ک
ّ
 وَ رَب

َ
لا
َ
سِهِمْ ف

ُ
نف
َ
ِ أ
ی
 ف
ْ
وا
ُ
جِد

َ
 ی
َ
مَّ لا

ُ
مْ ث

سْلِیمًا  
َ
 ت
ْ
مُوا

ِّ
سَل
ُ
 وَ ی

َ
ت
ْ
ی
َ
ض
َ
ا ق ا مّمَّ

ً
رَج

َ
به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند ح

بود، مگر اینکه در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند، و سپس از داورى تو، در 

 باشند. دل احساس ناراحت  نکنند، و کاملا تسلیم 

 كه ايمان نيارند هرگز به ما           به رب تو سوگند اى مصطفی 

 بخواهند تنها ز تو ياورى          مگر آنكه در موقع داورى

اضی برآن  پس آنگه تو هر حكم كردى بيان   نسازند هيچ اعیی

 نيوشند حكم تو با اهتمام           بگردند تسليم امرت تمام

  : 
ّ
 سوگند به رب

ربّ به چهار معنا استعمال می شود، که تمام این معانی در مورد خداوند قابل تصوّر 

است. زیرا او هم مالک جهان هست  است، و هم اصلاح کننده آن است، و هم 

 
ً
همواره همراه عالم است، و هم به تربیت موجودات جهان اشتغال دارد. ضمنا

اوند به صورت مطلق استعمال شود، همانگونه ممکن است کلمه ربّ در مورد خد

ى شود،  ی  که امکان دارد اضافه به چی 
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ی مثل   الشهداءیا  رب العالمیر
ّ
و مانند آن، امّا در مورد غی  خدا هیچگاه به طور  رب

ى اضافه می شود.که مثالهاى آن در  ی مطلق استعمال نمی شود، بلکه همواره به چی 

 توضیح معانی چهارگانه ربّ ذکر شد. 

! سوگند به پروردگارت که مالک تمام جهان هست  مقام تسلیم :  اى پیامیر

است!قسم به پروردگارت که اصلاح کننده امورات مخلوقات و مصلح آنهاست!  

 سوگند به آن خدانی که مصاحب و همراه همه موجودات جهان است. 

ی است! سوگند به ربّ که  ّ و تربیت کننده همگان و همه چی  قسم به خدانی که مرنر

ان ایمان نمی آورند، مگر این در دعاوى و اختلافات تو را حاکم و قاصیی مسلمان

خویش نمایند، و حکم تو را بپذیرند، و در دل هم به آن راصیی باشند، و خلاصه اینکه 

 به مقام تسلیم برسند

آنان که سعی دارند احکام خدا را جابه جا کنند، و تسلیم اوامر و نواهی الهی نیستند، 

ابر نصّ اجتهاد می کنند، آنها که قرائات مختلقی از دین ارائه می دهند، آنان که در بر 

ی  آنان که تفسی  به رأى کرده، و نظرات خویش را بر قرآن تحمیل می نمایند، چنی 

را به نبوّت  )صلی الله علیه و آله( افرادى به مقام تسلیم نرسیده اند.مگر این افراد پیامیر 

 نپذیرفته اند؟

ت رسولمگر معتقد به   ت را   عصمت حضی نیستند؟ اگر عصمت و نبوّت آن حضی

ت مطیع و تسلیم  قبول دارند، باید در مقابل تمام سخنان و دستورات آن حضی

باشند، و این اطاعت و تسلیم نه تنها در سخن و گفتار، بلکه باید از صمیم قلب 

 باشد، در غی  این صورت مؤمن نخواهند بود. 
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 سوگند سوره حجر

 
ّ
وَ رَب

َ
یَ ف مَعِیرْ

ْ
ج
َ
هُمْ أ

َّ
ن
َ
ل
َ
سْأ
َ
ن
َ
 ل
َ
 92 ک

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
وا ی

ُ
ان
َ
ا ک مَّ

َ
به پروردگارت سوگند، )در  93ع

 قیامت( از همه آن ها سؤال خواهیم کرد، از آنچه عمل می کردند! 

ه بخت            قسم بر خدايت كه بسيار سخت  سيم از اين مردم تیر  بیى

 بازخواست                     از آنچه نمودند ب  كم وكاست
ى
 بخواهند شد جملگ

یفه، شخص یا اشخاص خاصّی استثناء نشده اند، بلکه  به مقتضاى اطلاق آیه سری

همه انسان ها حت ّ انبیاء و اولیاء در روز قیامت مورد سؤال قرار گرفته، و همگان  

 بدون استثنا باید پاسخگو باشند. 

رْسِ 
ُ
 أ
َ
ذِین

َّ
 ال
َّ
ن
َ
ل
َ
سْئ

َ
ن
َ
ل
َ
یَ « »ف مُرْسَلِیر

ْ
 ال
َّ
ن
َ
ل
َ
سْئ

َ
ن
َ
یْهِمْ وَ ل

َ
، )هم( از کسانی که لَ إِل ی به یقی 

ان سؤال  ان به سوى آن ها فرستاده شدند سؤال خواهیم کرد; و )هم( از پیامیر پیامیر

 هاى آنان. 
ّ
ند، و هم امت ان مورد سؤال قرار می گی   می کنیم«. هم پیامیر

سيم هم ی امم                           از اعمال آنها بیى سيم از مرسلیر  بیى

 از چه مى پرسند؟  

ایط دادگاه  د، و سری تمام اعمال و کردار انسان در روز قیامت مورد سؤال قرار می گی 

 به گونه اى است که جاى هیچ انکارى نیست. 

 معتقد به مسأله سؤال از تمام اعمال در چنان دادگاهی باشد، که نه 
ً
اگر انسان واقعا

ب در ا 
ّ
حکامش وجود دارد، توصیه می پذیرد، و نه رشوه قبول می کند، و نه امکان تقل

 هرگز مرتکب گناه نمی شود. )سوال = در قبال اعمال خود مسئول است(
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ار، عذاب اخروى آنان را برطرف نمی  -1
ّ
 كندعذاب دنيوى كف

َ
ك
ّ
وَ رَب

َ
 ... ف

هُمْ 
َّ
ن
َ
ل
َ
سْئ

َ
ن
َ
  ل

هُمْ ى تربيت، سؤال و توبيخ است. لازمه -2
َّ
ن
َ
ل
َ
سْئ

َ
ن
َ
 ل
َ
ك
ّ
وَ رَب

َ
  ف

یَ پرسند،»  توجّه به سؤال و حسابرش در قيامت و اينكه از همه می -3 مَعِیر
ْ
ج
َ
أ

« پرسند، »ى كارها میو از همه«
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
وا ي

ُ
ا كان مَّ

َ
يکی از عوامل بيدارى ع

است.                         وظيفه پيامیر هشدار است ولی حساب مردم با 

 خداست. 
َّ
ن
َ
ل
َ
سْئ

َ
ن
َ
ذِيرُ ... ل

َّ
ا الن

َ
ن
َ
  هُمْ أ

خدا از آنچه که ما انجام می دهیم سؤال می کند،اگر ما فاقد اختیار بودیم     -4

و مجریان قضای الهی به شمار می رفتیم، باید بگوید از قضا و قدر خود 

 سؤال خواهیم کرد. 

ی آنچه که مسؤلیت آن بر دوش انسان است )علیه السلام(    امام صادق برای شناخی 

نیست، ضابطه ای ارائه فرموده است و آن اینکه هر جا  و آنچه که مربوط به او 

فعل انسان قابل ملامت باشد، آن فعل خود انسان است و آنجا که از دایره نکوهش  

ون باشد، آن خارج از قدرت اوست.   بی 

خدا حق دارد بگوید: چرا کافر شدی ولی نمی گوید چرا بیمار شدی؟ و این گواه بر  

 دو گونه است. آن است که افعال انسان بر 

 در برخی زمام آن در دست انسان و در برخی دیگر محکوم تقدیر است. 
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 سوگند سوره مریم سلام الله علیها

ا  مَ جِثِیًّ
َّ
هَن
َ
وْلَ ج

َ
هُمْ ح

َّ
ن َ ِ
صری
ْ
ح
ُ
ن
َ
مَّ ل

ُ
یَ ث یَاطِیر

َّ
هُمْ وَ الش

َّ
ن َ
ُ شر
ْ
ح
َ
ن
َ
 ل
َ
ک
ّ
وَ رَب

َ
سوگند   68آیه ف

ی در قیامت جمع می کنیم; سپس  به پروردگارت که همه آن ها را همراه با شیاطی 

م حاصری می سازیم. 
ّ
  همه را )در حالی که به زانو درآمده اند( گرداگرد جهن

 چو آيند در درگه كردگار                   بر خدايت كه روز شمار قسم 

ی حضور   كه هستند از رحمت حق بدور                  بيابند خود با شياطیر

 به زانو درآيند در گرد نار                  همه حاضی آيند روز شمار 

م می شوند، حت  آنها که 
ّ
بهشت  اند! آرى! همه انسان ها بدون استثنا وارد جهن

م عبور می کنند، ولی سرعت عبور آنها آن قدر  
ّ
ی از جهن ان نی  صالحان و پاکان و پیامیر

م هیچ آسیتر به آنها نمی رساند. به هر مقدار که سرعت 
ّ
زیاد است که آتش جهن

 عبور کمی  باشد به همان نسبت آتش جهنم بر آنها اثر می گذارد. 

م سقوط می 
ّ
واى به حال کسانی که سرعت آنها بسیار کند است که در آتش جهن

ی حالت  به خدا پناه می بریم. نه تنها در جهان آخرت راه بهشت از  کنند، و از چنی 

ی راه بهشت پر پیچ و خم و داراى سنگلاخ فراوان  م می گذرد، بلکه در این جهان نی 
ّ
جهن

 و همراه با مشکلات نر شمار است. 

ت علی)علیه السلام( به نقل از پیامیر گرامیح فرمودند:  )صلی الله علیه و آله(  ضی

هَواتِ »
َّ
 بِالش

ْ
ت
َّ
ف
ُ
ارَ ح

ّ
 الن

َّ
مَکارِهِ وَ إِن

ْ
 بِال

ْ
ت
َّ
ف
ُ
 ح
َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َّ
« ; بهشت با انواع مشکلات إِن

م با انواع شهوات و هواپرست  ها. 
ّ
 و سخت  ها آمیخته شده، و جهن
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م عبور کنیم. 
ّ
 بنابراین تعجّتر نیست اگر در قیامت از داخل جهن

 »
ً
یَ فِیهَا جِثِیّا الِمِیر

َّ
رُ الظ

َ
ذ
َ
وْا وَّ ن

َ
ق
َّ
 ات
َ
ذِین

َّ
 ال

ّ
خ 
َ
ن
ُ
مَّ ن

ُ
م »ث

ّ
پس از اینکه همه وارد جهن

آن ها که تقوا پیشه کردند را از دوزخ رهانی می بخشیم و ظالمان را در حالی شدند 

ت به زانو درآمده اند، در آن رها می سازیم. 
ّ
 که از ضعف و ذل

« به كسى گفته می ىكلمه ا« يا جمع »جانى شود كه براى محاكمه بر زانو »جِثِيًّ

 . ی  نشسته يعتی بدترين نوع نشسی 

ى ر قرآن به مخلوقاتش سوگند ياد كرده، ولی در بارهخداوند در بيشی  موارد د

دس خودش قسم خورده است. 
ّ
 قيامت، به ذات مق

ِ در قيامت قطعی است.   -1 
يم. حشی ى بگی 

ّ
خداوند  هشدارهاى قيامت را جد

ارى كه معاد را نمی
ّ
ش را در برابر كف  دهد. پذيرند، دلجونی می پيامیر

ها اوست. )محشور شدن انسان  شيطان در كفرورزى انسان، همدوش  -2 

ی در قيامت در كنار هم، بر اساس هم  سنخی و همكارى آنان فكرى و هم وشياطی 

 است.(

م، نوعی ترس و شكنجه و وقوع در آن، كيفر ديگرى است.    -3 
ّ
  حضور در كنار جهن

ی در بدترين وضعيّت قرار دارند؛ در كنار شيطان -4 ها، گرداگرد  در قيامت، منحرفی 

م 
ّ
ا« ، با حالت دو زانو وذليلانه. جهن مَ جِثِيًّ

َّ
هَن
َ
وْلَ ج

َ
هُمْ ح

َّ
ن َ ِ
صری
ْ
ح
ُ
ن
َ
 »ل
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 سوگند سوره معارج 

 
َ
ادِرُون

َ
ق
َ
ا ل
َّ
ارِبِ إِن

َ
مَغ
ْ
ارِقِ وَ ال

َ
مَش

ْ
 ال

ّ
سِمُ بِرَب

ْ
ق
ُ
 أ
َ
لا
َ
ق ها و  ف سوگند به پروردگار مشی

 (40آیه مغرب ها که ما قادریم. ) 

 مشارق، مغارب به فرمان اوست     قسم بر خدابی كه از آن اوست

 بسازيم نابود اين قوم خوار               كه ما را بود قدرت و اقتدار

كان و منافقان را  ی كافران و مشی قسم برای چه در این آیه ؟ خداوند در آيات ديگر نی 

لی   تهديد كرده كه قادر است آنان را از ميان بردارد و بهی  از آنان را بياورد : 
َ
لَ   ع

ّ
بَد
ُ
 ن
ْ
ن
َ
أ

یَ   بِمَسْبُوقِیر
ُ
ن
ْ
ح
َ
هُمْ وَ ما ن

ْ
 مِن
ً
ا ْ یر
َ
بر اين كه بهی  از آنان را به جاى ايشان بياوريم  41خ

 مغلوب و ناتوان نيستيم. 
ً
 و ما قطعا

 نمائيم از اينها نكوتر پديد               پديدار سازيم خلفی جديد

ا د ز فرمان ما                 نبودست بر هيچ شخصى سری                          كه سبقت بگیر

ی دوباره انسان ها به ربّ المشارق و  خداوند متعال براى اثبات معاد و برانگیخی 

 المغارب سوگند یاد کرده است. 

ق و يك سمت مغرب است. در نگاه ديگر، تغيی  مدار در    يك سمت مشی
ّ

در نگاه كلی

ت كه مدار تابستان در شمال و مدار زمستان در جنوب است تابستان و زمستان اس

ق و دو مغرب دارد. و در نگاه دقيق تر، هر روز يك نقطه طلوع پس خورشيد، دو مشی

ق و  365و غروب دارد كه در واقع   شود. مغرب می  365مشی

ی مؤيّد اين معناست.  ت علی )عليه السلام( نی   حديتى از حضی
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ارق و مغارب« هر چند در عض نزول وخ بر مردم روشن  و امّا نکته تعبی  به »مش

 نبود، امّا امروزه دانشمندان علم هیئت از راز آن پرده برداشته اند. 

ق و مغرب داریم. یعتی نقطه   365آنها معتقدند که به تعداد روزهاى سال )  روز( مشی

روزهاى دیگر سال اى که امروز خورشید از آنجا طلوع می کند با تمام نقاطى که در 

ی طلوع می کند، متفاوت است )   (دلیل بر کروی بودن زمیر

ارِبِ تعبی  به ) 
ْ
مَغ
ْ
ارِقِ وَ ال

ْ
مَش

ْ
 ال
ُّ
( نکته علمی مهمّی دارد، که به نوعی اعجاز علمی رَب

 قرآن محسوب می شود، و حاوى دو نکته درباره توحید و جهان آخرت است. 

ه براى کسانی که در آیات قرآن تد
ّ
 از کنار البت

ى
ر و اندیشه کنند، و به سادگ

ّ
بّر و تفک

 آن نگذرند. 

  ( ِ
ی یرْ
َ
رِب
ْ
مَغ
ْ
 ال

ُّ
ِ وَ رَب

ی یرْ
َ
ق ِ
ْ مَشر
ْ
 ال

ُّ
( بدین جهت است که، خورشید یک صعود به  رَب

درجه بالا می رود، و یک نزول به سمت نیمکره   23سمت نیمکره شمالی دارد که تا 

ل پیدا می کن 23جنونر دارد که تا  یّ ق  درجه تیی د و در ابتدا و انتهاى هر یک، یک مشی

 و مغرب واضح و روشن وجود دارد. 

د، و   خداوندى که قادر است خورشید را به اوج برساند و به مدار رأس الشطان بیر

قدرت دارد که او را به جاى سابق بازگرداند و حت ّ به حضیض برساند و تا مدار رأس 

ل دهد، قادر بر خلقت دوباره ا  یّ ی خواهد بود. الجدى تیی  نسانها نی 
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   سوگند سوره حجر

 
َ
عْمَهُون

َ
رَتِهِمْ ی

ْ
ِ سَک

فی
َ
هُمْ ل

َّ
 إِن
َ
عَمْرُک

َ
به جان تو سوگند که آنان در مست  خود  72آیه  ل

 سرگردان بودند. 

اكرم  ش سوگند خورده است. در قرآن به غی  از پيامیر   خداوند در این آیه به جان پیامیر

 به جان پيامیر ديگرى سوگند ياد نشده است. )صلی الله عليه و آله( 

 كه بودند آنان اسیر هوا                به جان تو سوگند اى مصطفی 

 ز شهوات نفسابی خويش مست                همه عمر گمراه اميال پست

« 
َ
عْمَهُون

َ
ت « از »عمه« به معناى تحی ّ میي باشد. داستان قوم لوط درس هاى عیر

 فراوانی براى هوشیاران و مؤمنان نکته سنج دارد، 

 ! !   ب( مستّی هواپرستّی قوم لوط مست هواپرست      الف( بدبختّی نتیجه هواپرستّی

ت لوط، که ارضاى نیازهاى  ین پیشنهاد حضی و شهوات بودند. بدین جهت بهی 

ت بود، رد کرده و بر انحراف جنسى از  ان آن حضی وع و ازدواج با دخی  طریق مشی

جنسى خویش اصرار ورزیدند. عقل انسان مست به درست  کار نمی کند; گویا قفلی 

 بر آن زده اند. 

    عذاب با عوامل حیات! د(                  سرعت عذاب الهیج( 

 بط بر روابط و( حاکمیّت ضوا خشک و تر با هم نمی سوزد      ه (

ی   عی و اطاعت فرامی  ت لوط حاکم بود ضوابط سری آنچه بر تصمیمات و کارهاى حضی

 الهی، نه روابط فامیلی و خویشاوندى و مانند آن. 
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لذا همشش را در میان قومش رها کرد، تا همچون سایر گنهکاران مشمول عذاب و  

ان بوده، هنگامی مجازات الهی گردد. رعایت این اصل جزء برنامه همه انبیاء و   پیامیر

ت نوح )علیه السلام( درخواست نجات فرزند نااهلش را کرد خدا او را از  که حضی

ت نوح خارج دانست، و اجازه نجاتش را نداد.    زمره اهل حضی

و خانواده او وارد شدند  )علیه السّلام(  چون فرستادگان خدا که ملائکه بودند بر لوط

ت ایشان را نشناخت و چون  معرقی ایشان از خودشان و غرضشان از ورود بر  حضی

یم ئخودش را خواستار گشت و آن ها در جواب عرضه داشتند که ما فرستادگان خدا 

ات بعد از ایم براى عذاب قومت که شک داشتند پس خودت با اهل خانهو آمده

نصف شب حرکت کن آنها جلو بروند کسى از شما متوجه به پشت سر خود نشود 

ی شده برسید و خدا حکم فرمود تا صبح یک نفر از آن  تا به مک  که براى شما تعیی 
انی

 نماند و چون خیر ورود مهمان هاى خوب صورت بر او به قوم رسید به  
ها باق 

ت لوط روى  یکدیگر مژده دادند و براى فجور و عمل ناشایسته به خانه حضی

 نمودند. 

ل ناشایسته با آن ها رسوا نکنید و از به آن ها فرمود: این ها مهمانانند براى این عم

سید و آن ها قبول ننمودند. خدا بجان پیغمیر خود قسم یاد فرموده که آن  
خدا بی 

ند.    ها در مست  و غفلت و غوایت متحی ّ
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 (یس، صاد، ق و دخان ) سوره هاى 

 سوگند در سوره یس 

كِيمِ       یس
َ
ح
ْ
رْآنِ ال

ُ
ق
ْ
    . وَ ال

َ
مِن

َ
 ل
َ
ك
َّ
لیإِن

َ
یَ . ع مُرْسَلِیر

ْ
قِيمٍ   ال

َ
سوگند به قرآن   .   ضِاطٍ مُسْت

 .  از رسولان )خداوند( هست 
ً
. به گفتهحکیم. که تو قطعا ى بر راه راست هست 

 است.  )صلی الله عليه و آله(  نام مبارك پيامیر  يسروايات، 

ی ابتداى كلام   كه منظور احمد بود زين پيام               بود يا و سیر

   به قرآن با حكمتش ماندگار       قسم خورد و سوگند پروردگار 

 اى پيمی  بحق مقتدا
ان خدا               توبی  تو هستّی ز پيغمی 

ی راست   به راه درستّی كه راه خداست                 فرستاده گشتّی به آيیر

 سوره صادسوگند در 

رِ ،  ص 
ْ
ك
ّ
رْآنِ ذِي الذ

ُ
ق
ْ
لِ .  وَ ال

َ
ةٍ وَ شِقاقٍ ب

َّ
ی عِز ِ

ی
رُوا ف

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

َّ
سوگند به قرآنی که   ال

ِ سخت و مخالفت داراى ذکر است که این کتاب، معجزه الهی است. 
در سركسىی

خوانيم اين « از حروف مقطعه است كه در حديث میصشديدى هستند. حرف »

 است. حروف از متشابهان  است كه خداوند علم آن را مخصوص خود قرار داده 

 كه رمزيست بنهفته در اين پيام               بود حرف صاد ابتداى كلام

 كه پند فراوان بدين خلق داد                به قرآن ذى الذكر سوگند باد

 عداوت نمايند با حق تمام               ولى كافران سركشانه مدام
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 ق  سورهسوگند در 

رآنِ المَجید 
ُ
ءٌ  .  ق ، وَ الق ْ

َ ا سىر
َ
ذ
َ
 ه
َ
افِرُون

َ
ک
ْ
الَ ال

َ
ق
َ
هُمْ ف

ْ
مْ مُنذِرٌ مّن

ُ
اءه

َ
ن ج

َ
جِبُوا أ

َ
لْ ع

َ
ب

جِیبٌ 
َ
 ع

ى  ی حق است(! تعجّب کردند که پیامیر سوگند به قرآن مجید )که قیامت و رستاخی 

ی عجیتر است!   انذارگر از میان خودشان آمده، و کافران گفتند: این چی 

عه آغاز گرديده و چنانكه بارها    اى استسوره 29اين سوره يکی از 
ّ
كه با حروف مقط

ی حروف الفبا گفته ايم، اين حروف بيانگر عظمت و اعجاز قرآن است كه از همی 

 تشكيل يافته و لذا بلافاصله پس از آن به قرآن سوگند ياد شده است. 

 به قاف و به قرآن با عزتش      قسم خورد يزدان در اين آيتش

 كه اندر شگفت آمدند و عجب                مؤمن به رب نه تنها نگشتند 

ی خودشان فرستاده است                 نذيرى خداوندشان داده است   كه از بیر

ی باشد شگفت و غريب                بگفتند كفار باشد عجيب ی چیر  چنیر

 (دخان )حم   سورهسوگند در 

ی .  حم رآنِ المُبیر
ُ
  .  وَ الق

َ
ا مُنذِرِین

َّ
ن
ُ
ا ک
َّ
ةٍ إِن

َ
بَارَک ةٍ مُّ

َ
یْل
َ
ِ ل
ی
 ف
ُ
اه
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
ا أ
َّ
مْرٍ  .  إِن

َ
لُّ أ

ُ
 ک
ُ
رَق

ْ
ف
ُ
فِیهَا ی

 . یَ ا مُرْسِلِیر
َّ
ن
ُ
ا ک
َّ
ا إِن
َ
 عِندِن

ْ
مْرًا مّن

َ
کِیمٍ أ

َ
سوگند به این کتاب روشنگر، که ما آن را در ح

آن شب هر امرى بر   شتر پر برکت نازل کردیم; همواره انذار کننده بوده ایم در 

اساس حکمت )الهی( تدبی  و جدا می گردد. )آرى، نزول قرآن( فرمانی بود از سوى 

 را فرستادیم.  )صلی الله علیه و آله( ما، ما محمد
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ست  قسم بر كتاب  كه روشنگرست               چو »حا ميم« آغاز اين دفیی

 فرستاد تا ره كند آشكار                   كه آن را مبارك شتّ  كردگار

 همه خلق را در هراس افكنيم            كه از روز محشر وز آن ترس و بيم

 مشخص شود فاش از سوى رب             كه هر امر محكم در آن نيك شب

ی آن امر از سوى ماست  ياست             كه تعيیر ی كی   فرستنده مرسلیر

عه و سوگندها:  
ّ
در تمام سوره هاى بالا، که به قرآن قسم الف( ارتباط حروف مقط

عه وجود دارد. 
ّ
 یاد شده، حروف مقط

 بسیار ساده یعتی )حروف الفبا( تشکیل 
ّ
می خواهد بفهماند که معجزه اسلام از مواد

شده. و نشانه عظمت خالق آن، پروردگار جهان است. همان گونه که این هیی را در 

ی شاهد هستیم.   مورد خلقت انسان نی 

میان این حروف مقطعه و محتوای سوره های مربوط، رابطه ای وجود دارد؛ زیرا با 

دبر در سوره هانی که با حروف مقطعه مشابه افتتاح شده در می یابیم که این سوره ت

 ها از حیث محتوا متشابه به یکدیگرند. و رمزی در آن نهفته است. 

ى ساده، موجود 
ّ
آرى! همان گونه که خداوند در عالم تکوین با استفاده از مواد

ى ساده، بسیار ارزشمندى چون انسان خلق کرده است، در عالم تشی 
ّ
ی از مواد ی    ع نی 

 خلق کرده، که هیچ کس توان آوردن مانند  
ى

یعتی حروف الفبا کتاب ارزشمند و بزرگ

 آن، بلکه سوره اى از سوره هاى آن را ندارد. 
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 ب( صفات چهارگانه قرآن

در سوره یس قرآن را با وصف حکیم توصیف شده. حکیم کسى  قرآن حکیم: . 1

اب، و سخنانش سنجیده و حکیمانه است، هم است که کارهایش روى حساب و کت

 تدبی  درست  دارد، و هم مدیریّت او قوى است. 

در آیه مورد بحث، خداوند نمی فرماید قرآن داراى حکمت است، بلکه می فرماید 

قرآن حکیم است. یعتی قرآن بسان یک موجود زنده و همانند انسان کامل باشعور  

 تصوّر شده، و حکمت از آن می بارد. 

قرآن در سوره ق با وصف مجید توصیف شده است. »مجید« از  قرآن مجید: . 2

ده است. بنابراین، قرآن  افت و ارزش گسی  ه مجد است، و »مجد« به معناى سری
ّ
ماد

ده اى است. گاه ممکن است یک آیه قرآن   افت والا و گسی  مجید داراى ارزش و سری

 دنیا را نجات دهد. 

این تعبی  همان طور که گذشت در سوره ص آمده، و از آن جا  قرآن ذى الذکر: . 3

رات فراوانی است، وانسان ها را از خواب غفلت بیدار می کند، 
ّ
که قرآن داراى تذک

 توصیف شده است. 
ى

 به این ویژگ

خلاصه اینکه آیات قرآن آن قدر تکان دهنده است که یک آیه آن می تواند از یک 

دنه، از فضیل زاهد زمانه بسازد. و از این نمونه ها در  سارق خطرناک و دزدِ سِر گر 

 تاری    خ فراوان است. 
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4 . : ی «  قرآن مبیر ی ی توصیف شده است. »مبی  قرآن در سوره دخان به وصف مبی 

یعتی آشکار کننده، قرآن هم آشکار است و هم آشکار کننده. قرآن به گونه اى است 

لاعات و آگاهی، می تواند از   که هر کس در هر سنّ و سال، و با هر مقدار دانش و 
ّ
اط

 آن استفاده کند. 

فیلسوف، عارف، شاعر، عالم، باسواد و نر سواد، هر کس می تواند از آن بهره 

بردارى کند. قرآن بسان چشمه زلال و جوشانی است که هر کس به اندازه ظرفیّتش 

 از آن برداشت می نماید. 

ط به اندازه همان کاسه، و آنها  آن ها که ظرفیّتشان بسان کاسه اى بیش نیست فق

 که دریا دلند، به وسعت دریا از آب این چشمه جوشان بهره می برند. 

 ج( این قسم ها براى چیست؟

ى پیامیر اسلام)صلی الله علیه وآله(   تمام این سوگندها براى اثبات نبوّت و پیامیر

 است. 

نند قرآن را بیاورد) چرا که قرآن معجزه پیامیر است، و هیچ کس توانانی ندارد هما

وْ 
َ
لِهِ وَ ل

ْ
 بِمِث

َ
ون

ُ
ت
ْ
أ
َ
 ی
َ
رْآنِ لا

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
لِ ه

ْ
وا بِمِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
 ی
ْ
ن
َ
 أ
َ

لی
َ
 ع
ُّ
جِن

ْ
نسُ وَ ال

ْ
مَعَتِ الا

َ
ت
ْ
ِ اج

ی ِ
یی
َ
لْ ل

ُ
ق

 ) 
ً
ا هِیر

َ
هُمْ لِبَعْض ظ

ُ
عْض

َ
 ب
َ
ان
َ
 ( 88)اسراء ک

عه، چهار 
ّ
قسم به  نتیجه اینکه خداوند متعال پس از ذکر چهار نوع از حروف مقط

 
ى

 همراه است، و این چهار سوگند با ویژگ
ى

قرآن یاد کرده که با چهار وصف و ویژگ

ى است.   هاى مذکور همه براى اثبات نبوّت و پیامیر
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 سوگند سوره نجم

وَى 
َ
ا ه
َ
مِ إِذ

ْ
ج
َّ
وَى  .وَ الن

َ
مْ وَ مَا غ

ُ
لَّ صَاحِبُک

َ
هَوَى. مَا ض

ْ
نِ ال

َ
 ع
ُ
نطِق

َ
  .  وَ مَا ی

َّ
وَ إِلَ

ُ
 ه
ْ
إِن

وخَ 
ُ
   4وَخٌْ ی

سوگند به ستاره هنگامی که افول می کند، که هرگز دوست شما محمد)ص( منحرف 

 نشده و مقصد را گم نکرده است، و هرگز از روى هواى نفس سخن نمی گوید. 

ى جز وخ که بر او نازل شده نیست. براى اثبات نبوّت سوگند  ی آنچه مىگوید چی 

 یاد شده

                                                  كه گمراه هرگز محمد نبود                            بر ستاره چو آيد فرودقسم 

 بدانيد نيكو: رفيق شما                       نيست گمراه و پرت يار شما 

 ی         نگفتست هرگز سخن بر هو 

 فقط هست وخ خداى جهان                   كلامى كه او مى نمايد بيان

: هرگز منحرف نشده و مقصد را گم نکرده سوگند به نجم برای تصدیق پیامی  

 است. مسلمانان باید پیامیر را در هر خیر و پیامی که اعلام کند، تصدیق کنند؛ 

ی   از روی احساس و هوا و هوس سختی را به زبان نمی آورد.   زیرا پیامیر خدا  ی آن )چی 

که با از جانب خود آورده است و با شما در میان نهاده است( جز وخ و پیامی 

 نیست. 

ت نه گمراه است، و نه متعصّب، و هرگز از روى هواى نفس سخن نمی  آن حضی

 گوید، بلکه سخنانش از مشکات وخ سرچشمه گرفته است. 
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ه پیامیر اکرم همچون  )صلی الله علیه و آله(  این آیات به روشتی می گوید: رفتار و سی 

سوگند یاد آیات قرآن حجّت است. خلاصه اینکه در سوره نجم براى اثبات نبوّت 

 شده است. 

خداوند به ستاره، هنگام افولش قسم یاد کرده است. نجم در آیه کدام ستاره؟ 

 سوگند همه ستارگان آسمان را شامل می شود. 

ی و    عظمت دارند، و خورشید در برابر آنها ناچی 
ً
ستارگانی که در عالم خویش واقعا

 کوچک است. 

خورده که نزد مردم آن زمان ارزشی جالب اینکه قرآن زمانی به ستاره ها سوگند 

نداشتند، بلکه مردم قادر نبودند تصویر صحیخ از ستارگان در ذهن خود داشته 

 . باشند 

زیرا اعراب زمان نزول قرآن تصوّر می کردند که ستارگان بسان میخهانی هستند که بر 

 سقف آسمان کوبیده شده و هیچ حرکت  ندارند!  

غروب ستاره نشان می دهد که آن هم مخلوق  از مخلوقات با توجّه به اینکه افول و  

خداست، و خالق توانا و عالم و مدبّرى آن ستاره و دیگر موجودات عالم را اداره می 

 کند، لذا خداوند به لحظه غروب ستارگان قسم خورده است. 

 

 

 



97 
 

 سوگند سوره واقعه 

ومِ 
ُ
ج
ُّ
سِمُ بِمَوَاقِعِ الن

ْ
ق
ُ
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َّ
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ٌ
رْآن

ُ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ابٍ   . إِن

َ
ِ کِت

ی
ف

ونٍ 
ُ
ن
ْ
ک   . مَّ

َ
رُون هَّ

َ
مُط

ْ
 ال
َّ
 إِلَ

ُ
ه مَسُّ

َ
 ی
َّ
یَ  . لَ مِیر

َ
عَال
ْ
 ال
ّ
ب یلٌ مّن رَّ ِ

ی یی
َ
 ( 80تا 75) ت

سوگند به جایگاه ستارگان )و محلّ طلوع و غروب آنها(! و این سوگندى است بسیار 

، که در کتاب محفوطىی جاى دارد، و آن، قرآن کریمّ استبزرگ، اگر بدانید! که 

جز پاکان نمی توانند به آن دست زنند ) دست یابند(. آن از سوى پروردگار عالمیان  

 نازل شده است. 

 كه در آن فواصل خود اخیی نهاد           اد بادكنون بر مواقع، قسم ي

 بزرگست آن را مخوانيد كم         اگر نيك دانيد اين سان قسم

 كتاب  كريم است سرشار پند              همانا كه قرآن بود سودمند

 بگرديده ثبت اين كتاب استوار             كه در لوح محفوظ پروردگار 

 بگرديده ثبت اين كتاب استوار           پروردگار كه در لوح محفوظ  

 فرستاده آمد ز رب جهان 

 اصول عقاید است، سوگندهاى مورد 
ّ
همان گونه که غالب مباحث سوره هاى مکی

ی در مورد یکی از اصول اعتقادى یعتی نبوّت پیامیر )صلی الله علیه و آله( و  بحث نی 

ت، مطرح شده است.                       .                                                      معجزه آن حضی

از آنجا که مدار ستارگان از اهمیّت والانی برخوردار است، سوگند به مدار ستارگان :  

 ( سوگند یاد کرده است. مدار ستارگان )  مواقع النجومخداوند به 
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ح دیده می شود تا پنج هزار ستاره شمرده اند. امّا 
ّ
 را که با چشم غی  مسل

ستارگانی

ح قابل رؤیت است 
ّ
ى، با چشم مسل  200آنچه در کهکشان ما، کهکشان راه شی 

میلیارد ستاره است، که خورشید عالمتاب با تمام عظمتش یک ستاره متوسّط 

 آنهاست!  

که در مدار خاصّی حرکت کرده، و هرگز از   تمام این ستاره ها میلیون ها سال است

مسی  ویژه خود منحرف نشده و نخواهند شد. به راست  این سوگند براى کسانی که 

لاع کاقی از ستارگان و مدارات آن داشته باشند سوگند عظیمی است. 
ّ
 اط

ت و امّا در سوره واقعه آنچه براى آن قسم یاد شده است : 
ّ
براى اثبات حقانی

اد شده است; توجّه کنید: سوگند به جایگاه ستارگان، که کتاب آسمانی قسم ی قرآن 

 مسلمانان، قرآن کریمی است که جز پاکان نمی توانند به آن دست یابند. 

رِیمٌ «علیه است. این که قرآن که مقسم 
َ
: گرانقدر. ارزشمند. یعتی قرآن کلام  »ک

سحر است و نه غیب انسان نبوده و بلکه کلام یزدان است. نه شعر است و نه 

 . صف   گونى
ّ
در قرآن، خداوند و آنچه مربوط به اوست، به صفت »كريم« مت

رِيمِ خدا، كريم است  اند: شده
َ
ك
ْ
 ال

َ
ك
ّ
 بِرَب

َ
ك رَّ

َ
 (. قرآن، كريم است ))ما غ

ٌ
رْآن

ُ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
إِن

رِيمٌ(. 
َ
رِيمٌ( رسول خدا، كريم است. ك

َ
مْ رَسُولٌ ك

ُ
واسطه نزول وخ )وَ جاءَه

ئيل(  رِيمٍ (، كريم است ) )جیر
َ
وْلُ رَسُولٍ ك

َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 إِن

ت علی )عليه السلام( در خطبه  البلاغه، اهل بيت را كرائم القرآن نهج  152حضی

ی به عنوان برترين مخلوق الهی، مورد كرامت استمی مْنا )  نامد. انسان نی  رَّ
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

مَ. 
َ
ی آد ِ

تّی
َ
 (ب
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 سوگند سوره عصر 

 
ّ
ق
َ
ح
ْ
وَاصَوْا بِال

َ
اتِ وَ ت

َ
الِح وا الصَّ

ُ
مِل
َ
وا وَ ع

ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
 ال
َّ
شْ إِلَ

ُ
ِ خ

فی
َ
 ل
َ
نسَان

ْ
 الا

َّ
عَصْرِ إِن

ْ
وَ ال

  ِ
ْ
ی 
وَاصَوْا بِالصَّ

َ
به عض سوگند، که انسان ها همه در زیانند، مگر کسانی که ایمان وَ ت

سفارش کرده و یکدیگر را  آورده و اعمال صالح انجام داده اند، و یکدیگر را به حق

 به شکیبانی و استقامت توصیه نموده اند. 

، و دو نشانه سوگند به عصر :    غروب و طلوع آفتاب دو تحوّل بزرگ در عالم هست 

ق سوگند خدا قرار گرفته است. 
ّ
 از نشانه هاى پروردگار است، و لهذا متعل

 دمىكاين آدمى   زيانها رساند به خود هر   قسم باد بر عصر 

یكار  بجز مؤمنان به پروردگار     كه پيوسته نيكند و پرهیر

 سفارش نمايند هم را مدام     به حق و شكيبابی و اهتمام

طبق این تفسی  منظور از عض مجموعه تاری    خ بشی از آغاز مجموعه تاری    خ بشر : 

ده شده است. و از آنجا که  آفرینش تا پایان عمر دنیاست، که حوادث در آن فشی

ت هاست، خداوند متعال به مجموعه تاری    خ بشی سوگند یاد کرده تار  ی    خ آیینه عیر

 است

برخی از مفشّین معتقدند منظور از : )صلی الله علیه و آله(عصر قیام پیامی  اکرم

»عض« در سوره والعض، عض قیام پیامیر اکرم)ص( است. چرا که این دوران 

اوند متعال به آن دوران سوگند یاد اهمیّت بسیار ویژه اى داشت، و بدین جهت خد

 کرده است
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ت مهدى )عجل الله تعالی فرجه( احتمال دیگر اینکه منظور از  عصر قیام حصری

ت مهدى )عجل الله تعالی فرجه( است، چرا که آن دوران  »عض«، زمان قیام حضی

ی بسیار مهم است.   نی 

 یاد کرده که ) خداوند براى این نکته مهم سوگند  آنچه براى آن قسم یاد شده: 
َّ
إِن

شْ 
ُ
ِ خ

فی
َ
 ل
َ
نسَان

ْ
( تمام انسان ها در هر پست و مقام و موقعیّت  که هستند و از الا

 هر رنگ و نژاد و قومیّت  که باشند در حال خشان و زیانند! 

ان است، امّا خسارت در انسانيّت، بالاترين خسارت  خسارت در مال قابل جیر

  هاست »
َّ
سَهُمْ إِن

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ شُِ

َ
 خ
َ
ذِين

َّ
 ال
َ
ين خاسِرِ

ْ
« انسان در دنيا مانند يخ فروشی است ال

 شود. )فخر رازی(اش آب میكه هر لحظه سرمايه 

رساند كه دنيا بازار نگاه اجمالی به آيات قرآن ما را به اين نكته اساش میبازار دنيا: 

كنند و فروش آن عرضه میاست و تمام مردم عمر و توان و استعداد خودشان را در  

 جنس در اين بازار اجبارى است. 

ت علی )عليه السلام( می ( يعتی نفس نفس المرء خطاه الى اجلهفرمايد: ) حضی

 سرمايه عمر را هر لحظه 
ً
كشيدن انسان گامی به سوى مرگ است. پس انسان الزاما

ى كنيم. دهد و ما نمیاز دست می ی عمر و توان خود جلوگی 
 توانيم از رفی 

رود. لذا در اين بازار آنچه مهم  بخواهيم يا نخواهيم توان و زمان ما از دست ما می

ى است. افراد كنند و هر چه دارند در طبق ى با خدا معامله می است انتخاب مشی 
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دارند اين افراد، عمر فانی را باق  اخلاص گذاشته و در راه او و براى رضاى او گام بر می

 كنند. كرده و دنيا را با بهشت و رضوان الهی معامله می

                                      اين دسته برندگان واقعی هستند، زيرا                                        

 
ً
: خريدار آنها خداوندى است كه تمام هست  از اوست.                                                    اولَ

 :
ً
ی را هم می ثانيا  خرد. »اجناس ناچی 

ُ
رَه
َ
 ي
ً
ا ْ یر
َ
ةٍ خ رَّ

َ
قالَ ذ

ْ
عْمَلْ مِث

َ
 ي
ْ
مَن

َ
     «                                 ف

 
ً
 فِيهاخرد و بهاى او بهشت ابدى است. »: گران میثالثا

َ
 « خالِدِين

 
ً
: اگر به دنبال انجام كار خوب وبديم امّا موفق به عمل نشديم باز هم پاداش رابعا

 ما سَعىدهد. »می
َّ
سانِ إِلَ

ْ
ن ِ
ْ
سَ لِلْ

ْ
ي
َ
« يعتی اگر كسى سعی كرد گرچه عملی صورت ل

 شود. نگرفت كامياب می

 
ً
 دهد. »: پاداش را چند برابر میخامسا

ً
ة
َ
ف
َ
 مُضاع

ً
عافا

ْ
ض
َ
« به قول قرآن تا هفتصد  أ

اى است كه هفت خوشه از هاى نيك مثل دانهدهد و پاداش انفاقبرابر پاداش می

 آن برويد و در هر خوشه صد دانه باشد. 

شند و به امّا كسانی كه در اين بازار، عمر خود را به هوس هاى خود يا ديگران بفرو 

ی كرده  سنگی 
ان  در مورد  فكر رضاى خداوند نباشند، خسارن  ی تعبی  اند كه قرآن چنی 

 آنها دارد: 

سَهُمْ اند. »تجارت بد انجام داده
ُ
ف
ْ
ن
َ
وْا بِهِ أ َ

ییَ
ْ
سَمَا اش

ْ
 «  بِئ

هُمْ تجارتشان سود ندارد. »
ُ
 تِجارَت

ْ
ت

َ
ما رَبِح

َ
 « ف
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سَهُمْ زيان كردند. »
ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ شُِ

َ
 زيان آشكار كردند. »           «       خ

ً
 مُبِينا

ً
شْانا

ُ
 « خ

شٍْ در زيان غرق شدند. »
ُ
ی خ ِ

فی
َ
 «  ل

اى، در ديد اين گروه، زرنگ و زيرك كسى است كه بتواند با هر كار و كلام و شيوه

 مرفهی براى خود درست كند و در جامعه شهرت و 
ى

خواه حق و خواه باطل، زندگ

كند و در غی  اين صورت به او لقب باخته، عقب   محبوبيّت  يا مقام و مدالی كسب

 دهند. افتاده و بدبخت می

امّا در فرهنگ اسلامی، زيرك كسى است كه از نفس خود حساب بكشد و آن را رها  

 ابدى كار كند و هر روزش بهی  از ديروزش باشد. 
ى

 نكند، براى زندگ

 و حرص و ستم به سراغ ت
ى

قوا و قناعت و عدالت از مرگ غافل نباشد و به جاى هرزگ

 . برود.       

 فرمودند:  )عليه السلام( امام هادى  

( دنيا بازارى است كه گروهی سود بردند و الدنيا سوق رب  ح قوم و خش آخرون ) 

 گروهی زيانكار شدند. 
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 سوگند ابلیس

شود که چگونه ابلیس سوره اعراف روشن می  22تا    20خداوند در آیان  از جمله آیات  

این دشمن سوگند خورده انسان و انسانیت، برای گمراهی آدم و اخراج و هبوط وی  

ایط کند و در نهایت با بهرهاز بهشت تلاش می ی از سوگند باطل و دروغ، سری گی 

 آورد. هبوط و اخراج وی را فراهم می

 
ْ
ا مِن هُمَٰ

ْ
ن
َ
ا وُورِيَ ع ا مَٰ هُمَٰ

َ
 لِيُبْدِيَ ل

ُ
ان

َٰ
يْط

َّ
هُمَا الش

َ
وَسْوَسَ ل

َ
ا ف مَٰ

ُ
اك هَٰ
َ
ا ن الَ مَٰ

َٰ
ا وَ ق سَوْآتِهِمَٰ

 
َ
الِدِين

َٰ
خ
ْ
 ال
َ
ا مِن

َٰ
ون
ُ
ك
َ
وْ ت
َ
ِ أ
ی یرْ
َ
ك
َ
ا مَل

َٰ
ون
ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
ّٰ
رَةِ إِلا

َ
ج
َّ
ذِهِ الش

َٰ
 ه
ْ
ن
َ
ا ع مَٰ

ُ
ك
ُّ
ی  20رَب

ا إِبیّ اسَمَهُمَٰ
َٰ
وَ ق

یَ  اصِحِیر
ّٰ
 الن

َ
مِن

َ
ا ل مَٰ

ُ
ك
َ
داد تا   بیآدم و حوّا هر دو را به وسوسه فر  طان، یش 21ل

شما را  تانیکند و گفت: خدا   دار یپد شانی بود بر ا  دهیرا که از آنان پوش شانیهایزشت

و بر  . د یابیعمر جاودان  ا ی د یمبادا)دربهشت(دو فرشته شو ، نکرد  درخت نهی نیاز ا 

کرد که من   اد یخواه شما هستم. و بر آنان سوگند  ی  کرد که من خ  اد یآنان سوگند 

 خواه شما هستم.  ی  خ

 دو تن را همّ داد شيطان فريب         چو بودند در خوردنش ناشكيب

 به ناگه شود فاش و گردد عيان                 كه اندام زشتّی كه بودى نهان 

 بكردست نهی از شجر شما را                   به آنها بگفتا، خداى بشر 

                              شود زندگانيتان جاودان           مبادا كه همچون ملك در جهان 

 برانگيخت از جان آن هر دو گرد                 پس آنگاه سوگندها ياد كرد

 هدايت نمايم به سوى فلاح           شما را كنون سوى خیر و صلاح 
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ت آدم و همشش در آغاز به ابليس اعتمادى نداشتند و شيطان براى جلب  حضی

ی تأكيد نمود.   اعتماد آن ها سوگند ياد كرد و بر آن نی 

امام رضا )عليه السلام( فرمود: آدم و حوّا تا آن زمان سوگند دروغ به خدا را نشنيده 

ی دليل به او اعتماد كردند و از آن درخت خورد  ند. بودند و به همی 

ه ت آدم بود و نهی تحريمی و گناه كبی  ه اين عمل قبل از نبوّت حضی
ّ
اى كه البت

 مستحقّ آتش باشد نبوده است. 

ی سوگند دروغ، از شيطان بوده است.   بنابراين اوّلی 

ی اهل سوگند دروغقرآن می  خورد، درنی سوگند میاند. و كسى كه نی فرمايد: منافقان نی 

ى جانمی ( معه نيست. ) تواند لايق رهیر ٍ
ی فٍ مَهِیر

َّ
لَ
َ
لَّ ح

ُ
طِعْ ك

ُ
 .  لا ت

 ( قاسَمَهُمابه هر سوگندى نبايد اطمينان كرد. )  سوگند دروغ، كارى شيطانی است.   .1

                                 . قاسَمَهُما(                   برد. ) دشمن، از اعتقادات و باورهاى ما به نفع خود سود می .2

خواهی، در اعتقادات ما نفوذ می .3 عاى خی 
ّ
كند گاهی دشمن با ظاهرى دلسوزانه و اد

به می  زند. و صری

یَ )  اصِحِیر
َّ
 الن

َ
مِن

َ
ما ل

ُ
ك
َ
ی ل
ی بردن يوسف و جدا كردن  ( إِبیّ ی براى از بی  برادران يوسف نی 

  : او از پدرشان به ظاهرسازى پرداخته و به او گفتند 
َ
ون

ُ
ناصِح

َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
 (  )إِن
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ی سوگند شیطان   سوره ص  دومیر

یَ  مَعِیر
ْ
ج
َ
هُمْ أ

َّ
ن
َ
وِي
ْ
غ
ُ َ
 لأ

َ
تِك

َّ
بِعِز

َ
( ابليس گفت: به عزّت تو سوگند كه همه )ى 82)  قالَ ف

یَ   .مردم( را گمراه خواهم كرد صِیر
َ
ل
ْ
مُخ

ْ
هُمُ ال

ْ
 مِن

َ
ك
َ
 عِباد

َّ
مگر بندگان تو آنان كه   إِلَ

ولُ قا  اندخالص شده
ُ
ق
َ
 أ
َّ
ق
َ
ح
ْ
 وَ ال

ُّ
ق
َ
ح
ْ
ال
َ
خدا فرمود: به حق سوگند و کلام من  84 لَ ف

یَ    است.   قتیحق و حق مَعِیر
ْ
ج
َ
هُمْ أ

ْ
 مِن

َ
بِعَك

َ
 ت
ْ
ن  وَ مِمَّ

َ
ك
ْ
مَ مِن

َّ
هَن
َ
 ج
َّ
ن
َ َ
مْلَ
َ َ
که جهنم   85لأ

 از آنان تمام پر خواهم کرد.  وانتی  را از )جنس( تو و پ

 كه سوگند بر جاه و قدر تو باد                 پس آنگاه شيطان زبان برگشاد

ی سرر                           كه گمراه سازم تمام بشر   دراندازم ايشان به آيیر

 به اخلاص در راه تو ره روند                مگر بندگابی كه مخلص شوند 

 بود راست گفتار من زين نسق                 خدا گفت سوگند بادا به حق 

 كنم دوزخ خويش را لب به لب         كه من از تو و هركه كردت طلب

ت علی )عليه السلام( می فرمايد: دليل مهلت دادن خداوند به ابليس پر شدن حضی

 پيمانه و تكميل آزمايش او بود. 

ی ابليس بخاطر تكیرّ عفو نخواست، بلكه مهلت براى انتقام خواست  .1 ِ
ظِرْبی

ْ
ن
َ
أ
َ
 ف

هُمْ 
َّ
ن
َ
وِي
ْ
غ
ُ َ
 ) . ابليس با تمام تكیرّ و كفر از بيان درخواست خود مأيوس نشد  . 2 لأ

ّ
رَب

ی  ِ
ظِرْبی

ْ
ن
َ
أ
َ
 ) ف

ی ) عمر به دست خداست.  .3 ِ
ظِرْبی

ْ
ن
َ
أ
َ
 ف
ّ
  )رَب
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ر است. هم اولياى خدا و هم ابليس در دعاهاى خود اين 4
ّ
ی »ربّ« مؤث . در دعا گفی 

ی اند(. كلمه را بكار برده ِ
ظِرْبی

ْ
ن
َ
أ
َ
 ف
ّ
   ))رَب

(    إِلى  ) دانستابليس، هم معاد را می .5
َ
ون

ُ
بْعَث

ُ
وْمِ ي

َ
 ()   دانستهم توحيد را میي

ّ
هم رَب

 ) دانست. نبوّت را می 
ْ
هُمُ ال

ْ
 مِن

َ
ك
َ
یَ (عِباد صِیر

َ
ل
ْ
ی اصول دين مُخ پس مشكل او ندانسی 

نبود بلكه تكیرّ و لجاجت بود.                                                                                   .   

ی اجابت می6 ی كند. ) . خداوند دعاى بدترين خلق خود را نی  ِ
ظِرْبی

ْ
ن
َ
أ
َ
 ف
ّ
   رَب

َ
 مِن

َ
ك
َّ
إِن
َ
... ف

 
َ
ظ
ْ
مُن
ْ
 ال

َ
 (  رِين

ی عمر طولانی دارند. 7  ) . غی  از ابليس بعضی ديگر نی 
َ
رِين

َ
ظ
ْ
مُن
ْ
 ال
َ
  )مِن

 هر طول عمرى نشانه مهر ومحبّت خدا وعامل خوشبخت  نيست. )  .8
َ
مِن

 
َ
رِين

َ
ظ
ْ
مُن
ْ
 (  ال

ت خداوند آن است كه مرگ را به همه بچشاند و لذا طول عمر ابليس تا  9
ّ
. سن

ی نشد بلكه تا  ومِ  .)إِلىروز خاصی اجابت شدقيامت تضمی 
ُ
مَعْل

ْ
تِ ال

ْ
وَق
ْ
وْمِ ال

َ
  )ي

ى است. )او سوگند ياد كرده كه همه را به نحوى . خطر وسوسه10
ّ
هاى ابليس جد

هُمْ گمراه كند(. )
َّ
ن
َ
وِي
ْ
غ
ُ َ
 لأ

َ
تِك

َّ
بِعِز

َ
  )ف

مه .11
ّ
ى میگاهی يك گناه، مقد شود. )گناه سجده نكردن بر آدم، ى گناهان بزرگی 

مه
ّ
هُمْ شود(. اى براى گناه اغفال مردم میمقد

َّ
ن
َ
وِي
ْ
غ
ُ َ
  )) لأ

ط مصونيّت از دام .12 هُمُ هاى ابليس است. ) اخلاص در عبوديّت، سری
ْ
 مِن

َ
ك
َ
 عِباد

َّ
إِلَ

یَ  صِیر
َ
ل
ْ
مُخ

ْ
 ( ال
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سو گند به عزت خداوند، برای تکیه بر قدرت و اظهار توانانی است، چنان که 

ی می گفتند:    () ساحران دربار فرعون نی 
َ
الِبُون

َ
غ
ْ
 ال
ُ
ن
ْ
ح
َ
ن
َ
ا ل
َّ
 إِن
َ
وْن

َ
ةِ فِرْع

َّ
( )به 44)شعراءبِعِز

وزیم (   عزت فرعون، ما قطعا پی 

هُمْ مُوسى
َ
   )قالَ ل

ْ
ل
َ
أ
َ
 . ف

َ
ون

ُ
ق
ْ
مْ مُل

ُ
ت
ْ
ن
َ
وا ما أ

ُ
ق
ْ
ل
َ
 أ

َ
وْن

َ
ةِ فِرْع

َّ
وا بِعِز

ُ
هُمْ وَ قال هُمْ وَ عِصِيَّ

َ
وْا حِبال

َ
ق

 ) 
َ
غالِبُون

ْ
 ال
ُ
ن
ْ
ح
َ
ن
َ
ا ل
َّ
ى ساحران جمع شدند،( موش به روز موعود فرارسيد و همهإِن

 آنان گفت: 

ها و عصاهاى خود را خواهيد بيفكنيد. پس )ساحران( ريسمانبيفكنيد آنچه را می

( افكندند و گفتند  ی وزيم. )به زمی   ما پی 
ً
 : به عزّت فرعون سوگند كه قطعا

ى حقّ و پوخی سحر ايمان داشته و از موضع قدرت و با آرامش  مردان خدا به غلبه .1

 گويند، نه از روى ضعف و ترس. »سخن می
َ
ون

ُ
ق
ْ
مْ مُل

ُ
ت
ْ
ن
َ
وا ما أ

ُ
ق
ْ
ل
َ
 «أ

به مخالفان فرصت دهيد تا در راه عقيده و هدف خود تلاش و حركت كنند،  .2

مْ »
ُ
ت
ْ
ن
َ
وا ما أ

ُ
ق
ْ
ل
َ
 .«، آنگاه محكم ومنطق  پاسخ آنان را بدهيدأ

لزل است و در ظاهر شعار می 3 ی وزى خود شك . كافر از درون می  دهد. ساحران در پی 

یَ گفتند: داشتند و در آيات قبل می غالِبِیر
ْ
 ال
ُ
ن
ْ
ح
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
 ك
ْ
 «»إِن

ق گفتند: 
ّ
يتی و تمل  ولی در حضور فرعون، با خودشی 

َّ
 « » بِعِز

َ
وْن

َ
وزى ةِ فِرْع و به پی 

 انداختند »روانی راه میكردند و به اصطلاح جنگتظاهر می
َ
غالِبُون

ْ
 ال
ُ
ن
ْ
ح
َ
ن
َ
ا ل
َّ
 «إِن

م انجام می ی امر مقدس و محی  د؛ به این معنا که در سوگند همواره با به کارگی  گی 

ام و یا تابو می   باشد. همه اقوام، اموری مقدس و مورد احی 
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ام را ایجاد کند و هرگونه شک و سوگندها به کار میاین امور در  ی رود تا اعتماد یا الی 

م استها بزداید. در هر جامعهتردیدی را از دل  ای اموری، مقدس و محی 

ابزار قرار دادن این امور مقدس برای اثبات امری و یا زدودن شک و تردیدی ، هر  

 طرناک باشد؛ تواند بسیار خکند، ولی میچند که اعتماد سازی می

کند و زیرا عمل برخلاف سوگند و مخالفت با مفاد آن هم امر مقدس را تضعیف می

برد و راه را برای سقوط فردی و اجتماعی فراهم هم اعتماد در جامعه را از میان می

 سازد. اعتمادی عمومی مواجه میآورد و جامعه را با بحران نر می

 مبالابی در سوگند خوردن ب  

ام فقهی به دنبال هر چند بسیاری از مردم سوگندهانی را می ی خورند که تعهد و الی 

گنجد؛ ندارد و در حقیقت سوگندهای ایشان در چارچوب سوگندهای فقهی نمی 

ایظ برای تحقق نوع سوم سوگند مطرح است، به طوری که اگر تحقق نیابد،  زیرا سری

ی آن ناروا باشد؛ ی  سوگندی تحقق نیافته تا شکسی  ولی باید توجه داشت که همی 

تعهدآور می  فقهی و غی  تواند وضعیت روخ و روانی شخص را درهم سوگندهای غی 

اعتمادی را در جامعه دامن زند. برای تحقق نوع سوم از سوگند، قصد و ریزد و نر 

ط انعقاد قسم است.   نیت، سری

مْ 
ُ
مانِك

ْ
ي
َ
ی أ ِ
ی
وِ ف

ْ
غ
َّ
ُ بِالل

َّ
مُ اللّ

ُ
ك
ُ
ؤاخِذ

ُ
ورٌ وَ ل  )لا ي

ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
مْ وَ اللّ

ُ
ك
ُ
وب
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
سَب

َ
مْ بِما ك

ُ
ك
ُ
ؤاخِذ

ُ
 ي
ْ
كِن

لِيمٌ 
َ
ايد،( خداوند، شما را به خاطر سوگندهاى لغو )كه بدون قصد ياد كرده ( ح
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كند، امّا به آنچه دل هاى شما )از روى اراده و آگاهی واختيار( كسب مؤاخذه نمی

 (225بردبار( است. )بقرهكند و خداوند آمرزنده وحليم ) كرده، مؤاخذه می

سوگندهانی كه از روى نر توجّهی و يا در حال عصبانيّت و بدون فكر و اراده و يا پر 

زند، ارزش حقوق  ندارد. مسئوليّت، تنها در برابر حرقی و عجله از انسان سرمی

س خداوند براى انجام كار 
ّ
ى، به نام مقد

ّ
سوگندهانی است كه با توجّه و در حال عاد

 ياد شود. مفيد 

 واجب
ً
عا ی آن حرام میالاجرا میاين قبيل سوگندها سری اره باشد و شكسی 

ّ
باشد و كف

، يا اعطاى لباس به آن ها، و يا آزاد كردن يك  آن عبارت است از: اطعام ده فقی 

 . ی  برده و در صورت عدم امكان هيچ يك از اينها، سه روز روزه گرفی 

 خدا و واسطه قرار دادن آن باشد چنانکه سوگند باید به امر مقدش چون 

رْب  
ُ
 ذا ق

َ
وْ كان

َ
 وَ ل

ً
مَنا

َ
ي بِهِ ث ِ

ییَ
ْ
ش
َ
مْ لا ن

ُ
ت
ْ
ب
َ
ِ إِنِ ارْت

َّ
سِمانِ بِاللّ

ْ
يُق
َ
  ).... ف

َ
ة
َ
هاد

َ
مُ ش

ُ
ت
ْ
ك
َ
وَ لا ن

 ) یَ ثِمِیر
ْ
 الْ

َ
مِن

َ
 ل
ً
ا إِذا

َّ
ِ إِن

َّ
 «  106»مائده اللّ

يکی از شما فرا رسد، از ميان هاى( مرگ ايد! هرگاه )نشانهاى كسانی كه ايمان آورده

خود دو نفر عادل را هنگام وصيّت به شهادت و گواهی فرا خوانيد. و اگر در مسافرت  

 نبود( دو تن از غی  
بوديد و مصيبت مرگ به سراغ شما آمد )و شاهد مسلمانی

)همكيشان( تان را به گواهی بطلبيد و اگر )در صداقت آنان( شك كرديد، پس از نماز 

 ا نگاهداريد تا به خداوند قسم ياد كنند كه ما حاصری نيستيم آن دو ر 
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حقّ را به هيچ قيمت  بفروشيم، هر چند در مورد فاميل باشد و هرگز شهادت الهی 

و  6و نور57و انبیاء107و 106)مائدهكنيم، كه در اين صورت از گنهكارانيم را پنهان نمی 

7 ) 

ایط آن تحقق یافت، لازم است تا شخص سوگند خورده  اگر سوگند فقهی با همه سری

 سوگندهانی تعهدآور است و بر مفاد و محتوای سوگند پایبن
ی د باشد؛ زیرا چنی 

 شخص لازم است برآن عمل نماید و مخالف نورزد.  

 
ُ
ه
ُ
ارَت
َّ
ف
َ
ك
َ
 ف
َ
مان

ْ
ي
َ ْ
مُ الأ

ُ
ت
ْ
د
َّ
ق
َ
مْ بِما ع

ُ
ك
ُ
ؤاخِذ

ُ
 ي
ْ
مْ وَ لكِن

ُ
مانِك

ْ
ي
َ
ی أ ِ
ی
وِ ف

ْ
غ
َّ
ُ بِالل

َّ
مُ اللّ

ُ
ك
ُ
ؤاخِذ

ُ
)لا ي

وْسَطِ ما 
َ
 أ
ْ
یَ مِن ةِ مَساكِیر َ

َ شر
َ
عامُ ع

ْ
بَةٍ إِط

َ
رِيرُ رَق

ْ
ح
َ
وْ ت
َ
هُمْ أ

ُ
وْ كِسْوَت

َ
مْ أ

ُ
لِيك

ْ
ه
َ
 أ
َ
عِمُون

ْ
ط
ُ
ت

مْ 
ُ
ك
َ
مان
ْ
ي
َ
وا أ

ُ
ظ
َ
ف
ْ
مْ وَ اح

ُ
ت
ْ
ف
َ
ل
َ
مْ إِذا ح

ُ
مانِك

ْ
ي
َ
 أ
ُ
ارَة
َّ
ف
َ
 ك
َ
امٍ ذلِك

َّ
ي
َ
ةِ أ
َ
لاث
َ
صِيامُ ث

َ
 ف
ْ
جِد

َ
مْ ي

َ
 ل
ْ
مَن

َ
ف

) 
َ
رُون

ُ
ك
ْ
ش
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ آياتِهِ ل

ُ
ك
َ
ُ ل
َّ
یُ اللّ بَیرّ

ُ
 ي
َ
ذلِك

َ
 ( 89ه)مائد ك

كند، ليكن براى خداوند، شما را به خاطر سوگندهاى لغو و بيهوده بازخواست نمی

 سوگندهانی كه )از روى اراده( بسته
ی كند، پس كفاره آن ايد، مؤاخذه میشكسی 

ی سوگند( طعام دادن به ده بينواست، از نوع متوسط آنچه به خانواده ى )شكسی 

 اى. ت، يا آزاد كردن بردهخورانيد، يا پوشاندن ده فقی  اسخود می

اى( نيافت، سه روز روزه پس كسى كه )غذا و لباس براى ده فقی  نداشت و برده

د. اين كفاره ى سوگندهاى شماست، هرگاه كه سوگند خورديد، )و آن را بگی 

شكستيد( و سوگندهايتان را مراقبت كنيد، اين گونه خداوند آيات خود را براى شما  

 و را شكر كنيد. كند، تا ا بيان می
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هدف و از روى عادت يا در حال هيجان و سوگندهانی كه بدون قصد و توجّه يا نر 

ى مطالب نادرست، يا براى انجام كارهاى خلاف باشد، سوگندهاى غضب، يا بر پايه 

 لغو است. 

اره ندارد؛ ولی سوگندى كه از روى قصد و براى كار مفيد باشد، الزام
ّ
آور اينها كف

 يد طبق آن عمل كرد، وگرنه كفاره دارد. است و با

اره 
ّ
ى قسم است، شامل هر نوع پوشش لباس پوشاندن به محرومان كه در كف

، زنانه و مردانه می ، تابستانی  شود. زمستانی

 بايد مقرّرات و مجازاتش قابل توسعه باشد، مثل آزاد  
ى

ی جهانی و هميشکی يك آئی 

، يا پوشا ندن بينوا كه در هر زمان براى هر فردى و كردن برده، يا اطعام دادن فقی 

 در هر جا قابل عمل است. 

له ضامن و کفیل قرار دادن  91خداوند در آیه  ی نحل، قسم خوردن به خدا را به میی

داند. این بدان معناست که سوگند خوردن به خدا، تا چه اندازه شخص را خدا می

 ند عمل نکند. کند تا برخلاف مفاد و محتوای سوگدر الزام وارد می

 َ
َّ
مُ اللّ

ُ
ت
ْ
عَل
َ
 ج

ْ
د
َ
وْكِيدِها وَ ق

َ
 ت
َ
عْد
َ
 ب
َ
مان

ْ
ي
َ ْ
وا الأ

ُ
ض
ُ
ق
ْ
ن
َ
مْ وَ لا ت

ُ
ت
ْ
د
َ
ِ إِذا عاه

َّ
وا بِعَهْدِ اللّ

ُ
وْف
َ
وَ أ

 
َ
ون

ُ
عَل
ْ
ف
َ
مُ ما ت

َ
عْل
َ
َ ي
َّ
 اللّ

َّ
 إِن

ً
فِيلَ

َ
مْ ك

ُ
يْك
َ
ل
َ
و به عهد خدا آنگاه كه پيمان بستيد  91نحل ع

پس از استوار ساختنش نشكنيد، زيراكه خدا را بر خودتان   وفادار باشيد و سوگندها را 

 داند. دهيد میايد. همانا خداوند آنچه انجام میكفيل )وگواه وضامن( قرار داده
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ان الهی دانسته اند. اگر مردم به  در روايات، پيمان در آيه را، پيمان مردم با رهیر

عده داده، لباس عمل هاى خود وفادار باشند، خداوند به الطاقی كه و پيمان

 پوشاند. می

مْ »
ُ
وفِ بِعَهْدِك

ُ
وا بِعَهْدِي أ

ُ
وْف
َ
ی بیم میأ دهد: نخست اینکه « خداوند در قرآن از دو چی 

های لغو و ( و دیگر اینکه قسم 10برای هر کاری به نام خدا سوگند خورده شود. )قلم 

 .  (                                  225بیهوده خورده شود. )بقره

  » ٍ
ی فٍ مَهِیر

َّ
لَ
َ
لَّ ح

ُ
طِعْ ك

ُ
و تو هرگز اطاعت مکن احدی از منافقان دون را که »وَ لا ت

 خورند. دایم )به دروغ( سوگند می

ها خداوند را دستاویز سوگندهای خود سوره بقره از اینکه انسان  224خداوند در آیه  

 شمارد. حرام میکند و آن را حت  در کارهای صادقانه و خی  قرار دهند نهی می

بایست خدا را خواهد از ابرار باشد، نمیکند و میبه این معنا که حت  اگر نیکی می  

( چه رسد که در کارهای باطل و لغو  567ص 2و 1البیان جدستاویز قرار دهد. )مجمع

 خداوند را به میان بکشد

وا  ُّ َ ی 
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
مانِك

ْ
ي
َ
 لِأ
ً
ة
َ
رْض

ُ
َ ع

َّ
وا اللّ

ُ
عَل
ْ
ج
َ
ُ »وَ لا ت

َّ
اسِ وَ اللّ

َّ
یَ الن یرْ

َ
وا ب

ُ
صْلِح

ُ
وا وَ ت

ُ
ق
َّ
ت
َ
وَ ت

لِيمٌ 
َ
ی مردم، خدا را دستاويز « سَمِيعٌ ع ی و اصلاح بی 

براى نيکی كردن و پروا داشی 

 سوگندهاى خود قرار ندهيد. همانا خداوند شنوا و دانا است. 

د از جمله مجمع
ّ
يه آمده كه البيان در شأن نزول اين آالبيان و روحدر تفاسی  متعد

 
ّ
ِ يکی از ياران پيامیر )صلی الله عليه و آله( به نام عبداللّ

بن رواحه ميان داماد و دخی 
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اختلاقی پيش آمد، او سوگند ياد كرد كه براى اصلاح كار آنها هيچ دخالت  نكند. آيه  

 نازل شد و اينگونه سوگندها را ممنوع ساخت. 

« به معناى سوگند.  ی « به معناى »در   ىو كلمه كلمه »أيمان« جمع »يمی 
ً
ة
َ
»عُرْض

اى براى توجيه و فرار از مسئوليّت خود معرض قرار دادن« است. سوگند را وسيله

س او خرج نكنيد، اين كار خود 
ّ
قرار ندهيد و به هر مناسبت  از خداوند و نام مقد

 ادنر است. امام صادق )عليه السلام( فرمود: »نوعی جرأت و نر 
ّ
لاتحلفوا باللّ

ی  ی و لا كاذبیر  « نه راست و نه دروغ، به خدا سوگند ياد نكنيد. صادقیر

اهمیت، عادت ها برای هر کاری چه بزرگ و کوچک یا با اهمیت و نر برخی از انسان

اند که سوگند بخورند و حت  از نام خدا و امامان )علیهم السلام( و دیگر امور کرده

م استفاده کنند. این کارها از   نظر قرآن و خداوند پسندیده نیست. مقدس و محی 

ی برخی عادت کرده (، یا 224اند که حت  برای ترک کارهای خی  )بقرههمچنی 

( و تحریم 226و بقره 2و  1( و امور مباح و حلال )تحریم 92معاملات مادی )نحل

ه برخود )مائده ی ( و حت  دغلکاری در میان 87کارهای حلال و غذاهای پاک و پاکی 

 ( سوگند بخورند. 92و  91)نحلمردم 

ورٌ رَحِيمٌ  
ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
 وَ اللّ

َ
واجِك

ْ
ز
َ
 أ
َ
ی مَرْضات ِ

عىی
َ
ت
ْ
ب
َ
 ت
َ
ك
َ
ُ ل
َّ
لَّ اللّ

َ
ح
َ
رّمُ ما أ

َ
ح
ُ
ُّ لِمَ ت ی تّ ِ

َّ
هَا الن

ُّ
ي
َ
»يا أ

مْ 1» 
ُ
ك
َ
ُ ل
َّ
رَضَ اللّ

َ
 ف
ْ
د
َ
مْ  « ق

ُ
مانِك

ْ
ي
َ
 أ
َ
ة
َّ
حِل
َ
كِيمُ«  ت

َ
ح
ْ
عَلِيمُ ال

ْ
وَ ال

ُ
مْ وَ ه

ُ
ُ مَوْلاك

َّ
ى ا  وَ اللّ

ى را كه خداوند براى تو حلال كرده، به خاطر جلب رضاى  ی ! چرا چی  پيامیر

. خداوند آمرزنده و مهربان است. همشانت، بر خود حرام می كتی  
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اره( براى شما 
ّ
همانا خداوند، )راه( رهانی )از تعهّد( سوگندهايتان را )با پرداخت كف

این گونه  حكيم است. مقرّر كرده است و خداوند سرپرست شماست و او دانا و 

سوگندها نه تنها حرام و باطل است، بلکه هیچ اثری جز وجوب کفاره و ترک مفاد 

بایست ترک شود. و محتوای سوگند ندارد و در برخی موارد گناه و حرام است و می

مبالان  در سوگند به این معناست که سوگند خوردن لقلقه زبان شخص شود و نر 

د.  راه سوگند بخورد و همه سراه و نر  ی خنان خویش را با سوگند بیامی   

مبالان  در آن را امری مذموم و ناپسند بقره عادت به قسم و نر  224خداوند در آیه 

شمارد و از این که خداوند را در معرض سوگندهای خود قرار دهند، نکوهش می

ِ يکی  ( 424ص 2؛ التفسی  الکبی  ج 567ص 2و  1البیان جکند. )مجمعمی
داماد و دخی 

 ا 
ّ
بن رواحه اختلاقی پيش آمد، او سوگند ياد كرد ز ياران پيامیر اكرم به نام عبداللّ

كه براى اصلاح كار آنها هيچ دخالت  نكند. آيه نازل شد و اينگونه سوگندها را 

 ممنوع ساخت. 

« به معناى سوگند. سوگند را وسيله ی اى براى توجيه و كلمه »أيمان« جمع »يمی 

س او خرج  فرار از مسئوليّت خود 
ّ
قرار ندهيد وبه هر مناسبت  از خداوند ونام مقد

 ادنر است. نكنيد، اين كار خود نوعی جرأت و نر 

اعتمادی مواجه از آنجانی که سوگندهانی از این دست جامعه را با بحران نر 

سازد، خداوند نسبت به تاثی  پذیری از این افراد و سوگندهایشان هشدار می

خواهد تا نسبت به این گونه سوگندها از سوی افراد ایمانی میدهد و از جامعه می
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قلم« به صراحت به   10مبالات واکنش منقی نشان دهند و متاثر نشوند. از »آیه نر 

عی، این معنا به دست می وی و تحت تاثی   عنوان یک وظیفه و حکم سری آید که پی 

ی از انسان ردن دارند، حرام و گناه مبالان  که عادت به سوگند خو های نر قرار گرفی 

 است. 

به این معنا که جامعه نباید متاثر از این دسته افراد شود و به سوگندهای آنان ارزش 

آوری و اهمیت  قایل شود؛ زیرا تاثی  پذیری از سوگندها و مفاد آن به معنای فراهم 

ی اعتمادی در جامعه است و جامعه ایمانی نباید اجازه بدهد تا به دست افرادنر 

 اعتمادی بکشاندمبالات، سوگند خوردن فرهنگ شود و جامعه را به سوی نر نر 

 ٍ
ی فٍ مَهِیر

َّ
لَ
َ
لَّ ح

ُ
طِعْ ك

ُ
« و تو هرگز اطاعت مکن احدی از منافقان 10» قلم (  )وَ لا ت

  خورند. دون را که دایم )به دروغ( سوگند می

ی میاینکه خداوند نسبت به سوگند خوردن به ویژه به خدا سخت کند و در گی 

شمارد مانند آن را حرام میو الله(  و  بلی  یا)  لا و الله(  اجتماع حج هر گونه سوگند به ) 

( و مجازات و کفاران  را برای سوگند شکتی قرار 567ص  2و    1البیان جمجمع   197)بقره

ا دهدمی
َ
وْكِيدِه

َ
 ت
َ
عْد
َ
 ب
َ
مَان

ْ
ي
َ ْ
وا الأ

ُ
ض
ُ
ق
ْ
ن
َ
 ت
َ
رسول و و چون با خدا )و ...(  )... وَ لَ

د و 
ّ
بندگانش( عهدی بستید بدان عهد وفا کنید و هرگز سوگند و پیمان را که مؤک

اید؛ همانا خدا به  استوار کردید مشکنید، چرا که خدا را بر خود ناظر و گواه گرفته

 (  91و نحل 77کنید آگاه است. )آل عمرانهر چه می
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اعتماد عمومی محافظت    اش یعتی از آن روست که جامعه را از سرمایه مهم اجتماعی

 افراد نر 
سازی باطل و غلط خویش این  مبالات، با فرهنگ کند و اجازه ندهد برخی

 سرمایه مهم اجتماعی را از میان بردارند. 

از نظر خداوند، حفظ جامعه و همگرانی و اعتماد عمومی از اصول اساش است که 

 که این اصول به هر شکلی شده باید از آن محافظت شود. از این رو با 
ى

هر فرهنکی

 کند. را مخدوش سازد و آسیتر بر آن وارد نماید، به شدت مخالفت و مبارزه می

وعیت سوگند خوردن به خدا برای اثبات  53خداوند در »آیه  یونس« با جواز مشی

دهد و حقایق سرنوشت ساز جامعه، به اهمیت جامعه و اعتماد عمومی توجه می

نچه از دیدگاه خداوند با اهمیت و ارزش است، حفاظت کوشد تا روشن سازد که آمی

ی  بر اصول بنیادین جامعه و سلامت آن است. »
ّ
لْ إِي وَ رَب 

ُ
وَ ق

ُ
 ه
ٌّ
ق
َ
 ح
َ
 أ
َ
ك
َ
ون
ُ
بِئ
ْ
ن
َ
سْت

َ
وَ ي

 
ٌّ
ق
َ
ح
َ
 ل
ُ
ه
َّ
   إِن

َ
مْ بِمُعْجِزِين

ُ
ت
ْ
ن
َ
پرسند که آیا این )وعده عذاب( « کافران از تو می53« »وَ ما أ

م به خدای من که البته حق است و شما از آن هیچ مفرّی حق است؟ بگو: آری قس

  ندارید. 

ی که سلامت اجتماعی جامعه را با خطر مواجه سازد از نظر اسلام زشت،  ی هر آن چی 

 که 
ى

ناپسند و بلکه حرام است و به اشکال گوناگون با هر پدیده اجتماعی و فرهنکی

 شود. می سلامت جامعه را با بحران یا خطر مواجه سازد، مبارزه

ی آثار سوگند شکتی می کوشد تا ارزش و اهمیت قسم و سوگند را خداوند با تبیی 

چنان برجسته نماید تا هر کسى برای هر کاری به سوگند متوسل نشود و سوگند 

 خوردن لقلقه زبان مردم و عادت ایشان نشود. 
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ی سوگند و مخالفت با مفاد آن را عامل انحراف و  شمارد. لغزش می از این رو شکسی 

( این بدان معناست که بسیاری از مشکلات آدمی و انحرافات شخض یا 94)نحل

وع شود. تواند از قسم اجتماعی می ی آن سری  های دروغ و باطل و شکسی 

ی آیه گرفتاری شخض یا جمعی افراد یا جامعه به ناملایمات و بدی ها خداوند در همی 

ی آن می  د کند که چگونه درا مرتبط با سوگندها و شکسی  ی اند تا به انسان گوسری

ی آن، می نر  ها و بلایا  تواند شخص یا جامعه را دچار بحران مبالان  در سوگند و شکسی 

 . کند و از مسی  کمالی دور سازد 

های دیتی از سوی افراد جامعه، از نظر خداوند، سوءاستفاده از سوگند و دیگر ارزش

( و 94باشد. )نحلایمان مردمان دیگر میشدن عقیده و  ترین عوامل سستاز مهم 

ی نمایند؛ زیرا سست  افراد جامعه می بایست از این گونه رفتار و فرهنگ شدن آن پرهی 

های اعتقاد مردم و ایمان آنان، به معنای فروپاشی درونی جامعه و نابودی سرمایه

 کمالی خواهد بود. 

مْ 
ُ
ك
َ
مان
ْ
ي
َ
وا أ

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
مْ  وَ لا ت

ُ
ت
ْ
د
َ
وءَ بِما صَد وا السُّ

ُ
وق
ُ
ذ
َ
بُوتِها وَ ت

ُ
 ث
َ
عْد
َ
مٌ ب

َ
د
َ
لَّ ق ِ

ی َ یی
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب
ً
لَ
َ
خ
َ
د

ظِيمٌ 
َ
 ع

ٌ
ذاب

َ
مْ ع

ُ
ك
َ
ِ وَ ل

َّ
 سَبِيلِ اللّ

ْ
ن
َ
ى فريب ميان  « و سوگندهايتان را مايه 94»ع

اش بلغزد، )كه در اين صورت خودتان قرار ندهيد، تا مبادا گامی بعد از استوارى

ی و قداست سوگند و پيمان و اطمينان شكسته میحُرمت  شود( و بخاطر بازداشی 

 )مردم( از راه خدا بدى را خواهيد چشيد و براى شما عذانر بزرگ است. 
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ى بود، سفارشات و نهی خود را تكرار كنيد. )در آيه    -1
ّ
ی   91هرگاه خطر شايع و جد نی 

و از سوءاستفاده از سوگند نهی شده بود( 
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
«  »لا ت

ً
لَ
َ
خ
َ
مْ د

ُ
ك
َ
مان
ْ
ي
َ
 ا أ

سات، سبب بدعاقبت  است.    -2
ّ
  پيمان شكتی و سوءاستفاده از مقد

َ
عْد
َ
مٌ ب

َ
د
َ
لَّ ق ِ

ی َ یی
َ
»ف

بُوتِها« 
ُ
 ث

مه شود. )پيمانگاهی يك گناه، زمينه و بسی  گناهان ديگران می  -3
ّ
، مقد ى شكتی

مه
ّ
ی مقد ی ديگران از راه خدبدعاقبت  و آن نی   شود(. ا میى بازماندن و بازداشی 

 ِ
َّ
 سَبِيلِ اللّ

ْ
ن
َ
مْ ع

ُ
ت
ْ
د
َ
های دیتی چون نام خدا و سوگند به او را کسانی که ارزش صَد

برند تا به  دهند و مزورانه و فریبکارانه از سوگند سود میآلت دست خویش قرار می

درک و فهمی  شعور و نر های نر مقاصد مادی و دنیوی و پست خویش برسند، انسان

 برند.  کنند و جامعه خویش را تا آستانه فروپاشی پیش میرا نابود میهستند که خود 

ِ ( »3و 2)منافقون
َّ
 سَبِيلِ اللّ

ْ
ن
َ
وا ع

ُّ
صَد

َ
 ف
ً
ة
َّ
ن
ُ
هُمْ ج

َ
مَان
ْ
ي
َ
وا أ

ُ
ذ
َ
خ
َّ
وا   ات

ُ
ان
َ
هُمْ سَاءَ مَا ك

َّ
إِن

 »
َ
هُون

َ
ق
ْ
 يَف

َ
هُمْ لَ

َ
وبِهِمْ ف

ُ
ل
ُ
 ق

َ
بِعَ عَلی

ُ
ط
َ
رُوا ف

َ
ف
َ
مَّ ك

ُ
وا ث

ُ
هُمْ آمَن

َّ
ن
َ
 بِأ

َ
لِك

َ
. ذ

َ
ون

ُ
سوگندهاى يَعْمَل

خود را سیی ساخته و )مردم را( از راه خدا باز داشتند، به راست  آنچه انجام می دهند 

ست كه آنان ايمان آورده سپس كفر ورزيدند، آن )نفاق( براى آن ا  ناپسند است. 

 پس بر دل هايشان مهر )شقاوت( زده شد و از اين رو نمی فهمند. 

قرآن، بارها از سوگندهاى دروغ منافقان سخن به ميان آورده: آنان سوگند ياد می 

 كنند تا شما را راصیی كنند. 
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مْ 
ُ
وك
ُ
ض ْ ُ مْ لِیر

ُ
ك
َ
ِ ل
َّ
 بِاللّ

َ
ون

ُ
لِف
ْ
ح
َ
خواهی هدقی ديگر « سوگند ياد می»ي  كنند كه ما جز خی 

ار نداشتيم.  ی مسجد صری  براى ساخی 

سْتّی »
ُ
ح
ْ
 ال
َّ
نا إِلَ

ْ
رَد
َ
 أ
ْ
 إِن

َّ
ن
ُ
لِف
ْ
يَح
َ
كت ل « آنان براى شما سوگند می خورند كه ما توان سری

كت می كرديم    در جنگ )تبوك( را نداشتيم وگرنه سری

 
ْ
رَج

َ
خ
َ
عْنا ل

َ
ط
َ
وِ اسْت

َ
ِ ل

َّ
 بِاللّ

َ
ون

ُ
لِف
ْ
مْ«»وَ سَيَح

ُ
در سراسر قرآن، هر كجا نام  نا مَعَك

وبِهِمْ منافقان مطرح شده، تعابی  تندى وارد شده است از جمله: »
ُ
ل
ُ
لی ق

َ
ُ ع

َّ
بَعَ اللّ

َ
« ط

 خداوند بر دل هاى آنان مهر زده است؛ 

« 
َ
هُون

َ
ق
ْ
ف
َ
« آنان نمی دانند؛ »لا ي

َ
مُون

َ
 « آنان شناخت ندارند: »لا يَعْل

َ
ون

ُ
كاذِب

َ
« آنان  ل

  مادروغ می گويند؛ »
َ
عُرُون

ْ
ش
َ
 « آنان درك ندارند؛ »ي

َ
ون

ُ
سِد

ْ
مُف
ْ
ی « فسادگرند؛ »ال ِ

ی
ف

 
َ
عْمَهُون

َ
يانِهِمْ ي

ْ
غ
ُ
 « در سركسىی خود سر درگمند؛ »ط

َ
دِين

َ
وا مُهْت

ُ
« آنان هدايت ما كان

هُمْ يافته نيستند؛ »
َ
ُ ل
َّ
فِرَ اللّ

ْ
غ
َ
 ي
ْ
ن
َ
 « خدا هرگز آنان را نمی بخشد. ل

ی راه خدا گاهی د.  بسی  به دست منافقان است كه از طريق سوگند انجام می گی 

وا ...« و گاهی به دست كفار است كه از طريق بودجه ها انجام 
ُّ
صَد

َ
 ف
ً
ة
َّ
هُمْ جُن

َ
يْمان

َ
»أ

ِ می شود. 
َّ
 سَبِيلِ اللّ

ْ
ن
َ
وا ع

ُّ
هُمْ لِيَصُد

َ
مْوال

َ
 أ
َ
ون

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
رُوا ي

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

َّ
 ال
َّ
همانا كسانی كه   إِن

ی مردم از راه خدا هزينه می كنند. كفر ورزيدند   اموال خود را براى باز داشی 

ی و سرسام آوری که استکبار برای فریب مردم خود و جهان سوم،  )هزینه های سنگی 

 می کند تا آنان را از واقعیت و راه درست دور کند تا به خواسته های خود برسد(
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ی وحدت منافقان، از هر طريق  كه بتوانند راه خدا را می بندن : شكسی  د، نظی 

به اقتصادى  به نظامی به بهانه هواى گرم، صری ار، صری ی مسجد صری مسلمانان با ساخی 

به جانی با توطئه شهادت امام حسن و امام  ، صری با نهی از كمك به اطرافيان پيامیر

 جواد )عليهما السلام( از طريق همش. 

افقان باشد. در اين رهیر جامعه اسلامی، بيش از همه بايد مراقب توطئه هاى من

إِذا سوره شخص پيامیر مخاطب قرار گرفته است، گرچه همه مسلمانان مسئولند: »

مْ ، 
ُ
رْه

َ
ذ
ْ
اح
َ
وْلِهِمْ ، ف

َ
سْمَعْ لِق

َ
سامُهُمْ ، ت

ْ
ج
َ
 أ
َ
عْجِبُك

ُ
هُمْ ، ت

َ
ت
ْ
ي
َ
 ، رَأ

َ
ك
َّ
 إِن
ُ
هَد

ْ
ش
َ
 ، ن

َ
جاءَك

هُمْ 
َ
 ل
َ
رْت

َ
ف
ْ
غ
َ
سْت
َ
ی هشدا أ دهد که مقدسان  ر می« خداوند به مومنان و جوامع بشی

چون خدا و سوگند به آن را دستاویز دنیا و مسایل باطل و دروغ خود نکنند و موجب 

ی در دنیا و آخرت از این  تضعیف مقدسات و اعتقاد در جامعه نشوند، زیرا خی 

ی نمیعمل خویش نمی  ی  خرند. بینند و جز سقوط برای خود و جامعه چی 

  ( 
ُ
ك
َ
مان
ْ
ي
َ
وا أ

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
مْ وَ لا ت

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب
ً
لَ
َ
خ
َ
مْ   مْ د

ُ
ت
ْ
د
َ
وءَ بِما صَد وا السُّ

ُ
وق
ُ
ذ
َ
بُوتِها وَ ت

ُ
 ث
َ
عْد
َ
مٌ ب

َ
د
َ
لَّ ق ِ

ی َ یی
َ
ف

ظِيمٌ(
َ
 ع

ٌ
ذاب

َ
مْ ع

ُ
ك
َ
ِ وَ ل

َّ
 سَبِيلِ اللّ

ْ
ن
َ
ى فريب ميان  سوگندهايتان را مايه « و 94»ع

اش بلغزد، )كه در اين صورت خودتان قرار ندهيد، تا مبادا گامی بعد از استوارى

ی حُرمت وقداست سوگند وپيمان و اطمينان شكسته می شود( و بخاطر بازداشی 

( و 94)نحل  )مردم( از راه خدا بدى را خواهيد چشيد و براى شما عذانر بزرگ است  

مْ وَ لا ( »15و 14)مجادله
ُ
ك
ْ
مْ مِن

ُ
يْهِمْ ما ه

َ
ل
َ
ُ ع

َّ
ضِبَ اللّ

َ
 غ
ً
وْما

َ
وْا ق

َّ
وَل
َ
 ت
َ
ذِين

َّ
 ال

َ
رَ إِلى

َ
مْ ت

َ
 ل
َ
أ

» 
َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ي

ُ
ذِبِ وَ ه

َ
ك
ْ
 ال

َ
لی
َ
 ع
َ
ون

ُ
لِف
ْ
ح
َ
هُمْ وَ ي

ْ
« آيا نديدى كسانی را كه با گروهی 14»مِن

شما هستند و نه  كه مورد غضب خداوند بودند، طرح دوست  ريختند؟ آن ها نه از 
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)كه از شما هستند(.  . خورند دانند به دروغ سوگند میكه خود میاز آنان و با اين 

 ( 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
وا ي

ُ
هُمْ ساءَ ما كان

َّ
 إِن
ً
دِيدا

َ
 ش
ً
ذابا

َ
هُمْ ع

َ
ُ ل
َّ
 اللّ

َّ
د
َ
ع
َ
« خدا براى آنان عذاب 15(» أ

رچه در قرآن، دهند كه بسيار بد است. گسخت  آماده ساخته، زيرا كارى انجام می

اند، ولی شايد مراد از قوم غضب هاى مختلقی مورد غضب الهی قرار گرفتهگروه

وَ  ... »شده در اين آيه و آيات ديگر، يهوديان باشند، زيرا سه بار در قرآن با جمله

 ِ
َّ
 اللّ

َ
بٍ مِن

َ
ض
َ
اءُوا بِغ

َ
 ......« از آنان ياد شده است. ب

« 
َ
 أ
ُ
ة
َّ
ل
ّ
يْهِمُ الذ

َ
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َ
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ْ
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َ
ب ِ
اءُوا ضیُ

َ
اسِ وَ ب

َّ
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َ
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َ
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َّ
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ُ
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ُ
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َ
ن
ْ
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 ِ
َّ
اتِ اللّ

َ
 بِآي

َ
رُون

ُ
ف
ْ
ك
َ
وا ي

ُ
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َ
هُمْ ك

َّ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
مَسْك

ْ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ٍّ
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َ
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ْ
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َ
بِيَاءَ بِغ

ْ
ن
َ ْ
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َ
ون

ُ
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ُ
ت
ْ
ق
َ
 «وَي

َ
ون

ُ
د
َ
عْت
َ
وا ي

ُ
ان
َ
( آن ها  112)آل عمران صَوْا وَك

ت و خواری هستند به هر کجا که یافت شوند، مگر به دین خدا و 
ّ
محکوم به ذل

ی درآیند.   عهد مسلمی 

ت شدند از این رو که به 
ّ
و آنان پیوسته مستحق خشم خدا و اسی  بدبخت  و ذل

ان حق را به ناحق می کشتند، و این نابکاری ها به خاطر آیات خدا کافر شده و پیغمیر

نافرمانی و ستمگری همیشه آن ها بود. مراد از كسانی كه با گروه مورد غضب واقع  

شده، طرح دوست  ريختند، منافقان هستند. باشد با محافظت بر سرمایه اجتماعی 

جامعه یعتی اعتماد عمومی و تقدیس مقدسات و اعتقادات مردمی، اجازه ندهیم که 

مبالان  و عادت به سوگند خوردن ما را تا مرزهای  ی دروغ و باطل یا نر سوگندها

 سقوط پیش برد و یا جامعه و مقدسات آن را با خطر مواجه سازد. 
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 نقش سوگند دروغ و باطل

 فردی و تأثیر آن در فروپاسىر و بحران اجتماعی در جامعه
ى

 در زندگ

های جلب اعتماد و اطمینان دیگران به خود در جامعه است. سوگند خوردن از روش

ی قرار می   میان خود و خدا نی 
دهند و با  البته مؤمنان فراتر از این، سوگند را پیمانی

م به انجام کارهای خی  و عبادت می ی
گونه عزم را  شوند تا این سوگند، متعهد و ملی 

 آورند و کمال و رستگاری را به دست آورند.  جزم کرده و عملی نیک را به جا 

ای از مردم سوگند خوردن تنها لقلقه زبانشان است و آن را همانند هر امر اما عده

نگ و فریب دیگران قرار می  دهند و یا نسبت به سوگند مقدس و پاکی، ابزاری برای نی 

ی آن ندارند و ر مبالان  میو مفاد آن نر  پیمایند اه ابلیس را میورزند و پروانی در شکسی 

یانر به موقعیت  برتر از سرمایه اجتماعی اعتماد مردم سوء استفاده و برای دست

 کنند. می

دانند چگونه با این سوءاستفاده راه سقوط خویش و جامعه را رقم در حالی که نمی

و دهند و واگرانی در جامعه را تقویت اعتمادی اجتماعی را افزایش میزنند و نر می

 پاشند. بنیاد همگرانی اجتماعی را فرو می

مبالان  و هانی چون دروغ و بدتر از آن سوگند دروغ و باطل یا نر رو نابهنجاریاز این

پروانی نسبت به آن در اسلام بسیار زشت و قبیح و ناپسند شمرده شده و خداوند نر 

 است. به اشکال گوناگون در آیات مختلف قرآنی به این مسأله پرداخته 
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ترین نقش و اثری که برای سوگند ها و آثار چندی است. مهم سوگند دارای نقش

توان بیان کرد، ایجاد اطمینان در مخاطب، اعتمادسازی و زدودن شک و تردید می

ت آدم و حوا )علیه السلام( و ابلیس را در بهشت آدم می باشد. شاید داستان حضی

 )علیه السلام( شنیده و خوانده باشید. 

 مندی از امر مقدس برای تقویت جان و جامعهسوگند، بهره 

ای فارش است که به عنوان برگردان واژه قسم مورد استفاده قرار سوگند واژه

د. می  گی 

م سوگند و قسم برای این خورده و یا انجام می ی شود تا شخص خود را متعهد و ملی 

 مطلوب و معروف دفاع نماید. به انجام کاری کند یا از سختی و کاری به عنوان کاری  

ی می  توان برای سوگند بیان کرد؛ زیرا خداوند در آیات قرآنی  البته کارکردهای دیگری نی 

گرفته و به آیات تکویتی و کلمات وجودی چون قیامت، آسمان و   از سوگند بهره

 ها و مانند آن سوگند خورده است. خورشید و برخی از میوه

ی است که بدان از جمله کارکردهای این س ی ی اهمیت و ارزش چی  وگندهای الهی، تبیی 

ی تأکید بر مفادی است که پس از سوگندها بیان می  شود تا سوگند خورده شده و نی 

ی مخاطب پیام ی که بدان سوگند خورده شده و نی  ی ، ارزش و اهمیت چی  های قرآنی

یژه در آغاز سوره، های قرآنی بو در برخی از سوره  آنچه برای او سوگند خورده را بداند. 

ها از کلمات وجودی و آیات تکویتی خورده می ی شود تا گاه بیش از ده سوگند به چی 

 برای تأکید بر امری، مخاطب پیام توجه بیشی  کند و نسبت به آن اهتمام ورزد. 
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 فقیهان اسلامی و حقوقدانان برای سوگند سه نوع قایل شده 
ى

اند که ارتباط تنگاتنکی

 سوگند دارد:  با حوزه کارکردی

ی در گذشته، حال یا آینده است؛                   -1 ی سوگندی که با هدف تأکید بر خیر از وقوع چی 

سوگندی که به هنگام درخواست کاری از شخص به جهت ترغیب و تحریک وی    -2

شود؛ مثل اینکه بگوید: تو را به خدا، کارم را انجام بده. این بر اجرای آن آورده می

ی مینوع سوگن  گویند. د را سوگند منا نی 

ام قلتر و تعهدات باطتی انشا می -3 ی
شود؛ مثل اینکه سوگندی که برای تثبیت الی 

ی شخص بگوید: به خدا سوگند که فردا را روزه می م. این سوگند را سوگند عقد نی  گی 

 گویند. می

ی نوع اخی  از سوگند است که منعقد می عی تنها همی  ع برای شود و موضو از نظر سری

ی آن، وجوب کفاره، می  باشد. احکامی چون وجوب وفا به سوگند و در صورت شکسی 

ی  در حقیقت سوگند فقهی که دارای احکامی بسیار سخت و تشدیدی است، همی 

شود. )تحریر  نوع اخی  است که وجوب وفا و کفاره در صورت مخالفت، بر آن بار می

 ( 98ص 2الوسیله امام خمیتی ج

ی   پایابی سخن  آیا راه و روش خداوند مهربان، که با دادن عقل و شعور، همچنی 

ارسال این همه پیامیر و انزال کتابهای آسمانی و شفاف کردن مسی  تکامل و 

ی دائمی باب توبه و بازگشت از بدیها ، هیچ بهانه  ای را خوشبخت  و باز نگه داشی 

آییم و زنگار و غبار را برای بهانه جونی باق  گذارده است؟ پس بهی  نیست به خود 
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»افلا یتدبرون القرآن«؟   : می فرماید خداوند  }.  از دل بروبیم و در قرآن اندیشه کنیم  

ترین مهربانان و خالق او که مهربان {  .مى گویم: نه، مى گوید: ام علی قلوب  هم اغفالها

، که )صلی الله علیه و آله(همه مهربانی هاست، با فرستادن پیامیر خاتم و اعظم 

ان دلسوزترین و مقاومم ترین در هدایت مردم بود، با نازل کردن قرآن  یان همه پیامیر

مجید، این کتاب نور و هدایت، برای باورمندکردن اصالت و صحت نکات برجسته 

آموز توسل جسته تا دیگر هیچ راه مفری حت  دلالت های خود به سوگندهای درس

 نماندترین قلوب و عقول بترین و مریضبرای غافل 
 .اق 

و چهار هزار پیامیر نکته برجسته دیگر ارسال دلسوزانه و حکیمانه یکصد و بیست 

 های جهل و جهالت است. برای راهنمانی انسان ها و نجات آنان از گمراهی

ان، که از برجسته  یگار عض خود بودهتریناین پیامیر اند، به گواه قضاوت های پرهی 

امون و ظلمانی خود را به بهاء قربانی شدن   تاری    خ همچون شمعی سوختند و محیط پی 

 خود روشن نمودند تا هدایت و الهی شدن انسان ها حاصل آید. 

 و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

 منابع : 

 نور استاد قرائتّی  تفسیر 

  تفسیر نمونه آیت الله مکارم

 برداشت های مولف همراه ترجمه به نظم و 
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 کتاب های منتشر شده

 

 


